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 شصتم فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگیةداوران شمار

اه علامه طباطباییگ دانش گروه تاریخاستادیاردکتر اسماعیل شمس، - 

یئت علمی گروه تاریخ اجتماعی دایره المعارف اسلامیدکتر امین مهربانی، عضو ه- 

دکتر باقر صدي نیا، استاد دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز- 

گروه تاریخ دانشگاه لرستاندکتر توران طولابی، استادیار - 

دانشگاه تهران گروه تاریخفر، استادشهرام یوسفیدکتر - 

نشنامۀ جهان اسلامدکتر شهناز جنگجو، استادیار دا- 

باهنر کرمانشهید دانشگاه .  تاریخ گروهاستادیاردکتر فرهاد دشتکی نیا، - 

 هنر و علوم انسانی دانشگاه شهرکردةاستادیار دانشکددکتر مجید اسدي فارسانی، - 

آذربایجان دانشگاه شهید مدنی  الهیات و معارف اسلامیةدانشکددکتر محمد رضایی، دانشیار - 

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایراندجواد عبدالهی، استادیار و عضو هیئت علمی دکتر محم- 

 دانشگاه تبریزهاي خارجی ادبیات فارسی و زبان گروه استادیار،زادهمدعلی موسیمحدکتر- 

دکتر میرزا محمد حسنی، استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود- 

 گروه تاریخ دانشگاه تبریزدکتر ناصر صدقی، دانشیار- 

گروه تاریخ دانشگاه تبریزدکتر ندا سنبلی، استادیار - 

انی دانشگاه فرهنگخی گروه تاراریدانشدکتر نصراله صالحی، - 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تاریخةپژوهشکددکتر نیره دلیر، دانشیار - 



ات تاریخ فرهنگیارسال مقاله براي فصلنامه مطالعراهنماي 

فرهیخته گرامی، پیش از اقدام به ارسال مقاله بـه ایـن سـامانه، مطالعـه دقیـق ضـوابط و مقـررات                     

.فصلنامه الزامی است

 ماه و در صورت ارسال براي ارزیـابی سـوم و            2رساند روند ارزیابی اولیه مقالات      به استحضار می  

. ماه است6دریافت نتیجه نهایی مقاله 

ت شامل دانشگاه محـل     ام درج مشخصات خود و همکاران نویسنده مقاله تمام اطلاعا          در هنگ  لطفاً

، مرتبه علمی اساتید و دانشگاه محل کار        یا دانشجو بودن نویسنده   آموختگی  ، دانش تحصیل دانشجو 

.ایشان را در صفحه مقاله خود درج نمایید

رهنگی و شروع روند ارزیـابی  پژوهشی مطالعات تاریخ ف ـ  جهت ارسال مقاله براي فصلنامه علمی

:مقاله، توجه به موارد زیر ضروري است

این فرم نیز هنگام    . تکمیل فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع و امضاي آن توسط همه نگارندگان            . 1

.بایست بارگزاري شود در سامانه می"فایل پیش نیاز ارسال مقاله"بارگزاري فایل مقاله در بخش

هزینـه  : وري مقاله پس از طرح مقاله در جلسه هیئت تحریریـه و تعیـین داور              پرداخت هزینه دا  . 2

و در صـورت تائیـد      )  هزار تومـان   250معادل  ( میلیون و پانصد هزار ریال       2ارزیابی اولیه به مبلغ     

هزینه چـاپ در یکـی از       )  هزار تومان  850معادل  ( میلیون و پانصد هزار ریال       8نهایی مقاله، مبلغ    

.نامه مطالعات تاریخ فرهنگی واریز شودهاي فصلشماره

 در جلـسه هیئـت       مقالات، پس از طـرح مقالـه       هزینه ارزیابی درخواست پرداخت صورت حساب     

هـاي شـتاب در   هـا از طریـق کـارت   پرداخت صورتحساب .شودبه نویسندگان ارسال می   تحریریه

یرانـی تـاریخ بـه شـماره      باشد ویا مبلغ را به حساب بانک تجـارت انجمـن ا   پذیر می سامانه امکان 

. واریز و تصویر فیش واریزي را در سامانه بارگزاري نمایید0285409012

:رعایت منشور اخلاقی فصلنامه به شرح زیر ضروري است. 3

مقررات و ضوابط پذیرش مقاله در فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی

موضوعی فصلنامه همسو و هماهنـگ      استادان، پژوهشگران و دانشجویانی که مقالات آنها با قلمرو          

مقاله در صورتی در هیئت تحریریـه مطـرح   . توانند مقاله خود را در سامانه بارگذاري کنند       است می 

به ضوابط مشروح زیـر   ) نویسندگان(خواهد شد و در فرآیند داوري قرار خواهد گرفت که نویسنده            

:دقیقاً عمل کنند



هـاي  توانـد از رشـته    اي است که می   اي میان رشته  لنامه، فص »مطالعات تاریخ فرهنگی  «فصلنامه  . 1

مقالـه دریافـت کنـد؛ امـا از آنجـا کـه             ... شناسی و ویژه علوم انسانی، هنر، باستان    مختلف علمی به  

.رویکرد آن، تاریخ فرهنگی است مقالات باید با رعایت این رویکرد تنظیم شده باشند

 ـ   هریک از عناصر و شاخصه    . 2 عقیـده، آداب، رسـوم،     (ف مطالعـات فرهنگـی      هاي دخیل در تعری

اگـر در بـستري     ...) ها و تشکیلات فرهنگی، تغییرات و تحولات فرهنگی، زبـان ادبیـات و            سازمان

.تاریخی مورد توجه قرار گیرد، در هیئت تحریریه مجله قابل بررسی خواهد بود

عایـت کـرده باشـند در       محوري که ضوابط تنظیم مقاله با رویکـرد پژوهـشی را ر           مقالات مسئله . 3

.اولویت هستند

حتـی اگـر در شـکل و تـدوین       (ترجمه، نقد کتاب و مقالاتی که فاقد نوآوري محتـوایی باشـند             . 4

.در این مجله از اولویت برخوردار نیستند) نوآورانه باشند

نـشور  اي میزان اخذ و اقتباس در حدي باشد که شبهه انتحال را ایجاد کند، مطابق م               اگر در مقاله  . 5

.برخورد خواهد شد) نویسندگان(اخلاقی مجله با نویسنده 

هـاي مـستقیم و   در صورت اثبات انتحالی بودن مقالـه، نویـسنده مـسئول بایـد کلیـه هزینـه             : 1-5

تواند مراتـب  در عین حال سردبیر می. طور کامل پرداخت کند غیرمستقیم مرتبط با مقاله را به     

وهشی نویسندگان به مراجع مسئول و به ویـژه مرکـز           را جهت درج در پرونده آموزشی و پژ       

.هاي قانونی لازم را انجام دهدآموزشی ذیربط اطلاع داده، پیگیري

توانـد  اگر اقتباس یا انتحال انجام شده موجب تضییع حقوق معنوي افـراد باشـد، مجلـه مـی                 : 2-5

.موضوع را در مراجع حقوقی پیگیري کند

بـر ایـن   . وضعیت مقاله در مراحل بررسی، قابلیت پیگیـري دارد  نظر از   موضوع انتحال صرف  : 3-5

اي این امـر بـه اثبـات برسـد؛ فـصلنامه، حـق هرگونـه                اساس، حتی اگر پس از چاپ مقاله      

.برخورد قانونی با افراد متخلف را دارد

 ـ) اسـتاد راهنمـا و دانـشجو      (نامه یا رساله فقط با نام دو نفـر          مقالات مستخرج از پایان   . 6 ه پذیرفت

.شودمی

در صورتی که استاد راهنما و دانشجو اصرار بر افزودن نام مشاور داشـته باشـند یـا ضـوابط       : 1-6

ثیرگـذاري  أاي میـزان مـشارکت و ت    دانشگاه چنین امري را اقتضاء کند استاد راهنما طی نامه         

ي گیـر در هر حال، مرجع تصمیم. را به هیئت تحریریه گزارش خواهد کرد) مشاورین(مشاور  

.هیئت تحریریه است



هـیچ یـک از افـرادي کـه     . همه نویسندگان باید برگه صحت اصالت مقاله را تأیید و امضا کننـد        . 7

هایی که به موجـب  توانند از پذیرش مسئولیتنامشان به عنوان نویسنده در مقاله ذکر شده است نمی    

.شود شانه خالی کنندشان میقوانین متوجه

 ـ        کارشناس مجله موظف  : 1-7 ه و طـرح آن در هیئـت تحریریـه           است قبل از پـذیرش قطعـی مقال

.نامه لازم را از نویسندگان اخذ کندتعهد

اگـر  . حجم مقالات ارسالی با احتساب بخش منابع و مآخذ، نباید از هفت هزار واژه بیشتر باشد               . 8

 ـ                   ط هیئـت   نویسنده به هر دلیل بر افزایش حجم اصرار ورزد، باید مطـابق تعرفـه تعیـین شـده توس

.تحریریه به ازاي هر واژه اضافی مبلغی را به حساب مجله واریز کند

نویسنده یا نویسندگان باید ضوابط مشخص شـده    . شیوه استناد در این فصلنامه درون متنی است       . 9

.در فصلنامه را مطابق دستورالعمل ارائه شده رعایت کنند

مقاله و فهرست منـابع بـه پیوسـت در همـین          درمتن  » نظام استناد «ضوابط تفصیلی مرتبط با     : 1-9

.شودصفحه ارائه می

. هیئت تحریریه در پذیرش و رد مقالات آزاد بوده و اختیار کامل دارد.10

متنیدهی درونشیوه ارجاع

المعارف، روزنامه، تصویر، نقـشه،  ي علمی، مدخل دایرهموارد زیر براي ارجاع به کتاب، مقاله نشریه   

.شودسایت و مصاحبه رعایت میجدول، نمودار، 

. استالمعارف و روزنامه یکساني علمی، مدخل دایرهي نشریهشیوه ارجاع به کتاب، مقاله. 1

 ایـن   .، داخل پرانتز ارائه شـود      استناد درون متنی   شیوه، باید مطابق استانداردهاي     ثرمشخصات ا . 2

در . ه اثـر مـورد نظـر هـدایت کنـد          مشخصات باید به نحوي تنظیم شود که به سهولت مخاطب را ب           

، نویسنده مجاز است محتواي استناد داخـل پرانتـز   قبل از پرانتزصورت ارائه اطلاعات نسبت به اثر   

.را کوتاه کند

خـانوادگی نویـسنده یـا      ، نـام  نـام منبـع   : نشده باشد اگر نام منبع و نام نویسنده در متن درج          : 1-2

.گیردپرانتز قرار مینویسندگان و سال اثر و شماره صفحه در 

.)321:  ش1370کوب، تاریخ در ترازو ، زرین: (مثال

.گیرداگر نام منبع و نویسنده در متن درج  شده باشد سال انتشار اثر در پرانتز قرار می: 2-2

اي از  ها تعدادي کتاب منتشر شده است که بیشتر آنها به معرفـی خلاصـه             درخصوص سفرنامه : مثال



ي ایـن آثـار   از جملـه . رونـد شـمار مـی   نگاري توصیفی بـه   اي فهرست اند یا گونه  ختهاین آثار پردا  

).1353(سفر اروپاییان به ایران اثر ژان شیبانی: اند ازعبارت

» تـا بـی «،  »نـام بـی «هاي   اثر یا تاریخ نگارش مشخص نباشد به ترتیب از واژه          اگر نویسنده : 3-2

.شوداستفاده می

:گیردصورت می. از راست به چپ و از کوچک به بزرگ:  صفحهدرج شماره: 4-2

)298ـ295: ش1346دهنوي،: (مثال

شـود؛ مـتن کامـل عبـارت مـورد ارجـاع در گیومـه         قولی مستقیم اشاره مـی    اگر در متن به نقل    . 3

.گیردقرار می

تاریخی یمهي سنتی است که داراي پایگاه تاریخی و ن      افسانه در زبان رایج مردم معمولاً قصه      «: مثال

.)35:  ش1377پور، اسماعیل(» است

.ها باید بر اساس ترتیب تاریخی درج شوداگر ارجاع به چند اثر از یک نویسنده است؛ ارجاع. 4

بیش از سه دهه به بررسی ابعـاد فرهنگـی   ) 1983، 1970، 1967، 1961، 1959(گرن ویدن: مثال

.ي ساسانی پرداختتاریخ ایران در دوره

اند؛ پس از درج تـاریخ انتـشار        سال منتشر شده  رجاع به چند اثر از یک نویسنده که در یک         در ا . 5

.شوداستفاده می a, b, c هر اثر، براي منبع فارسی و عربی از حروف ابجد و براي منبع لاتین از

ي هـا جنبه)a1990 (ي ساسانینگاري ایرانیان در دورهي تاریخهاي شهبازي دربارهپژوهش: مثال

.نگاري ایرانی را در بر دارندمختلفی از تاریخ

.اگر تعداد مؤلفان دو نفر است باید به ترتیب مذکور در شناسنامه نام آنها ذکر شود. 6

وینتـر و دیگنـاس،     (شـد   دادن اسکندریه شکست تلخی براي بیـزانس محـسوب مـی           ازدست :مثال

.)100: م1978

 نفر باشد کافی است مطابق مشخـصات منـدرج       از سه  بیشاگر تعداد مؤلفان اثر مورد استناد       : 1-6

.استفاده شود» و دیگران«در شناسنامه اثر نام اولین مؤلف ذکر شده و پس از آن از ترکیب 

هـا  تعیین دقیق زمان حکمرانی والیان به علت اختلاف اطلاعـات در منـابع تـاریخی و سـکه             : مثال
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An Analysis of the Production and Usage of Textiles 
in the Timurid Period Based on Historical Texts
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Abstract
Textiles, as part of the civilizational heritage of various 
cultures, are influenced by the social and cultural 
conventions of each era. Besides being a part of human 
life necessities with aesthetic features in design and 
pattern, they are also economically valuable for 
governments. During the Timurid period, despite the 
development of various artistic indicators, there is a 
lack of physical evidence of textiles from this era, and 
information about the regions of production and the 
types of woven fabrics is scarce. Therefore, it seems 
that weaving and textile production did not sufficiently 
flourish during the Timurid period. Since the 
perishable nature of fibers accelerates the degradation 
of textiles, the absence of rich resources does not 
clarify the historical identity of these products. On the 
other hand, the production of high-quality textiles in 
the Safavid period could not have suddenly reached a 
peak. This research aims to examine the status of 
textiles in the Timurid period by revisiting some of the 
texts from this era. The data collection is based on 
library research, and the research method is descriptive 
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with a historical approach. According to the views of 
historians and travel writers of the Timurid period, the 
weaving of carpets and fabrics was common, and silk 
and wool fibers were more widely used than linen in 
textile production. The textiles produced were used for 
trade, royal necessities, taxes, ransoms, gifts, mourning 
and celebration ceremonies, treasury assets, clothing, 
and decorations. Silk textiles were more prevalent than 
woolen ones. The geographical scope of this period in 
design, raw material supply, production, and exports 
included 17 regions, some of which remain active in 
textile production to this day. Based on written 
sources, the uses of Timurid textiles and the high-
quality silk material give a unique structure to the 
textiles of this historical period, which serves as 
evidence of the continuity of weaving traditions and 
textile exports and trade during this era. 

Keywords: Textiles, Timurid Period, Historical Sources, 
Usage, Production Regions. 



ي انجمن ایرانی تاریخنامهمطالعات تاریخ فرهنگی؛ پژوهش

1ـ40صص ، 1403تابستان، شصتمي ، شمارهنزدهماپسال ، )مقاله پژوهشی(فصلنامه علمی

بررسی وضعیت مناطق تولید و کاربرد انواع منسوجات دورة 

تیموري بر اساس متون تاریخی

1شهدخت رحیم پور

چکیده

هاي گوناگون، متأثر از ی از میراث تمدنی فرهنگمنسوجات در جایگاه بخش

قراردادهاي اجتماعی و فرهنگی هر عصر است که علاوه بر اینکه بخشی از 

دهد، از ملزومات زندگی بشر با ویژگی زیبایی در طرح و نقش را تشکیل می

رغم توسعۀ در دورة تیموري علی. ها ارزشمند استنظر اقتصادي نیز براي دولت

، با کمبود شواهد عینی از منسوجات این دوره  گوناگوني هنرهايشاخص

ها در بافتهمواجهیم و اطلاعاتی در مورد مناطق تولید و کاربرد نوع دست

رسد که بافندگی و تولید منسوجات دورة رو به نظر میدسترس نیست؛ ازاین

پذیر الیاف سبب سرعت از آنجا که ماهیت تجزیه. تیموري رشد کافی نداشت

نبودن منابع غنی، هویت تاریخی این تخریب منسوجات است در دسترس

از سوي دیگر تولید منسوجات مرغوب دورة . کندمحصولات را مشخص نمی

این پژوهش با هدف . باره به رشد ناگهانی رسیده باشدتواند یکصفوي نمی

بررسی وضعیت منسوجات دورة تیموري به بازخوانی بخشی از متون این دوره 

اي و روش پژوهش توصیفی و با گردآوري اطلاعات کتابخانه. رداخته استپ

 در دورة سانیوننگاران و سفرنامهخی تاريبر اساس آرا. رویکرد تاریخی است

تیموري بافت قالی و پارچه معمول بود و الیاف ابریشم و پشم در تولید 

تجارت، منسوجات تولیدشده براي . منسوجات بیشتر از کتان کاربرد داشت
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ملزومات شاهانه، مالیات، فدیه، هدیه، سوگ و سور، اموال خزانه، پوشاك و 

ها بیشتر بافتهاز پشمینهها بافتهشمی کاربرد ابریفراوان و شدتزئینات استفاده می

گستردگی جغرافیایی این دوره در طراحی، تأمین مواد اولیه، تولید و . بود

ادي از این مناطق تا به امروز در تولید  منطقه است که تعدهفدهصادرات شامل 

يموری تة دوريها کارکرد بافتهي، بر منابع نوشتاردیکأبا ت. نداها فعالبافتهدست

 به ی خاصيبندها صورت آندی در تناسب با تولیشمیو جنس مرغوب ابر

 و ی بافندگيها بر تداوم سنتی که پاسخدهدی میخی تارة دورنیمنسوجات ا

. دوره استنیجارت در اصادرات و ت

.منسوجات، دورة تیموري، منابع تاریخی، کاربرد، مناطق تولید: هاي کلیديواژه

مقدمه. 1

هاي آن را از شواهد  دارد و مصداقاي کهنبافی و منسوجات پیشینهدر ایران هنر پارچه

 بافندگی ایرانی و هاي غنی سنتدلیل پیشینۀدر دورة اسلامی به. توان دریافتشناسی میانباست

ه با نام آنچ؛ها مورد توجه بوده استبافتهنقش اقتصادي تجارت منسوجات، تولید انواع دست

هایی است که در قالب بافتهاي از دست مجموعهشوداستفاده میمنسوجات در این پژوهش 

. اندشده پوشاك تولید میبراي پارچه همچونتر هاي ظریفبافتهپوش و فرش، یا دستکف

دیها تول آنيمندها و علاقه دولتي جاراستی سریثأ تحت تیخی متعدد تاريهادر دوره

نگاري، ادبیات، هاي درخشان تاریخیکی از دوره؛ استافتهی اوج و نزول یپارچه و قال

ا کشمکش و قتل حکومت تیموریان ب.  تیموري استارگري و معماري ایران اسلامی دورةنگ

به تشکیل امپراتوريموفق) ق807–771 (گورکانی اما امیرتیمور،دو خونریزي بنا ش

وخراسانبرهشتمقرناواخرازتیموریان. بودسمرقندآنمرکزشد کهقدرتمندي

هاي تجاري پی گشودن راهتیمور پس از لشکرگشایی بسیار در؛کردندحکومتماوراءالنهر

نیز گري بود و پس از او مت براي رونق صنعت مرکز حکوسیا به اروپا و تجمیع هنرمندان درآ

و ) ق807- 850( را در عهد شاهرخ ي رونق اقتصادنیدوران اوج ا«. این روند ادامه یافت

رغمعلی.)86: 1395،یرحمت(»انددانسته) ق873- 911 (قرای بانیدوران حکومت سلطان حس

 :Bosworth, 1963(ت بوده استی پراهمی صنعتشهی همیبافدر جهان اسلام پارچهاینکه



5|د و کاربرد انواع منسوجات دورة تیموريبررسی وضعیت مناطق تولی|

نویسی و  تیموري نیز همانند هنرهاي درخشانی چون خوشباید در دورة) 151

که مسئله این استها گسترش یافته باشد اما،بافتهبافی و تولید دستنگارگري، پارچه

هاي قابل و دلالتینی و شواهد عیخیمستندات تار تیموري ةهاي دوربافتهاز دست

 باستان رانی اة عصر در موزنی ايها از بافتهي محدوداریتعداد بس؛اندك استمشاهده 

 تیموري در گفتن از منسوجات دورةرو، سخنینا؛ از وجود داردی خارجيهاو موزه

ها مانند  بافتهتی اهمدیشاد که کن این عصر این ظن را ایجاد میمقایسه با سایر هنرهاي

 اینکه در چه مناطقی تولید . نبوده استی رونق کاف و عصر مورد توجهنی اي هنرهاریسا

و بافت پارچه و قالی در این دوره وجود داشته است و یا در صورت رونق تولید 

از . اطلاعات جامعی در دسترس نیستها چه بوده است منسوجات، کاربردهاي آن

 و ي زر،یشمی ابريهابافته درخشان دستةدور از ذهن است که دورسوي دیگر 

 به ناگاه ،يموری تة در دوردی از هنر و تولی غنۀنی بدون داشتن زمي صفوةور ديهایقال

ةها در دوربافتهوهش با این فرضیه که تولید دست، این پژروینا؛ از باشددهکررشد 

پذیر الیاف  با توجه به ماهیت تجزیهراي رونق بوده است انجام شده است؛تیموریان دا

، در کمبود روندمیتی حفاظت نشوند از بین  به درسدر صورتی کهمنسوجات که 

ساخت و شناسی، ابزار و وسایل دستهاي باستانشواهد موجود از منسوجات یافته

.توانند روایت تاریخ آن عصر را بیان کننداسناد و متون تاریخی می

هاي این دوره، مینیاتورها و نگارگري پوشدر بررسی رنگ، نوع پوشش و طرح کف

ساخت بشر در مطالعات تاریخی مورد توجه ابع غیرنوشتاري و هنر دستبخشی از من

نگارى فارسى از در عهد تیمورى، تاریخ« از آنجا که گری ديسواز. محققین بوده است

هاى متنوعى مانند گونه.  دست یافتىهاى چشمگیرهاى گوناگون به پیشرفتجنبه

ى و غیره، یهاى حیات، متون جغرافیااى، جهانى، تاریخ محلى، تذکرهنگارى سلسلهتاریخ

و » شکوفائى«یک در نوع خود به سطح بالائى از هر و ...جا مانده استاز این دوره به

 در زرگىهاى حاکمان تیمور، آثار بدست یافته و نیز در پرتو حمایت» انسجام«

ی فرهنگبی در ترکانیموری ت).Szuppe, 2004: 365(دشهاى مختلف خلق زمینه

ریتصو دانش خود را در هنر به ۀ توانستند دامنی به خوبیرانی و ای ترک،ی مغوليهاسنت
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 انجام يموری تةمنسوجات دورو هویت خی تاری پژوهش که با هدف بررسنی لذا در ا؛بکشند

ا بیان هسفرنامه. دشمراجعه عصر نی ايها سفرنامهوهانامهخیتارتعدادي از شده است به 

ها نامه و تاریخفرهنگی و جغرافیاي یک دوره تاریخ اجتماعی و م دربارةزندگی اجتماعی مرد

هاي محلی در بازسازي وقایع آن عصر بازتابی از نگاري و یا تاریخبه صورت عمومی و یا تک

. نداهم اجتماعی مردمان آن دورهف

يموری تةها در دوربافته دستۀ و توسعدی تولدادی رویابیدر بازضرورت موضوع،

 تکامل و انسجام ی چگونگ،یبخشتیهوکید بر با تأ است، یخی تارتی بر روایکه مبتن

وکار  مرتبط با کسبی اجتماعي عملکرد واحدهاافتی در،یمحصولات نساج

ها افراد  آنۀواسط که بهیخیتار انواع منسوجات در بستر یی و شناساهابافتهدست

 و ییبای از زیحس در گذر تاریخی اندهدکر گذشته بنا يها خود را در ساليهایزندگ

.انجامدمی بشر و جامعه ی در زندگگری دیدگاهی دشیدای را در خود دارد که به پزهیانگ

رویکرداو باست يا اطلاعات به روش کتابخانهيآورجمع تاریخی در این مطالعۀ

 در  فراوانی تولیداتی از نظر کاربرد، جنس الیاف و انواع بافت پارچه و قالی به بررسیفیتوص

: استری به دو پرسش زیی پاسخگویدر پ و  پرداخته استيموری تةدورجغرافیاي 

یخی بر اساس متون تاريموری تة و کاربرد منسوجات در دوردی تولتیوضع-

 شده است؟تیچگونه روا

 کدام بوده است؟فی بر اساس نوع ليموری تة منسوجات دورنیترمهم-

روش پژوهش.2

 با محقق در پژوهش تاریخی ضرورتاً «؛ش نظري با رویکرد تاریخی انجام شده استاین پژوه

ه قبل از تصمیم پژوهشگر به مطالعۀ آن، به وقوع پیوسته وقایعی سروکار دارد ک

بندي و تدوین فرضیه همراه با توصیف منابع  صورتدر این پژوهش) 84: 1390دلاور،(»است

،سفرنامهشاملمنابع مورد استفاده اي است و ابخانه به روش کت اطلاعاتيآورجمعتاریخی

.  استشده در ارتباط با پژوهش و مقالات نگاشتهيموری تة دوريهاينگارخیتار

ی منسوجات خی تارتی وضع تحلیلی در تبیین-  توصیفیتحلیل اطلاعات به شیوةوتجزیه

لید، کارکرد منسوجات و  تیموري از نظر مواد اولیه در تومنسوجات دورة. دورة تیموري است

.شوندمناطق تولید در این پژوهش بررسی می
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 پژوهشی مدل مفهوم):1- شکل(

 مورد مطالعه یخی متون تار،رونیا از؛ استادی زاری بسيموری تة دوریخی متون تاریگستردگ

ة دور درای اسپانریسف (خوی کلاوۀ سفرنام،يزدییعلنیالدشرفۀ ظفرنام:ند ازاعبارتجانیادر

ی را بررسموری زمان تيدادهایروکه عربشاه ابناز موریبار تخایالمقدور فبیو عجا) موریت

السعدین و مطلع، ندانشز و فرموری از روزگار تیتی حافظ ابرو رواخیالتوارزبده. کندیم

يزار اسفیآثار زمچ و دی ابوسعةدورمربوط به ي سمرقندعبدالرزاقنیالدالبحرین از کمالمجمع

 در ارتباط با انیزی ونۀ و سفرنامقرای بانی حکومت سلطان حسخیبه تار)  دربارانیاز منش(و نظامی 

.حسن است و دربار اوزونانیموری حکومت تیانی پاةدور
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 تیموري بر مبناي متون تاریخی سه عامل جنس الیاف، کاربرد منسوجات مطالعۀ منسوجات دورة

این پژوهش براي دستیابی به این مهم به بررسی . دکنبررسی میي تولید منسوجات را و جغرافیا

ی مدل مفهوم)1(شکل . نمونه منسوجات و مطالعات مبتنی بر مینیاتورها دقت نظر داشته است

.دهد را نشان میپژوهش

 پژوهشۀنیشیپ.3

نژاد ی و حسینقاسم: ند ازا عبارتاین عصر در ارتباط با منسوجات موجودمطالعات 

يکردی با رويموری تة دوري بکاررفته در نگارگرینی تزئيهاهیآرا «در مقالۀ) 1: 1402(

 و الحاقات ناتیتزئبه نوع پوشاك، » يسنقری باۀ بر پوشاك شاهنامي ساختارلیتحل

پژوهش .  بایستقري دقت نظر داردهاي شاهنامۀتیموري بر اساس نگاره دورةپوشاك

 بر اساس يموری تة طرح و رنگ پوشاك دورۀمطالع« با عنوان )15: 1401(فارسانیاسدي

ۀطبقرا معرف تنوع طرح و رنگ زنانه و مردانه با پوشاك انواع »  بهزادنیالدکماليهانگاره

دریزدشهرياقتصادبررسی«در ) 1: 1397( و جوکار پورانیحاج. داندافراد مییاجتماع

انی تا پازدیيهانهیشمی و مبادلات ابردیبه تول»)ق.ه856تاق.ه798از (تیموریاندورة

ونقشبررسی «ۀدر مقال) 157: 1397( و همکاران یفرحناک.  شاهرخ اشاره داردةدور

 رونق تجارت خراسان و لی دلا»تیموریانعهددرماوراءالنهروخراسانصنعتگرانجایگاه

يدی توليتنوع کالاها و  منطقهییای جغرافتی به تجارت، موقعرانی را توجه امنهرماوراءال

هاي فرشیبررس« با عنوان )29-50: 1388 (يرازیش و  شادلوۀمقالنتایج . دانندیم

 تحول نقوش فرش نیمراحل آغازدهندةنشان»يسنغری باۀ شاهنامهاي بر نگارهافتهیبازتاب

.استنمهارت طراحاو یاز شکسته به منحن

 به يموری تيها و سراپردههامهیخ «ۀدر مقال)27- 1397:1 (ی و صادقيناصر

ها در  و کاربرد آني چادريها به انواع سازه،»خوی کلاوۀ و سفرناميزدیۀ ظفرنامتیروا

با عنوان ) 96- 1395:73 (ی و رجبيشاطردر پژوهش لعل. اند دو متن پرداختهنیا

مراسم  چادر نیی بکار رفته در تزهاي پارچهي موردۀمطالع (موری تةدور در بافیپارچه«

 فاصله ینی از سبک چ اشاره دارد که عروسی جشنيرها به بافت، تزیین و رنگ چاد،»يطو

،»اتورینیفرش بر م«در ) 5: 1376 (يحصور. اندافتهی دست يگرفته و به استقلال هنر

اتورهاینیها را بر اساس م فرشی و نقوش هندسدهدی فرش قرار مۀ را بستر مطالعاتورهاینیم

.کندی میمعرف
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وره  این د ازماندهی بر بررسی مینیاتورها و نگارگري و متون باقی مبتنمجموع مطالعات

 به بررسی )1402(نژاد نی و حسیقاسم پژوهشمطالعات متأثر از نگارگري شامل. است

،  رنگ پوشاكوطرح  بررسی عامل )1401 (یفارسانياسد،  پوشاكینیی تزيهاهیآرا

هاي دورة تیموري بر  با بررسی فرش)1376 (يورحص و )1388( و شادلو يرازیش

 و جوکار پورانیحاجهاي ثر از متون شامل پژوهشاساس مینیاتورها و مطالعات متأ

 به )1397 (ی و صادقيناصر، زدییشمی ابريهاتجارت پارچه با بررسی عامل )1398(

رسی  به بر)1395 (ی و رجبيشاطرلعلي، موری تيها و سراپردههامهیخبررسی 

 در ی پارچه و نساجخیتار«در کتاب .اندي پرداخته چادر مراسم طونیی تزيهاپارچه

پودي، زربفت،  ابریشمی دوۀ پارچ تیموري بر اساس بافت شاملمنسوجات دورة»ایران

،پورطالب( استدوزي و دوختهشدهیو پارچه نقاش) خوابکم=کمخا(پرزمخمل کم

ي بر اساس  تیمورهاي دورةبافتهبندي کلی دستته؛ این پژوهش براي دس)1400:115

یتردگگس صنف بافنده، تیاهمها،بافته و کاربرد انواع دستجنس الیاف استفاده شده

.  تیموري دقت نظر دارد بر اساس هفت متن دورةمناطق بافت

تیموريحکومت. 4

رش داد و براي ا لشکرکشی و خونریزي قلمرو حکومت خود را گستب) ق807–771 (موریت

 به توسعۀ مناطق تمایل تیمور«. اش اقدامات متعددي را انجام داد مناطق تحت سلطهتوسعۀ

شهرهاي مفتوحه به سمرقند وران و ارباب حرفه را از  پیشهمرکزي حکومتش سبب شد تا

داتی منجر به توليموری تةگسترش هنر و صناعت در دور). 285: 1344کلاویخو،(»بیاورد

تیمور درگذشتاز پس.دش و حرف و تجارت عیوکار صنا رونق کسبي،کاربرد و يهنر

تختبررامیرانشاه پسر)ق812–807(سلطان لی خلتیموري،امیرانازبرخی

بهماوراءالنهربرجزرااوحکومتتیموريشاهزادگان «،)4/56: 1353خواندمیر،(نشاندند

درگیري دلیل  در این دوره به).1308:162لد،بارتو؛Manz, 2007: 132 (»نشناختندرسمیت

)  ق850–807(شاهرخ نهایت مدام بر سر جانشینی مقولۀ هنر و صناعت در اولویت نبود؛ در

 و ایجادفرهنگیمظاهرشکوفایین را در داخل مرز ایران تثبیت کرد و زمینۀقدرت تیموریا

 شد و لی تبدي تجارهرات به مرکز بزرگ«:شدهرات مرکزي فعال براي هنرمندان 
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 در آن ظهور کردند و امر دادوستد به علت وفور ثروت رونق ی بزرگدارانهیسرما

 صنعت و ي خراسان از مراکزيشهرها«در زمان شاهرخ ).404: 1342،یمشکوت(»داشت

).Bosworth, 1975: 170(»شدی صادر متی ولانیمنسوجات ا و  بودیحرف محل

 خراسان وجود روستاهايوبلخومرونیشابور،هرات،دربافیپارچههايکارگاه

.)1338:2/327اسفرازي، زمچی(داشت

برقرارهراتمنطقۀدرمحلیبه صورت حکومتتیموریانشاهرخ حکومتازپس

رونقهاسرمایهوهاراهشدنامنبا تجارت)ق853–850 (بیگ الغدر دورة. ماند

جامعهبرايزیاديثروتتجارت،برمالیاتوضعبابیگلغا«. بازیافتراخودۀگذشت

بهرهماوراءالنهّرادبیوهنريعلمی،سطحارتقايبرايآنازواندوخت،

 با پسرش، يری پس از دو سال درگگ،یبغال.)53: 1382سمرقندي،دولتشاه(»گرفت

رانشامیۀ سال بعد با توطئ نیزفیعبداللط.دست او کشته شدق به853در ف،یعبداللط

دیق ابوسع854 در  و ماوراءالنهر شدي فرمانروام،ی و عبداللّه پسر ابراهدیبه قتل رس

. او را گرفتنی او را کشت و سرزمرانشاه،میةگورکان، نو

فعالان باارتباطدرحمایتیهايسیاستسلطان) ق873–855 ( ابوسعیددر دورة

ومردمبهنسبتحکومتیکارگزارانعدیاتتازجلوگیريبرايبود وکردهاتخاذاقتصادي

ازنافرمانیبرايحتیوبازداشتمردمبهتعديازراهاآنفرامینیصدوربافعالان اقتصادي

قرای بانِی حسسلطان). 876- 4/875 :1383سمرقندي،(گرفتنظردردستورات مجازاتاین

یرقانونی غيهااتیاز لغو مالریخواندم. ه بود دادلیدر مرو حکومت تشک)ق911–862 (نیز

از پس).3/152: 1333ر،یخواندم(دیگوی مقرای باة در دوري انعام و مستمرنییاز اصناف و تع

دستبهسلسلهبودند و اینداخلیمنازعاتدرگیرتیموريشاهزادگانحسینسلطانمرگ

.شدمنقرضشیبانیامراي

 تیموري صنف بافندگان و نساجان در دورة.5

 که بخشی از شدیبه جماعت نساجان اطلاق م» مطرزان«و » جماعت مطرزان«وان عن

نهمقرندر دوانی).268: 1357،ینظام(عتگر خراسان و ماوراءالنهر بودندگروه صن

ازراصناعتوکندمیتقسیمصناعتوتجارتزراعت،اصلیدستۀسهبهراکسب
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ی بافندگان پارچه و قال).184 و183: 1393دوانی،(داندمیروزيکسبهايراهبهترین

هبازرگانان صنعت پارچه در خراسان، جز طبق «.گرفتندی ارباب صناعت قرار مۀر رستد

در شهرهاي شیراز، یزد، «). Bosworth, 1963: 151-152 (» برجسته بودنددارهیسرما

موري که از قلمروهاي مهم دولت تی- کاشان، هرات و شهرهاي خراسان و ماوراءالنهر 

).630 و629: 1366حکیم،(»کردند انواع منسوجات را تولید می- بود

به کار ریسندگی بر » تابیموي «هنرمند.  معمول بودافی الیسندگیدر بازار هرات ر

. )63: 1366،بخاريفییس(» موي بز، اسب و شتر اشتغال داشتروي مواد خام از

هايگروهازبافانجامهبنابراین؛داشتندازنیآنبهمردمکهبودصنایعیازبافی نیزجامه

هاي بافندگی و نساجی زیادي در هرات وجود کارگاه. )17همان،(بودندبازارفعال

هاي بافندگی مخصوص سراي امیران و بزرگان و داشت و نوعی تضاد میان کارگاه

مع  هرات بزرگترین مرکز تج).76: تابیروحانی،(هاي خصوصی وجود داشت کارگاه

 گروهی را ؛باف بر دو گروه بودندلیجماعت قا. بافان بودجماعت موسوم به قالی

. )1357:1/267نظامی،(خواندند می2باف و دیگري را عبقري1بافسندس

وبافندگانمحصولاتخرید.  بودندتیموريدربارحمایتتحتهراتشهرنساجان

ها به اعیاد و گران و دعوت آن به صنعتشدهخریدارياجناسمبلغموقعبهپرداخت

عربشاه در ابن.دایجاد کرخراساناین صنف دربراياجتماعیجایگاههاي دولتی جشن

حریربافان «:اشاره داردخلاقیت نساجان  و ه ارباب صنایعب) ق807 (بیکالغمراسم جشن

تمام شمشیر و باب نبرد وي را از تیر و کمان وساسواري جنگی از حریر پرداختند و

. دادندجایگاه خویش قرارحتی ناخن و مژگان از پرنیان بساختند و درپیکرش را

قصوراي بلند و استوار با پیکري به لطافت حور و قامتی به ارتفاعبافان منارهکتان

.)1356:218عربشاه،ابن(»بساختند

اند به آن افزودهزی زربافت را ندی قی و بعضندیگوی مفی نازك و لطنیشمی ابريها به پارچه»سندس«.1

)fa.wikifeqh.ir.(

تروك  اصلى مۀ، ریش فعلاً، امابافتندابریشمین را در آن مىهاى شهرى بود که بهترین پارچه» عبقر«.2

کار به» عزیزالوجود«یا » نادرالوجود« مستقل به معناى ۀبه صورت یک کلم» عبقرى« و  استشده

).fa.wikifeqh.ir(رودمى
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 فعال در عی صناة زمر که درگفتندیباف م فوطه اشتغال داشتند فوطهار که به کیبه صنعتگران«

 در فروشاننهی به نام کجیصنف).17: 1366،يبخاریفیس(» هرات و ماوراءالنهر بوديبازارها

را به ) پست و نامرغوبشمیابر(شده از کج و قز  بافتهيها جامه و پارچهکهیزد وجود داشت

. )150: 1371،يعماد(نداشتي و جنبۀ تجاربودیمصرف داخلبراي  که رساندندیفروش م

ها و بازارها  کوچک و بزرگ واقع در خانيهاکارگران ماهر در دکاّن و کارگاهدر یزد 

).1390:265آکا،(دادندی انجام میبافندگ

 در . صنعتگران بازار هرات بودندة در زمرقرای بانیدوز در عهد سلطان حسجماعت بره

ان باف از پارچهبه یکی از بایقرا، ین در فرمابافشمیبافان و نساجان ابر از ارُمکتیحما

» معتمد دیوانه«هزار دینار کپکی و پنجاه خروار غله در سال به نام باف هراتی مبلغ پنجارُمک

مندرهنساج داده است و افراد تحت نظارت معتمد مشمول تمامی امتیازاتی که معتمد از آن به

:1397 و همکاران،یفرحناک(زات بودالیاتی بخشی از این امتیاهاي م معافیتند،دشبود، 

.)1338:153اسفزاري،به نقل از زمچی164

مراکز جغرافیایی تولید منسوجات.6

يهانی متنوع سرزمي و کانون تجارت و انبار کالاهایبافشمی سمرقند مرکز ابرمور،ی تةدر دور

» ه کار مشغول بودند تیمور ببافان شامی و چینی در سمرقند زمانپارچه«.  بودکیدور و نزد

. دشدی تولسی نفيها در سمرقند پارچهسانیربا اقامت بافندگان و نخ). 202: 1363حسن،(

ها به نقوش کند که طرح آن ابریشمی در سمرقند را تأیید میانواع پارچه«کلاویخو بافت 

رند  بافت پي در سمرقند براشمیکارخانه ابر«. )199: 1374خو،یکلاو(» استهی شبیکاش

ادی به مقدار زمیخوانی آنرا نرسنال مای که در اسپانيا زربفت و کرپ تافته و پارچه،یتونیز

 به ی و آبنی قماش زرزی و نسازندی می پوستي آستریشمی ابريها جامهي و براشودی مافتهی

 کار انی که با دوك بافتن پرنی از دمشق بافندگانموریو ت... بافندی گوناگون ميهارنگ

)285و284همان،( کوچ داده بود کردندیم

یشمی ابريهاانواع پارچه.  وجود داشته استی به فراوانشمی ابردی و مازندران توللانیدر گ

ۀ حرفۀتبع توسعبه. شدی کاشان، هرات و سمرقند بافته مزد،ی مانند يمرغوب در مراکز

 و پنبه در شمیابر«. ه است رونق داشتزی نیسندگی و ري مشاغل مرتبط مانند رنگرزیبافندگ
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در «). 161و160همان،(» بوداریوآمد بازارگان بس و رفتجی رازی در بازار تبرای اشریکنار سا

اند و چهی و بافتن قالي و قلابدوزی نخيهاطسوج و شبستر مردم سرگرم بافتن قماش و جامه

).149: 1349گران،یباربارو و د(»بافندی میشمی ابريها پارچهیاندک

: 1380ابرو،حافظ(بها بودهاي گرانزرگ بافت پارچه از مرکز بزدیسمرقند و هرات و 

یکی از این . شدبافی هرات تولید می قالیيهاهاي متنوع در کارگاهانواع قالی با طرح). 2/110

باف شاغل در بازار هرات،  رئیس جماعت قالیدر سمت» علیشاه قالیباف«ها را استاد کارگاه

 از نقاطان که بازرگانشدی مدی تولزدیهاي ابریشمی مرغوب در پارچه«.کردیریت میمد

 از دیگریکیزی نیشماخ).109: 1386،يزدیکاتب(»آمدندها میمختلف براي خرید آن

هی ساتن تهۀ پارچنی و همچنیشمی ابرۀچ پارین نوعآ بود که در رانی ایباف پارچهة عمدزمراک

يهاهچ پارنی و همچنیشمی ابرۀ پارچی به بافت نوعزی در کردستان نيشهر) نیمارد(شد یم

.)2381: 1387پوپ و اکرمن،( معروف بودیپشم

) مازندران( باکو يای از راه دریی جغتایو از نواح) azzi (ي را از استرآباد و از ازشمیابر«

شمی ابريها رشتهتر معمولاً بالاتیفی با کيریپذ رنگيبرا). 90: 1349و،باربار(»کنندیوارد م

 جامه و شم،ی ابرۀ اشاره دارد که علاوه بر پارچيزدیکاتب . کردندی را انتخاب مدیسف

ةتا اواخر دور). 231: 1386،يزدیکاتب (شدی مدی تولزدی در ابی مرغوب در دارالثيهالباس

:دیگویسن م در وصف دربار اوزون حزی ونریسف.  رونق داشتزدی در یبافشمیشاهرخ ابر

 روز به کی که هرکس در دیآی فراوان به دست مینخ و یشمی ابريهاپارچه] کاشان[در«

.)81: 1349باربارو،(»ها فراهم کند پارچهنی از اتواندیارزش دو هزار دوکات م

 سمرقند و بلخ، ،شودی استفاده م پارچهنی نخ ادی پشم در تولفیاز لکه ی پشمۀدر بافت پارچ

يها پارچهدیشهر جام در خراسان، مرکز تول«.  بودندیبافقهستان مراکز مهم پارچهمرو و 

 مردم در اردستان و کاشان و قم و ۀشیباربارو پ). 1/242: 1338،ياسفزاریزمچ(» بودنهیپشم

).99: 1349باربارو، (داندی میباف و پارچهيساوه را کشاورز

 بر اساس متون مورد مطالعه تیموريشناسایی و معرفی منسوجات دورة.7

ۀ قطع جهان شامليها در موزهيموری تة از دور در این پژوهششدهافتینمونه منسوجات 

قطعه . است) 2شکل(تنی متروپولة در موزمتری سانت1/52*1/45ة شکل به اندازی مثلثینساج
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دوزي در زريیک قطعه ابریشم. است) 3شکل (متری سانت60*142باًیتقرپارچۀ دیگر با اندازة

شدة دوزيو قطعۀ زري) 4شکل( سانتیمتر، 68 *69موزة هنرهاي زیباي بوستون با اندازة 

.  ایران باستان استو تعدادي در موزة) 5شکل(دیگر 

)org.mmetmuseu.www (36,42 دسترسی، ایران، شمارة15ابریشم بافت قرن پارچۀ): 2- شکل(

)com.sothebys.www( ابریشمی ایران یا آسیاي مرکزي بافتۀ نقش برجستۀ): 3- شکل(

 تیموري در مقایسه با اشارات متون این دوره هاي دورةبافتهاین تعداد شواهد عینی از دست

 تیموري ةشده در متون دوررههاي اشابافتهانواع دست. به منسوجات بسیار اندك است

ایکاب نیک، كرَبی، زرکش، جینس، اطلس،مله، سقرلات،کمخاک، ارم، شعر: ند ازاعبارت

جامه، فوطه، والا،مروي، ی، کرپ، تافته، ترُنا، قلمکاري، قمیص، کرباس، قالی، تونیز،کمکاس

. ها پرداخته شده است که به معرفی آن بره استو

پارچه شعَر از جنس ابریشم و پشم .بافدمیابریشمیهايپارچهاست کهکسی شعرباف :شعَر

اي میلهوسادهشیوةدوبهاین بافته در کاشان با ابریشم و بر روي دستگاه چهاروردي«. است

رنگبهايها و شعر میلههاي متنوع براي لباس خانمبا رنگسادهشعر. شودمیبافته)راهراه(

بودهرایجاصفهانویزدپشمی درشعربافت. شدمیبافتهلباس آقایانرايوسفید بسیاه

)83: 1391نیازي و استرکی،(»است

44ازمحمدالدینجلالاستاد«. دهندیمنسبتيموریتةدوربهاررمکاُپارچهدیتول: ارمک

جدیدۀپارچایناز. شد»کرماُ«نامبهجدیدۀپارچ ذرع 24تولیدبهموفق،پودوتارمثقال

هراتبهآنۀیتهبرايخراساناحیونتجارودوختندنوۀالبسبایقراحسینسلطانبراي

اشتغالشده،یاد»بافیپشمینه«نامباآنازکهصنعتیدربافکرماُالدینجلالاستاد. آمدند
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صادرصنفهرخاصافرادواصنافازتیحمادرییمنشورهاقرایباةدوردر.داشت

به پاس باف در دست است کهکرمالدین اُمنشوري از بایقرا در باب استاد جلال.شدیم

الدین لاهاي کمنهادن به فعالیت ضمن ارج وهزار دینار کپکی دریافت داشتزحماتش، سه

نظامی،(»باف، فرمان نمایش تولیدات او را در سرتاسر بازار هرات داده استکرماَمحمد

1357 :257 -255 (

)org.mfa.collections.www(66868 دسترسی ، موزة بوستون شمارةشده؛ ایراندوزيابریشم زري): 4- شکل(

)122: 1400پور،طالب(بافی قرن نهم  ابریشم زري):5- شکل(

ا و  کمخی رنگۀپارچ«. بودياازه آونی چني دارازی ني مخمل قرمز سمرقنديهاپارچه: کمخا

 خراسان و ماوراءالنهر ی صنعت نساجياه سرخ رنگ با نام ترغو از بافتهیشمی ابرۀپارچ

وثوقی و (است» گل طلا«خا در چینی به معنی کملغت). 3/460: 1380حافظ ابرو،(»بود

 کمخا ۀرچ نهم هجري حدود شش طراز کارگاه بافت پاةدر اواخر سد). 142: 1382سلیمانی،

باف الدین محمد معروف به معتمد ارُمکدر هرات فعال بود و مدیریت این طرازها با جلال

 و همکاران،یفرحناک(بود که داراي نشان ریاست جماعت مذکور از جانب بایقرا را داشت 

. )153: 1338به نقل از زمچی اسفزاري،1397:164

ۀ پارچینوع«. شدمیهبافت ماوراءالنهروخراسانکه در تمامیاي پشمیپارچه: سقرلات

زی سقلاط و سقرلات نن،یبه آن سقلاط.  کبودای به رنگ سرخ یشمی ابرایی پشمسینف
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. رفتسمرقنددربیگالغدیداربه هجري823درگوهرشاد «).793: 1381د،یعم(»اندگفته

با توجه ). 1380:4/745و،حافظ ابر(»بودسقرلاتپارچهازويازتزیینات استقبالازبخشی

 که افتیتوان دری مموری تي طويهامهی آراستن خی گزارشات مورخان از چگونگگریبه د

 ملون يها چادرها با سقرلاط هفت رنگ و درون با مخملرونی بنییها تز آنمشتركوجه

).1380:9/5116رخواند،یم(بوده است

صادر نواحیسایربهآنبیشترکهبردمیهبهرايبافت پارچههايکارگاهاز قهستان:مله

است قهستانهايکارگاهتولیديقماشنام مله و خودرنگ ازباهاییپارچه«. دشمی

جماعتی کثیر از اهالی قهستان در کار بافت این قسم از پارچه، اشتغال 

).1/327: 1338اسفزاري،زمچی(»داشتند

شد،تولیدسمرقندنساجیصنایعدرچینیمونۀروي نازکهفاخرهايپارچهاز یکی:اطلس

پارچۀازدر سمرقند،بیگالغکاخدر«. بودختائیاطلسآنالگويکهاطلس بودپارچۀ

گ انواع اطلس را با رن). 1/367: 1349هروي،واصفی(»بودشدهاستفادهتزییناتبراياطلس

منسوب به زیتون که نام ایرانی و «اند مانند اطلس زیتونی مانند اطلس سرخ و جنس نام برده

و با نام شهرهایی که ) 542: 1383سمرقندي،(»لامی شهر چوانچو در شرق چین استاس

شده مثل اطلس یزدي یا کاشی یا ختایی و در ترکیب با مواد اولیه که زربفت بوده همراه بافته

. شده است

نام برده » سیج زرخیمۀ ن«که اسفرازي از . ر زربفت است حرینوعی پارچۀ: نسیج

)327/ 1: 1338اسفزاري،زمچی(است

استفادهفاخرانهخلعتدوختبراينیز»زرکشی«و»دوزيسیم«موسومهايپارچه: زرکشی

يبفت گلدوززراز خویکلاو.)308: 1355، اصفهانیخنجی(اعیانی داشتندکاربردوندشدمی

 ساده یشمی ابريها پارچهي بر روگلدوزي و يدوزي زريموری تةنام برده است و در دور

 شده ي بر تن داشت که زردوزیتونزیی آبییان رداجحاکم ارزن«:معمول بوده است

).135: 1374کلاویخو،(»بود

 شهر سکنۀ. به نزدیک شهر بشرویه رسیدم«: گشا آمده استدر کتاب منم تیمور جهان: بركَ

آوردند و آن را به دو یزي از آن بیرون میاي داشتند و چدر سر راهم ایستاده بودند توبره
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بعد . گذاشتندیکی را در جیب چپ و دیگري را در جیب راست می. کردندقسمت تقسیم می

کنند، تا از دارند و موي بز را از کرك جدا می خود پشم بز نگه میها در توبرةفهمیدم آن

. تر بودهاي پشمین چین هم لطیفهبركَ از پارچ. کرك، بركَ و از موي، جاجیم و گلیم ببافند

که موقع به یک کارگاه نساجی رسیدم در آن ...اي به آن لطافت در عمرم ندیده بودمپارچه

اي پشمی که تا آن روز بافتند پارچهبافتن هستند و برك میدیدم چهار نفر مشغول پارچه

) 81: 1372بریون،(»اي به این لطافت ندیده بودمرچهپا

سرخپرند  «: تیمور آورده استکلاویخو در وصف خانم بزرگ در دورةاي که هپارچ:پرند

این جامه . دیکشی مزمین و بسیار گشاد بود و دامنی بلند داشت که بهشدهيدوزيزر

ه چهر. شدی مبستهبالا  آن تا ۀقی بود که نیآستیب وزدی نقابی نازك و سفید مةخانم بزرگ بـ

 سرخ تهیه شده بود و کنار آن ۀپارچ قرار داشت که از»خودلاهک«بر روي سر او چیزي شبیه 

آرایشا  قسمت پشت آن بلند بود که با مرواریدهایی گرانبهبود، او افتادهيهابر روي شانه

.)265: 1344خو،یکلاو(شده بود

مچنین  بسیار ارزشمندي که بنا بر اسناد و مدارك شرقی و هپارچۀ«: کاب یا کمکاسکین

 کمخا و یمت است که همان پارچۀق بسیار نفیس و گران اروپایی یک نوع پارچۀمدارك

کمکاس چینی است و در زبان اروپایی هجاهاي ناآشناي چینی انحراف یافته و بدین نام 

پوپ و اکرمن،(»رقند، هرات نیشابور و تبریز است بافت آن در ایران سممراکز... درآمده است

ة و پدیدشقیت شامل حریر دممسافر ایتالیایی ابریشم زربفت یک به روای. )2364: 1387

اي  تیموریان سمرقند از اهمیت ویژهدر دورة«: بافی ایران به نام مخمل استاي در پارچهتازه

ها بافی درباري در آنجا متمرکز بوده است انواع پارچههاي پارچهبرخوردار بوده است و کارگاه

توسط بافندگان شد که اغلب تافته، دستار ترُنا در آنجا تهیه میاز قبیل کمکاس، زیتونی، کرپ، 

)2380همان،(»شددمشقی تهیه می

 ابریشمی با بافت ساتننوعی پارچۀ: زیتونی

 بسیار لطیف ار ابریشم یا پشمپارچۀ: کرپ

 ابریشمی آهاردارپارچۀ: تافته

.)2949همان،( ابریشمی با بافتی شبیه به طناب نوعی پارچۀ: ترُنا
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حافظ ابرو اشاره دارد که در هرات براي تزیین از آن استفاده . شده با طلافته باپارچۀ: نخ

).2/142: 1380حافظ ابرو، (شده است

گران،یباربارو و د (گذشتی از آن نمریکه ت که در روز جنگ پوشندیشمی ابرياجامه:قراکند

1349 :82.(

وزربفتتقلید منسوجاتبرايقیمتنارزاروشیسازي،چیتقلمکاري و:قلمکاري

.)Mackie, 2015:119(» شدمیتولیدایراندرچیتتیموريدورةدر«.بودگلدوزي شده

راه ابریشم و کتان و همه به رنگ سفید که از پارچۀ کتان، ابریشم و یا پارچۀ راه: قمیص

يند در قسمت جلو تا رو نامصینرا قمآ که یراهنی پدیگویها میرانی اةشاردن دربار...است

) 235و 234: 1388دزي،(»ناف باز است

.اي از کتان استپارچه: کرباس

هاي مرغوبی  ساکن در شهر مرو، پشیمینهيموری تةبافان خراسان در دورصنف جامه: مروي

واعظ(کردندها استفاده میشهرت یافت که پیروان صوفیه از آن» مروي«دوختند که به می

.)2/170: 1356کاشفی،

 دوخته ي و ماوراءالنهری کلاه بود که توسط دوزندگان خراسانیفوطه نوع«: فوطه

). 2/573همان، (»شدیم

 لباس بود به والا شهرت داشت و جنس آن از ي پوشش روي برایبالاپوش مخصوص: والا

). 80: 1366،يبخاریفیس( بودفی لطاری نازك بسریحر

»گفتندی قبا را برهّ مۀی روای لباس و ۀیرو «:بود پوشاك دی تول ازبخشیزی نيدوزهصنعت بر: بره

).81همان،(

 خاص یناتیی و گاه با تزدی سفبیشتر دوره به رنگ نی ادر»ریتج« تحت عنوان يهاپارچه: تجیر

ایکه از جنس کتان ). 1336:2/424،يزدی( سقف چادرها موجود بودي بر رويری قرارگيبرا

.ه بود شدي گلدوزشمیابر

 از ي شرب مصر،یقماش اسکندران« به توانی مانیموری تة انواع پارچه در دورگریاز د

ياری آب،ي شوشتريبای د،یی خطایتونیجنس کتان، صوف مربع از جنس پشم، سقرلاط، ز

 و کمخا ی کتان روس،ی نرم دست هندوستان،ی و خودرنگ خراسانیشمی ابري خارا،یحبش
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سعدین و در مطلعدر ذکر تاریخ اقوال و افهال تیمور ).1/18 :1380حافظ ابرو،(»اشاره کرد

 مختلف از اطراف و طوایفمملکت فسحت یافت، صۀچون عر «:بحرین آمده استمجمع

هر یک به رسم .  درگاه آسمان اساس گشتندملازم البسه اختلافاکناف عالم با تفرق السنه و 

 بل بیشتر در ساوري جمع لااقلهزار هر روز ده. کلف پوشیدنی کوشیدنديخویش در ت

 عمل بنات به سقرلاتآمدندي اکثر به قماش اسکندرانی و شرب مصري و صوف مربع و 

 ملتبس طلادوزيبسمه مذهبی و کمخاء مهذبی به کاله نوروزي و کمر جتاي 

.)1/140: 1383سمرقندي،(»يبود

فراوان در بود و قالی به مقدار بافی از صنایع پر رونق عهد تیموریان صنعت فرش و قالی: قالی

یاراض) ع(الرضایموسبنی  حرم علي براموریت). 174: تابیویلسن،(شدآن روزگار تولید می

 و آش روزانه یید و دستور داد که در حرم فرش، روشناکربست و محال شهر توس را وقف 

حافظ ابرو و . )358: 1342،ی به نقل از تربت59: 1396،ده و فرستایصالح(مقرر سازند

س و کرمان هاي ابریشمین فار در وصف مسجد جامع سمرقند از قالیيعبدالرزاق سمرقند

 در شیراز رونق داشت سلطانطراحی فرش در دربار اسکندر ). 23: 1380ابرو،حافظ(اندگفته

، سبب هراتبهق816سالیعنیشاهرخ،دورةدرسلطاناسکندردربارنگارگرانو انتقال 

گذاري نام). 52: 1388شادلو و شیرازي،(شدهراتبهشیرازازفرشطراحیهايسنتقال انت

 به ي ختایلچی اشوازیدر پ. بافی آن عصر استنقوش هراتی تا به امروز نیز مبین اهمیت قالی

 خوب يهای قالن،یشمی ابريهايهاهرات محلات را به جامه« شاهرخ در ة در دوررانیدربار ا

).1380:3/459ابرو،حافظ(»اراستندی بجیو نخ و نس

] چادر[ به شکل قبه ری با چوب و تییبنا«:دیگویمدر وصف دربار اوزون حسن باربارو 

 و روبابار(» و زربفت و کف آن فرش گسترده بودي گلدوزیشمی ابرياکه اطرافش پارچه

بای زيهابا فرشها غرفهو...  نشان دادندبای زاری بسنیشمی ابريهافرش«،)74: 1349،دیگران

 فرش تالاربر کف «: است آمدهزی در تبريزی بازرگان ونۀدر سفرنام. )77، همان(»مفروش شده

 فرش گرد است و نی ا،یرانی است و به سبک اشمی از ابراند که ظاهراً گستراندهیباشکوه

تیموري در ةمانده از دورسه نمونه فرش باقی. )416، همان(» کف تالارةدرست به اندز

. قابل مشاهده است) 8 تا 6(هايشکل
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)islamicart.museumwnf.org(یاسلامهنرةوزم تیموري آسیاي مرکزي یا هند،فرش):6- شکل(

)41: 1376ي،حصور( آتنی بناکة موز نهم قة متعلق به سدیقال):7- شکل(

)org.benaki.www( بناکی آتن ةموز،15- 14 قرن تیموري ایرانقالیچۀ): 8- شکل(

 هنرهاي اسلامی موزةمتر درسانتی163*371م با اندازة15/ق9 فرش متعلق به قرن)6 (شکل

هاي نگاره. دندانهند مییامرکزيآسیاي تیموري و متعلق به را به دورةدوحه است که آن

شکل . که حصوري بررسی کرده است مطابقت دارد مینیاتورهایی  فرش با نمونهمتن و حاشیۀ

دار  تکه فرش گره)8 ( شکل. است آتنی بناکة موزمري درق نهم ة متعلق به سدی قال.) 7(

سانتیمتر و نقوش هندسی 56*35م با اندازة15و14یونان متعلق به قرن بناکیموزةپشمی در

.دانندتیمور میکه آن را فرش ایرانی دورة 

 تیموري منسوجات ابریشمی در دورةکاربرد .8

از میان الیاف مورد . کاربرد خاص خود را دارد دوره نیمنسوج ابر اساس متون تاریخی هر 

. یند تولید، ابریشم مطلوبیت بیشتري دارده صورت خام و چه براي بافتن و فرااستفاده چه ب

مالیات، جاي اي ابریشمی به ههاي ابریشمی دربار، دریافت ابریشم و بافتهتولید انواع پارچه

 و  سوگ و سورهاي ابریشمی، استفاده به عنوان هدیه، مالیات، فدیه، کاربردصادرات پارچه

. اموال خزانه معمول بوده است
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ة با پردیباغ«موری تجایگاهدر وصف : هاي ابریشمی و ملزومات شاهانهتولید پارچه) الف

ۀ با پارچی کوچک که برخيها بود از تشکيو در پشت پرده بستربفت بودمیزربفت و س

خ سريها با پردهوارهاید.. .بود شده دهی پوشي زرافی با النیشمی ابرۀ با پارچیزربفت و برخ

 به یشمی ابريها وجود داشت و منگولهیشمی ابريها نوارها پردهي شده بود بر بالادهیپوش

 زر ۀ با پارچشیهاهیها و روهی که پايزی م و فرش شده بودریصح و ی قالبا بود و زانویپرده آ

ايهادرها پردچنبدوار گبالايدر سمرقند بر «.)1344:230خو،یکلاو(»پوشانده شده بود

يهاهچو پار... هار دروازه بودچادر مانند چاف ر افراشته بود که چهار طرف اطیشمیابر

یشمی ابرییظ ابرو به چادرهاحاف). 239همان،(» بودختهی بود آويگلددوزي که با زریشمیبرا

بارابارو به . )2:1380/1027حافظ ابرو، (دارد اشاره  دربارةشدنییتزهاي ابریشمی و طناب

ریکه ت]گ پوشندن که در روز جیشمی ابرياجامه[ با قراکند ی و گروهشمیها با ابر اسبنییتز

).82: 1349،باربارو و دیگران( پرداخته استشتذگیاز آن نم

 رونق داشته يابازار منسوجات به اندازه:ابریشم خام و منسوجات ابریشمی براي مالیات) ب

میزان دریافتی مالیات موسوم به تمغا از صنعتگران و تولیدات آنان در شهر سمرقند  «هاست ک

اي از دریافتی خزانه را به خود اختصاص این مبالغ بخش عمده. بیش از سایر مناطق بود

ت به دولاتی پرداخت مالي برایحاکمان محل). (Asimov& Bosworth, 1998: 92»اددمی

 که به سنگ شمیده هزار من ابر«موری در زمان تلانی گاتی مقدار مال.کردندی ارسال مشمیابر

 که یدر اموال خراج). 1336:295یزدي،(»باشد) گرملویک450000(هرات پانزده هزار من 

به دادند،ی مموری تۀق به خزان806 در سال لانیاکمان گ ح،ی رشترمحمدی و امای کدرضایس

گرم بود 1920 و طبرستان لمیهر من در د. )2/233همان،( اشاره دارندشمیپانزده هزار من ابر

.)27: 1368نتس،یه(

شمی خروار ابر120 معادل سالانهاتی حاکم وقت مازندران مالن،یالعابدنیزدیس«

ۀاز مازندران به خزانق 822سال در در زمان شاهرخ،. )1352:3،گیلانی(» استپرداختهیم

ده  و –به وزن استرآباد هر خروار چهل من بوده- دی سرخ و سفشمی چهل خروار ابرشاه

). 1346:273،یمرعش(شدی دولت ارسال ميخروار به امرا

توجهی بگری با دول دي تجارۀ رابطجادی نسبت به ايموریشاهان ت:صادرات و واردات) ج

 حضور موری در دربار تنی مصر و چا،ی از اسپانییق، سفرا. ه802در سال «:نبودند
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ده پر آم دور نی سرزمزاکه یایبازار سمرقند از کالاه«.)229- 226: 1384خو،یکلاو(»افتندی

). 286همان،(»آورندیزربفت مرغیینی چری حرصوصاًخ بار مرغوب میان پرننیاست از چ

شمیو ابر آورندهیشود به سلطانی که با آن ساخته میی و کالاهالانیز گ اشمیهرگونه ابر«

صادر ) مهیدر کر( و کفههی و ترمهی سوريها بخشگری به دمشق و دهی از سلطانلانیگ

تجارتى فعال در آسیاى مرکزى و خاور نزدیک ن در عهد تیموریا«). 168، همان(»شودیم

شرق و  تجارى که بهةجاد. گرفتمیحى را دربروجود داشت که فراتر از مرزهاى این نوا

راه تجارتى که از این جاده براى. گذشترفت از سمرقند و بخشى از هرات مىشمال مى

).184- 182: 1380،رویمر(»رفت نیز اهمیت داشتچین به هند مى

 شده به هی از آن تهیشمی ابريهاکه پارچه) روانیش (ی محصول شماخشمیانواع ابر«

 که رازی شرامونی پياز کشورها.. .ندیآی به آنجا مزی و ونیرانی صادر و بازرگانان اهیسلطان

 تافته و کرپ و از ي،اپنبهی، شمی گوناگون ابريها مرز هند کوچک واقع است پارچهکینزد

هی به سلطاناری بافته و خام و قماش رنگارنگ بسۀ و از استان خراسان پنبی و سرپسنیِ

ها جامه کنند و از آنها مردم اینجا استفاده مین پارچه از ایآورندیم

شمی ابردی به تولیلانی اشاره دارد که مردان گینیقزو).1347:168خو،یکلاو(»دوزندمی

با .  آنان استداتی از تولیشمی ابريها پارچهریچارقد، عمامه و سا«مشغول بودند و 

 محصول را به روم و فرنگ صادر نیر ا تجا،ولایت فراوان در آن شمی ابردیتوجه به تول

).46: 1373،ینیقزو(»کنندیم

مناطقازهاییکاروانروزانه« صنایع و حرف در خراسان ة شاهرخ با توسعۀدر دور

هايپارچهوبودپرمختلفکالاهايازآنجاانبارهايووارد]نیشابور[شهراینبهمختلف

در عصر شاهرخ. )144: تابیمولوي،(»کردندیمحملنواحیسایربهرانخیوابریشمی

. در رونق تجارت پی بردندهرمزبندروفارسدریایی خلیجراهاهمیتبهتیموریان

بندر هرمز هنوز به عنوان  تیموري مور براي لشکرکشی به چین، در دورةعلیرغم تمایل تی«

 خود را حفظ کرده ۀنیری رونق دنی وارد شده از چای شده و صادربارانداز کالاهاي

ده نوع مخمل هاي تجاري هرمز بافتهابریشم «).248: 1352زي،یپاریباستان(»بود

هاي آبی و سرخ  خارجی به رنگةشددوزيهاي ابریشمی سوزندستمال و شدهدوزيسوزن
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هایی که عبدالرزاق و همراهانش از در کشتی). 66- 1383:65پتاك،وکاوتس(» است...و

دو عبدالرزاق«)1383:2/575سمرقندي،(شدحمل می) قماش(د پارچه بردند میهرمز به هن

دولت رسولیاندر ). 524، همان(»کمخا و اطلس به شاه بیجانگر پیشکش کرد) طاقه18(تفوز 

- 232:ق1329الخزرجی،(ی، در یک مراسم جشن سخن رفته است کاشانۀاز پارچیمن 

:گونه وصف شده استشان اینیهالباسن هرمز پوشش زنگیان ساکاز گزارش یک در ). 234

 شال و طاق کشمیري ،ابریشمیهاي جامه،پیراهن نخی ظریف و بلند، شلوارهاي نخی«

 ,Barbosa(» ها از ابریشم بودزه کمانو حتی سپرهاي مدور و بزرگ . کردندبر تن میا بهگران

ی هاي چینپارچهد داشت و وجویابریشمهاي پارچهصادراتهرمز در بندر ). 41-43 :1966

و یا از طریق هند به از چین ، مستقیم)ژو اطلس رنگارنگ سوژو و هانگ و قرمز واطلس آبی(

). 24و1383:23پتاك،وکاوتس(شدوارد می-  دوم قرن نهم ۀتا ده- هرمز 

هاىکارگاهعظیمنیازهاىایرانابریشمبود،جریاندرعثمانىوایرانمبادلات تجارى «

طریقازوعلیافراتمنطقۀآناتولى،راهازاروپایىکالاهاىکرد ومىبرآوردهرامانىعث

يزدیکاتب ). 200- 1380:189دیگران،ورویمر(»شدمىایرانواردطرابوزانازسیاهدریاى

 معاملات روانیو ش) یعثمان( اشاره دارد که تاجران روم زدی خان قلندر در يبه نام کاروانسرا

هشگران وپژ).101: 1386،يزدیکاتب(دادندیرا در آنجا انجام م) بافانشمیابر(فان شعربا

من ( از هر باتمان ری حرزانی به نام میارضاز عو) م15(ق 9 در قرن ی عثمانۀیترك از دفاتر مال

،نددکری حمل مشمی ابری به عثمانرانی که از اییهااز کارواناند که یاد کرده)  کروشکی

: ونیزیان آمده استدر سفرنامۀ کنتارینی از سفرنامۀ.)Pamuk, 1999: 133(دشی مافتیدر

يادی است که مقدار زییهار کاروانو دارد و راه عباری بسي است که بازارهاي شهرزیتبر«

 و ی فاستونی مقدار فراوانزدی ساخت یشمیکنند اجناس ابریمل مح به مقصد حلب شمیابر

)149: 1349،باربارو و دیگران(د دارد وجوییلااوع کن هر باًیتقر

يها پارچهرانی با مسافرت به ای از تجار تاتار در کاروانيادی زةعد«،بارباروبه گزارش 

 و ری معاوضه با خز، لگام اسب، شمشي و برايداری را خری فاستونۀ و پارچيزدییشمیابر

 مانند يزدیيهاادرات پارچهاز مقاصد ص؛ همچنین )7همان، (»بردندی لوازم به مسکو مریسا

؛)90همان،(بردیو ترکستان نام م) بورسا( بخشى از ختا، بروصه ن،ی و ماچنیهند، جغتاى، چ

 بزرگ و کوچک است یشمی ابريها شهر پارچهنیواردات ا.  دارداری بازرگان بسرازیش«
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 رواج نهای و مانند ایبافشمی صنعت ابرزیجا نآن که که در روندی مي به جغتارازیبازرگانان از ش

ندیآی منچی و مانی که از چیدر سمرقند بازرگانان«:؛ همچنین آرده است)91همان،(»دارد

در خارك «). 92، همان(»روندی است و از آنجا به ختا میشمیرابری و غیشمی ابريهاپارچه

).93، همان(»آوردندی مهی و ادوشمی ابريبازرگانان هند

منسوجات ابریشمی گاه جزو هدایایی بود که سفیران و :هدیهو یشمیمنسوجات ابر) د

هینجان در سلطانزبعد از «. )1374:242کلاویخو،(دنرستادفمیرسولان به مناطق دیگر 

شابور،یدر نکلاویخو ).167، همان(» پوشاندندرانی زربفت آوردند و به تن ما سفيهاخلعت

ق 794 درموریت «،گفته استسخن اي هدیه افت خلعت زربفت براز دریبلخ، ترمذ، سمرقند

بارتولد،(»هاي زربافت براي دربار چین فرستادهاي پارچه و لباستوپ، در گروه اعزامی

 گرانبها که پادشاهان بزرگ را یتعل خهمدانالطاهر در به الملکموری تيایهدا. )1336:82

تیاز ولا«دیان سلطان سعدر زم). 74: 1356عربشاه،ابن( پوشاندي ويدرخور است به بالا

). 2/282: 1338ي،اسفزاریمچز(»فرستادبه دربار  اقمشه  همراه سایر اشیاعبدالهدی سریساري م

شاه دو «: به دریافت هدایایی با این مشخصات اشاره داردزیدر تبرحسن در دربار اوزونباربارو

ی که بر کمر بندم و قماششمی از ابریالش زربفت و یی قبایعن ی فرستادمی برانیشمی ابرۀجام

).69: 1349باربارو،(»مکه سربند ساز)  استشمی پشم و ابرۀ پارچعینو (نی بمبازسینف

سیدرضا کیا براي آزادي «اي بود که  بالاي ابریشم به گونهارزش اقتصادي:ابریشم براي فدیه) ه

ي،زدی(»پرداخت کرد پانصد من ابریشم به عنوان فدیه ،سیدحسین از اسارت مخالفانبرادرش

1336:2/123(.

ۀ جامموریت« در سمرقند موری تة نواديسوگواردر :در سوگ و سوریشمیمنسوجات ابر) و

کبیغجشن الدر ).197: 1356عربشاه،ابن(»وردآي به جاي دربر کرد و رسم سوگواریلین

 ده ذرع و با ياهنپتن کرد به بر  ربوده بود دیزی باۀزانخ که از ییروپوش چوخاتیمور «

وانان و زنان و ج و و رانیان، درندگان، پگ اماکن و اشکال، پرندها،ی از رستندیع بيهانقش

- 218، همان(»بودی و نقاشيزیمآگن رنی به بهتر شهرها و اعجوبهبای زيهاکودکان و خط

يها سراپرده...دهی برکشنیشمی ابريهابانی و سامهخی «در سمرقندها يذکر طودر ). 219

: 1380حافظ ابرو،(»تهاراسی بچینوم و زربقت ريبای و مجموع را به ددهیسقرلات بازکش

] نیچ[باهايیالوان ده چون دم طاوس ب راباغ زاغان «دی سلطان سع فرزنددر تولد). 2/1027
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بی بود ترتدهی ندی چشمچی که هعی از انواع بداعی ارباب صنا واراستیهاي روم بو زربفت

 روم يهابیص به قازارب«آغا کیبنیری شديدر نامز).274/ 2: 1338،ياسفزاریچزم(»دادند

)35همان، (» آراسته شده بودنی چيبایو د

يهالعتخ و سی نفيها توده توده قماشنیدر خزا«:ی و اموال خزانهشمیمنسوجات ابر)ه

)112، یشامرنامۀظف به نقل از 1380:2/682حافظ ابرو،(»وجود داشتفاخر در سمرقند 

 تیمورياي در دورةی و پنبه پشممنسوجاتکاربرد .9

 منسوجات رایج بوده است و در قالب لباس شاهانه، لباس الیاف پشم و پنبه نیز در تهیۀ

. ي کاربرد داشته است چادريهاسازه و دروایش و صوفیان، تجارت و صادرات

 مورد ی پشمۀسب و امرا و الانی درباري برایشمیلباس ابر: کاربرد پوشاك شاهانه) الف

ي بوده است برادی که با پشم بره سفی نوع لباس پشمکیتنها  «: عامه مردم بوده استةاستفاد

ی ماوراءالنهر عهد حکمراندرد،ی از پشم بره سفییهابافت جامه.  کاربرد داشته استانیدربار

: 1356،یکاشفواعظ(» داشتیاف آن، کاربرد اشري بالامتیشاهرخ مرسوم بود که به سبب ق

2 /402.(

 و انی پوشش صوفي براداتی تولنیتر از عمدهی پشمۀالبس:کاربرد پوشاك صوفیان) ب

. کردندی بر تن مها راآن خراسان و ماوراءالنهر ۀانی صوفيهاقتی بود که طرشیدراو

 عوام يبرا آن دنی و پوشدوختندی و اهل دربار مانی اعي را برایشمی ابريهالباس

هاي  ساکن در شهر مرو، پشیمینهيموری تةبافان خراسان در دورصنف جامه. ممنوع بود

ها استفاده شهرت یافت که پیروان صوفیه از آن» مروي«دوختند که به مرغوبی می

).2/170همان،(کردندمی

 پشمی هايهانواع پارچصادر شده از بندر هرمز يمنسوجات تجاراز : تجارت و صادرات) ج

). 66 و 1383:65کاوتس و پتاك،( است ململۀو سهله، نمد و پارچ

و کتان  جنس پشمعلاوه بر ابریشم از مجلل يها سراپردهموریصر تعدر :ي چادريهاسازه) د

چادر 50000شاملکرُدچرانانِگلهاز»الواري «قبیلۀاردوگاهنیشابورنزدیکیدر«.شدبافته می

. )88: 1374کلاویخو،(»بود



|60مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره |26

تحلیل و بررسی.10

 بـسیار  بررسی تعدادي از متون تـاریخی دورة تیمـوري دامنـۀ دانـش منـسوجات ایـن دوره         در  

در بازخوانی متون این عصر با توجه به اینکه بخشی در قالب سـفرنامه              . رسدگسترده به نظر می   

یـدن بـه       اند تنها در مسیر عبور از شهرهاي مشخص       است و سفرایی که به ایران آمده       ی بـراي رس

 کلاویخو با ورود به غرب کشور و طـی خـط عرضـی بـراي      در سفرنامۀ  مثلاً ؛بوده است دربار

انـد و گـزارش ایـشان مبتنـی بـر           اند ابزار داشته  دهمور آنچه را که مشاهده کر     رسیدن به دربار تی   

 ایتالیا بـه دربـار       باربارو و دیگر سفرایی که از      این امر در مورد سفرنامۀ    . ان نیست  مناطق ایر  تمام

 مبتنی بر مشهوداتی از وضعیت موجود دربار و منـاطقی کـه             هاگزارش.  نیز صادق است   اندآمده

 باربـارو و     در هر دو گـزارش موجـود از سـفرنامۀ کلاویخـو،            .کنند ارائه شده است   مراجعه می 

ولی ند بیـشتر از ابریـشم بـه عنـوان محـص           ان کشورهاي خارجی در دربار    دیگران چون نمایندگ  

انـد کـه تنهـا    تعدادي از نویسندگان متون نیز منشیان دربار بوده. گویندشاهانه در دربار سخن می   

 ـ نـشانه بر همه در بازخوانی این متون     با این . اندبه بیان وضع دربار پرداخته     سیار غنـی از  هـایی ب

.کنندکید می تیموري تأتولیدات منسوجات دورة

بندي صنف بافندگانتولید و دسته مدیریت، انواع شیوة): 9- شکل(

تیموري وجـود داشـته اسـت       ت که صنف نساجان و مطرزان در دورة        نخست این اس   نکتۀ

بافـان،  بافـان، فوطـه  بافـان، قـالی  انـد و از حریربافـان، کتـان   گرفتـه  صناعت قرار می که در رستۀ  

ربـار و یـا     هـاي د   گارگاه این افراد در  . فروشان نام برده شده است    ینهبافان و کج  دوزان، ارمک بره
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شـیوة ) 9(در شـکل  . شـد بـه فعالیـت مـشغول بودنـد        خصوصی مدیریت مـی    هایی که کارگاه

.بندي کلی تولیدات این دوره بیان شده استولیدات و صنف مرتبط با آن و دستهمدیریت ت

دهـی و تولیـد     تیموري سه لیف پـشم و پنبـه و ابریـشم درشـکل             در انواع منسوجات دورة   

وصیفات در متون اشاره شـده در درجـۀ        ت اهمیت ویژه دارد که در تناسب با فراوانی ت         منسوجا

 چهارده نوع پارچه و از ابریشم قریب بر. ان داشته است ابریشم و سپس پشم کاربرد فراونخست

ها با ملحقات زري و نقره همراه است و از پـشم            دو نوع قالی یاد شده است که بعضی از پارچه         

ذکر این نکته که شعر و سقرلات و کرپ در تعـاریف در             .  پارچه یافت شد   هفت محصول مهم  

 همچنین از نمد نیز که یک دست سـاخت          ؛بافت ابریشم و پشم به صورت مشترك وجود دارد        

. گیردپشمی است قید شده است که این محصول بافته نیست و بر اثر فشردگی الیاف شکل می                

ست و در ترکیب با ابریشم دو محصول قمیص و تجیـر     از کتان به نسبت کمتري نام برده شده ا        

.دهدیه را نشان می از نظر جنس مواد اوليموریمنسوجات ت)10 (شکل. اندشکل گرفته

هی از نظر جنس مواد اوليموریات تج منسويبند دسته):10- شکل(
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یـران  جـاي ا  هاي تیموري در جـاي    بافتهآنچه قابل توجه است اینکه گستردگی جغرافیاي دست       

عالیت مـرتبط بـا تولیـد    نوع ف) 1(با توجه به مناطق اشاره شده در متون جدول     . رایج بوده است  

تمـام متـون   رغـم اینکـه     علـی . دهـد ها را در مناطق گوناگون نشان می      بافتهدست... یا تجارت و  

 تولیـد و تجـارت      انـد در متـون مـورد مطالعـه محـدودة           تیموري بررسـی نـشده     تاریخی دورة 

بـه  اي از مناطق اشـاره شـده تـا          پاره. شود سرتاسر مناطق ایران تیموري را شامل می       منسوجات

بافی کاشان و یـزد، تولیـدات       ابریشم.  منسوجات اشتغال دارند   امروزه به همین فعالیت در حوزة     

بـافی در   بافی طسوج و شبستر، بـازار تولیـد و صـادرات تبریـز، پـشمینه              ابریشم در شمال، قالی   

. و سایر مناطق قید شده همچنان وجود دارد) بیرجند( قهستان تربت جام تا

 تیموريمطالعه در ارتباط با منسوجات دورة مورد ی گستردگی جغرافیای):1- جدول(

نوع فعالیت شهر

بافی، کانون تجارت و انبار کالامرکز ابریشم سمرقند

فی، بـا  خـصوصی، رواج قـالی     دگی، وجـود کارگـاه بافنـدگی      مرکز ریـسن  

بافیدوزي، ابریشمبافی، برهطهفو

هرات

تولید ابریشم، ابریشم بافی گیلان

مرکز بازرگانی پارچه، تولید ابریشم و انواع قماش خراسان

شمی ابردیتول مازندران

هاي ابریشمیتجارت، بافت پارچه تبریز

انبار کالافروشی، بافندگی ابریشم، صادرات و تجارت ابریشم، کجینه یزد

گاه طراحان فرش، مرکز تجارت و صادراتجای شیراز

هاي نخیبافی، تولید پارچهبافی، مخملمرکز ابریشم کاشان

مرکز تجارت و صادرات هرمز

)شیروان(شماخی  ساتنتولید ابریشم و پارچۀ

بافیپشمینه مرو

یبافنهیشمریسندگی، پ قهستان

یبافنهیپشم جام

بافیبافی، قالی و قالیچهدوزي، ابریشم قلاببافت جامۀ نخی، پارچۀ شبستر و طسوج

)کردستان(ماردین  ابریشمی و پشمی تولید پارچۀ

خارگ مرکز صادرات
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 تیمـوري رایـج بـوده    اي در دورة ابریشمی، پـشمی و پنبـه   بر اساس کاربرد نیز انواع منسوجات     

ها بیـشتر از منـسوجات پـشمی    افتهبهاي مرتبط با ابریشماست که از نظر فراوانی کاربرد فعالیت    

. دهد تیموري را نشان میکاربرد منسوجات دورة) 11 (شکل. اي استو پنبه

هاگیري و پیشنهادنتیجه.11

 ـ نبردهـا، موقع  انگری ب يموری ت ة دور یخیمتون تار   روابـط  ،ي و اقتـصاد یاس ـی و سی اجتمـاع تی

 ـ ز طیوکـار و شـرا     تجارت و رونق کـسب     ،یخارج بـر اسـاس    .  اسـت  يمـور ی ت ي امـرا  یستی

 تیموري این دوره عصر درخشان منسوجات ابریشمی اسـت کـه مبتنـی              هاي دورة نگاريتاریخ

.بر تنوع تولیدات، گستردگی مناطق تولید و تجارت این محصولات بوده است

 منسوجات تیموري بر اساس کاربرد):11- شکل(

يمـور ی ت ةمنـسوجات در دور   و کـاربرد    دی تول تیوضع که   نخستال  در پاسخگویی به سؤ   

یهـای  تحت حمایت حکام تیموري، کارگـاه      ؟ شده است  تی چگونه روا  یخیبر اساس متون تار   
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 بـوده  دایـر بافت منـسوجات  براي  تیموري   خصوصی در اغلب شهرهاي ایران دورة      با مدیریت 

یـدات   و تول   هـرات   مراکز حکومتی مانند سمرقند و      در یباف و پارچه  یبافی قال يهاکارگاه.است

 سمرقند، هـرات، قهـستان      یسندگی مراکز ر  نیترمهم. خصوصی در سایر مناطق رایج بوده است      

 ـ ابر، در هرات، طسوج و شبـستر      یبافی قال ، و مازندران  لانی در گ  شمی ابر دیتول. بود  در یبـاف شمی

 ـز،ی ـ خراسـان، تبر   لان،یسمرقند، هرات، گ   نی طـسوج و مـارد     ، شبـستر  روان،ی کاشـان، ش ـ   زد،ی

 در قهستان، جام، مـرو، هـرات، خراسـان و           ی پشم يها پارچه دیتول.  بوده است  جیرا) کردستان(

 ـ در خراسـان، کاشـان، شبـستر و طـسوج تول    ی نخ ـيهـا کردسـتان معمـول بـوده و پارچـه     دی

 مراکـز انبـار     نیتر مهم زدیسمرقند و   . تر بوده است   پررنگ رازیحضور طراحان در ش   . اندشدهیم

 ـراز،ی هرمز، شبندرکز تجارت و صادرات به سمرقند، امرنیترکالا بوده و از مهم      خراسـان،  زد،ی

 ـ ملزومـات شـاهانه، مال     يمنسوجات برا کاربرد  .  و خارگ اشاره شده است     زیتبر  تجـارت،   ات،ی

و امـوال خزانـه، سـوگ و        )  مـردم و دراویـش     شاهانه، عامۀ ( براي پوشاك    ادهف است ه،ی هد ه،یفد

.  استه بودسور و تزیینات

کدام بـوده   بر اساس نوع لیف     يموری ت ة منسوجات دور  نیترمهمال دوم که    به سؤ در پاسخ   

 کمخا، زیتـونی،     اطلس، مخمل،  ،یها شامل شعرباف  بافتهشمی بافت ابر  هیاست؟ بر حسب مواد اول    

ت و قــالی، ت، کمکــاس، قراکنــد، ســقرلافــنــخ و نــسیج، پرنــد، تافتــه، کــرپ، زرکــشی، زرب

: هـا ك، سقرلات، شعر، کرپ، مروي، والا، بره، فوطه و پنبـه بافتـه  ک، بر ارمها شاملبافتهپشمینه

هـاي قمـیص،   هاي کتانی و کرباس و در ترکیب با ابریشم به صورت کتان و ابریشم با نام   پارچه

ورد نظـر کـه تولیـد منـسوجات در دورة           م ـ در این پـژوهش فرضـیۀ     . استتجیر شناخته شده    

نوع تولیـدات از نظـر جـنس، مراکـز تـأمین مـواد        تیموري داراي رونق بوده است با گستردگی        

نویـسان   که در متون تـاریخی ایـن دوره و روایـت سـفرنامه        ی و کابردهای  اولیه، تولید و تجارت   

.دآمده است تأیید ش

وهش در راستاي هویت و تاریخ منسوجات دورة تیمـوري بـا تأکیـد بـر بخـشی از                   این پژ 

انـد و منـابع     سـی نـشده    متون دوره تیمـوري برر     امتماز آنجا که    .  تیموري انجام شد   متون دورة 

دانـش  م براي گستردگی    شود محققین محتر   تیموري بسیار زیاد است پیشنهاد می      نوشتاري دورة 

ة ایلخانی به   از آنجا که دور   .  تیموري در سایر منابع به مطالعه و بررسی بپردازند         منسوجات دورة 

 تیموري است   و دورة صفوي که بعد از دورة       هور مش يهابافتهيزر ماقبل تیموري با     عنوان دورة 
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هاي دیگـري بـه صـورت مطالعـۀ        ن پژوهش توااز نظر تنوع منسوجات جایگاه خاصی دارد می       

ضمن اینکـه  ؛  تیموري از نظر ساختار و زیباشناسی انجام شودها با دورة طبیقی هر کدام از دوره    ت

 در خراسـان بـافی هـاي بـرك   نـام  تیموري در جغرافیـاي خراسـان بـا          هاي بافندگی دورة  سنت

بـافی در شـمال   مخمـل اي چهـاروردي در خراسـان مرکـزي،       ههاي دستگاه بافی پارچه ،جنوبی

هـاي ابریـشمی    و رونق قالیری توسط عشای چادربافهی و ستابیي موزد،ی در   ی شعرباف خراسان،

. همچنان باقی مانده استهی است ک بافندگيها سنتۀ ادامو پشمی

ابعفهرست من

محمدعلیترجمۀ،تیمورآورشگفتزندگانی، )ش1356( احمدبن محمود عربشاه،ابن

.کتابنشروترجمهبنگاه: تهراننجاتی،

 بر اساس يموری تة طرح و رنگ پوشاك دورۀمطالع«، )1401(ی، مجید فارسانياسد

.28- 15، )24(12،  هنرپژوهش، » بهزادنیالدکماليهانگاره

وانسانیعلومپژوهشگاه: تهرانصبوري،اکبرترجمۀ،تیموریان،)ش1390(اسماعیل آکا،

.فرهنگیمطالعات

امیري،منوچهرترجمۀ،ایراندرونیزیانهايسفرنامه،)ش1349(دیگران وجوزافاباربارو،

.خوارزمی: تهران

مزهحترجمۀ،ایرانتاریخیجغرافیايتذکرة، )1308(ولادیمیروویچ، واسیلیبارتولد،
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An Analysis of the Production and Usage of Textiles in the 
Timurid Period Based on Historical Texts 

Extended Abstract 
Introduction: Textiles are part of the cultural heritage of various cultures.
The development of textile knowledge is affected by the social and cultural 
conventions of each period. As one of the essentials of life with beauty in 
design and pattern, these products are also economically valuable for 
governments. The problem is that despite the development of various 
artistic indicators in the Timurid period, we are faced with a lack of 
objective evidence of the textiles of this period. And it seems that the 
weaving and production of textiles in the Timurid period did not have 
enough growth. Since, the degradable nature of fibers causes the speed of 
textile degradation The lack of sufficient objective evidence does not 
determine the historical identity of the textile products of this period, On 
the other hand, the production of high-quality textiles of the Safavid period 
cannot have suddenly reached a sudden growth, and the background of the 
productions of the Timurid period is influential in the important 
productions of carpets and textiles of this period. The purpose of this 
research is to emphasize the identity of the textiles of the Timurid period 
according to the texts of the Timurid period and to introduce the types of 
handwoven fabrics from the point of view the type of fibers, their 
application and the geography of their production and seeks to answer the 
following two questions. 
- How was the state of production in many regions and the use of textiles in 
the Timurid period based on historical texts? 
- What were the most important textiles of the Timurid period based on the 
type of fiber? 
The sum of the studies conducted is based on the examination of 
miniatures and painting, and the remaining texts of this period. Studies 
influenced by painting are devoted to the investigation of clothing 
decorations, clothing designs and colors, and carpets of the Timurid period. 
Studies influenced by the texts have investigated the trade of Yazd silk 
fabrics, Timurid types of tents and curtains. The textiles of the Timurid 
period, based on the texture, include two-ply silk fabric, gold weaver, low-
pile velvet, painted fabric, and embroidery (Talibpour,1400: 115). This 
research focuses on the general classification of Timurid period hand 
wovens based on the type of fibers used, and the use of types of hand 
wovens, the importance of the weaver's guild, the extent of weaving areas 
based on seven texts related to the Timurid period. 
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Methodology: This theoretical research was done with a historical 
approach. Collecting information is a library method. The sources used are 
travelogues and historiography books of the Timurid period, and articles 
written in connection with the textiles of this period. The information has 
been analyzed in a descriptive-analytical way. The historical texts studied 
in this research are: Sharaf al-Din Ali Yazdi's Zafar nameh, Clavijo's travel 
book (the Spanish ambassador during Timur's period) and Ajaib al-
Maqdoor fi Akhbar Timur by Ibn Arabshah, which examines the events of 
Timur's time. Hafez Abro's Zabda al-Tawarikh, a narrative from the time 
of Timur and his children, the informant of al-Saadin and the majmal 
Bahrain by Kamal al-Din Abd al-Razzaq Samarqandi related to the period 
of Abu Said, and the works of Zamchi Asfzari and Nizami (from court 
secretaries) on the history of the reign of Sultan Hossein Baiqara, and the 
travelogues of Venetians in connection with the final period of the 
Timurian rule and center of government is Ozon Hasan. This article 
examines the textiles of the Timurid period based on three factors: type of 
fibers, use of textiles and geography of production. 
Findings: Timurid period textiles are divided into two general categories: 
floor coverings and cloth. In terms of raw materials, there were three 
categories of silk, wool and linen textiles. Woven silks are the most textiles 
of the Timurid period. Woven silks are the most textiles of the Timurid 
period. The frequency of use of silk fabric is such that it indicates the 
prosperity of silk weavers throughout the Timurid period. Centers related 
to textiles include Khorasan, Yazd, Herat, Samarkand, Shirvan, Gilan, 
Mazandaran, Kurdistan, Tasuj and Shabestar, Tabriz, Shiraz, Hormuz, 
Kashan, Merv, Qohestan and Jam. 
Conclusions and suggestions: Under the patronage of the Timurid kings, in 
this period, rugs and rugs were commonly woven in government workshops 
and privately managed workshops in most cities of Iran. Woven fabric with 
silk materials and trade exchanges of silk goods are of primary importance, 
followed by woolen and cotton fabrics, which are the most produced textile 
products of this period. Textiles were used for royal necessities, taxes, trade, 
redemption, gifts, use for clothing (royal, common people and dervishes) 
and treasury property, mourning for death and celebrations and decorations. 
In 17 cities of Iran during the Timurid period, according to the studied texts, 
commercial and production prosperity of textiles has been common. The 
comparative study of Timurid and Ilkhani or Safavid period textiles, and the 
review of other texts of the Timurid period in introducing the textiles of this 
period are research suggestions for other researchers. 
Keywords: Textiles, Timurid Period, Historical Sources, Usage, 
Production Regions.
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Modern Policies of Iranian Women with Emphasis on 
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Abstract 
One of the main social reform programs of the first 
Pahlavi government was the modernization of Iranian 
women's society. To achieve this goal, the Pahlavi 
government was trying to encourage and require a wide 
range of women, especially in the two issues of clothing 
and fashion, to follow a path that would result in them 
becoming modern women. In achieving this goal, the 
publications of the early Pahlavi era played an important 
role as the most important media available to society. The 
role played by publications in the first Pahlavi era, 
especially in the years 1310-1320, had consequences. 
Accordingly, this research seeks to address and answer the 
question of what was the role and function of publications 
in the government's modern women's policy in the years 
1931 to 1941, with an emphasis on the issue of clothing 
and fashion, and what consequences did it bring, using a 
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historical approach and the use of publications and 
archival documents. The research findings show that 
Iranian publications during the first Pahlavi period, 
especially during the years 1931 to 1941, within the 
framework of the role that publications function in 
political systems with an absolute governance model, 
played a promotional and propaganda role to advance the 
goals and programs of modernization of the Pahlavi 
government in women's affairs; this function and role was 
more focused on changing the women's traditional 
clothing, which was done on the one hand by criticizing 
the old traditional clothing and on the other hand by 
advertising new clothing and New ornaments in 
newspapers. The consequence of such a function can be 
seen in the prevalence of female consumerism. Signs of 
the prevalence of consumerism can be seen in the increase 
in the import of women's consumer goods in the field of 
clothing, cosmetics and accessories, such as fabrics and 
sewn clothes, hats, perfumes, colognes and watches, and 
Iran's trade statistics for the years 1931 to 1938 indicate an 
increase in the import rate of these goods. The increase in 
imports of these goods also indicates an increase in 
consumption rates and the prevalence of consumerism 
among Iranian women in the years under discussion. 

Keywords: Pahlavi the First, Modernity, Women, 
Publications, Consumerism. 
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41ـ82صص ، 1403تابستان، شصتمي ، شمارهنزدهماپسال ، )مقاله پژوهشی(فصلنامه علمی

ایران هاي تجدد زنان سیاست نشریات درنقش و عملکرد

)ش.ه1320 تا 1310(با تأکید بر مقولۀ پوشش و مد 

2محمدامین خدابنده،1سید حسن شجاعی دیوکلائی

چکیده 

هاي اصلی اصلاحات اجتماعی حکومت پهلوي اول، تجدد یکی از برنامه

حکومت پهلوي در تلاش بود تا براي تحقق این مهم. جامعۀ زنان ایران بود

طیف وسیعی از زنان را به ویژه در دو مقولۀ پوشش و مدگرایی تشویق و ملزم 

در . شدن به زن متجدد بودجۀ آن تبدیلبه قرارگرفتن در مسیري کند که نتی

ترین رسانۀ در دسترس مثابه مهماول بهتحقق این مهم، نشریات دورة پهلوي

ایفاي چنین نقشی از سوي نشریات عصر . جامعه نقش مهمی ایفا کردند

بر .  پیامدهایی به همراه داشت1320تا1310هايخصوص در سالاول بهپهلوي

د است تا با رویکرد تاریخی و استفاده از این اساس این پژوهش درصد

گوییِ این پرسش بپردازد که نقش و نشریات و اسناد آرشیوي به طرح و پاسخ

1320تا1310هايعملکرد نشریات در سیاست متجددانۀ زنان حکومت در سال

با تأکید بر مقولۀ پوشش و مد چه بود و چه پیامدهایی را به همراه داشت؟ 

خصوص اول بهدهد که نشریات ایران دورة پهلويشان میهاي پژوهش نیافته

هاي ، در چهارچوب نقشی که نشریات در نظام1320تا1310هايطی سال

کنند، ایفاگر نقش ترویجی و تبلیغی سیاسی با الگوي حکمرانی مطلقه ایفا می

)نویسندة مسئول. ( و اجتماعی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایراناستادیار گروه تاریخ دانشکدة علوم انسانی.1
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هاي تجدد حکومت پهلوي در امور زنان شدند؛ براي پیشبرد اهداف و برنامه

د و نقش بیشتر متمرکز بر تغییر وضعیت پوشش سنتی زنان بود که این عملکر

سو با انتقاد از پوشش سنتی قدیم و از سوي دیگر با تبلیغ پوشاك و از یک

پیامد چنین عملکردي را . گرفتها صورت میکالاهاي زینتی جدید در روزنامه

واج پدیدة هاي رنشانه. گرایی زنان مشاهده کردتوان در رواج پدیدة مصرفمی

توان در افزایش میزان واردات کالاهاي مصرفی زنان در گرایی را میمصرف

شده، کلاه، هاي دوختهزمینۀ پوشاك، لوازم آرایشی و زینتی چون پارچه و لباس

1310هايرتی ایران در سالعطر، ادکلن و ساعت مشاهده کرد که احصائیۀ تجا

افزایش واردات این .  کالاهاست حاکی از افزایش میران واردات این1319تا 

گرایی در میان کالاها نیز خود حاکی از افزایش میران مصرف و رواج مصرف

. هاي مورد بحث استجامعۀ زنان ایران در سال

.گراییاول، تجدد، زنان، نشریات، مصرفپهلوي: يدی کليهاواژه

مقدمه . 1

هــاي ت سیاســی برنامــهتمــایلادر دورة حکومــت پهلــوي اول متناســب بــا ماهیــت و 

ها و امور مختلـف جامعـۀ ایرانـی بـه         هاي تجدد در حوزه    براي پیشبرد پروژه   ايگسترده

توان در عملکرد حکومـت در امـور زنـان          یکی از مصادیق این تجدد را می      . اجرا درآمد 

تجدد زنان و ضرورت ایجاد تغییر در اوضاعی که در مناسـبات اجتمـاعی              . مشاهده کرد 

 در زندگی زنان استمرار یافته بود اهمیت بسیاري براي حکومت پهلوي اول             دورة قاجار 

گیري درصدد برآمـد    داشت؛ برپایۀ همین ضرورت بود که این حکومت از ابتداي قدرت          

هاي مختلف مربوط به زندگی زنان مانند آموزش، سـلامت          تا تحولاتی بنیادین در زمینه    

. و پوشش ایجاد کند

عنـوان یکـی از   هلوي براي متجـددکردن جامعـۀ ایرانـی بـه    اقدامات دورة حکومت پ  

سو و نقـش و جایگـاه زنـان در          هاي این حکومت از یک    راهبردهاي اساسی در سیاست   

هاي دورة پهلوي   شدن به مقولۀ تجدد از سوي دیگر، بررسی جزئیات و روند برنامه           نائل

 تحقـق ایـن مهـم امـا     بـراي . کندمیاول براي تجدد زنان را از اهمیت زیادي برخوردار

هـاي تجـدد در     اي برخوردارند؛ زیرا در اجراي برنامـه      نشریات این دوره از جایگاه ویژه     
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کردنـد و پیامـدهاي     دورة پهلوي اول نشریات این دوره نقش و عملکرد مهمـی را ایفـا               

اجتماعی و اقتصادي مهمی درپی داشتند؛ ایفاي چنین نقش و عملکردي از آنجـا ناشـی                

هاي متجددانۀ دولـت نـشریات نقـشی اساسـی در           راي طرح و اجراي برنامه    شد که ب  می

یکـی از عوامـل مـؤثر بـر         . هاي تجدد دستوري مورد نظر حکومت داشتند      بازتاب مؤلفه 

ایفاي چنین نقشی از سوي نشریات در ایـن دوره، ناشـی از ماهیـت سیاسـی حکومـت                   

جلـوگیري از انتـشار مطالـب       بر  پهلوي اول بود که با نظارت بر محتواي نشریات علاوه         

هاي مدنظر خود در ایـن  هاي حکومت در حوزة تجدد، به تبلیغ برنامه  مخالف با سیاست  

).179: ش1384؛ اکبري، 20: ش1392میلانی، (پرداختحوزه از طریق نشریات می

هـاي تجـدد زنـان حکومـت پهلـوي در           این عملکرد نشریات در راسـتاي سیاسـت       

دادن به مصرف کالاهـایی  خصوص در سوق بههاندگی آنهاي مختلف اجتماعی ز   عرصه

بر این اسـاس و درپـی عملکـرد    . داد مؤثر بودکه زنان را به تجدد و ظواهر آن سوق می       

دادن جامعۀ زنان ایرانی به تجدد، در نحوة مصرف آنان نقش آفرینی            نشریات براي سوق  

ست تـا بـا اسـتفاده از        با توجه به چنین نقش و عملکردي این پژوهش درصدد ا          . کردند

کـارگیري نـشریات و اسـناد مـدارك آرشـیوي بـه طـرح و                روش تحقیق تاریخی و بـه     

 به این پرسش بپردازد که نقش و عملکرد نشریات در سیاسـت تجـدد زنـان                گوییپاسخ

1320 تـا    1310هـاي   دورة حکومت پهلوي اول چه بـود و چـه پیامـدهایی را در سـال               

شمسی به همراه داشت؟

 پیشینۀ پژوهش باید گفت که تاکنون پژوهشی کـه اختـصاصی نقـش و             در خصوص 

هاي تجدد زنـان را بـا محوریـت بررسـی پیامـدهاي آن از               عملکرد نشریات در سیاست   

اسـت؛ بـا وجـود      گرایی در دورة مورد بحث بررسی کند انجام نشده        جمله رواج مصرف  

ر ایران وجود دارد که حتـی  این، اما آثار ارزشمندي در زمینۀ مسائل زنان در تاریخ معاص   

.رو داراي اشتراکاتی استدر بخشی از جهات با پژوهش پیشِ

تـاریخ و ادبیـات را از   »چرا شد محو از یاد تـو نـامم؟    «کتاب  در  ) 1399(آبادي  نجم

بخـش اول کتـاب نـشان    . کنـد منظر جنسیت و نقش زنان در جامعۀ ایرانی بررسـی مـی     

.انـد نشینی داشـته  تصور رایج، نقشی فراتر از حاشیه     دهد که زنان در تاریخ، برخلاف       می

آبادي در این بخش با بررسی مدارك تاریخی، از جمله اسناد و مـدارك مربـوط بـه        نجم
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. گیري تحـولات اجتمـاعی پرداختـه اسـت    جنبش مشروطه، به نقش فعال زنان در شکل       

 بررسـی قـرار     شده و پویا، در مقالات ایـن کتـاب مـورد          مثابه مفهومی ساخته  جنسیت به 

هاي تـاریخی متفـاوت،     دهد که مفهوم جنسیت در دوره     آبادي نشان می  نجم. گرفته است 

دگرگـونی  «و  » زنان یا همسران ملـت    : زنان ملت «هایی مانند    مقاله .بازتعریف شده است  

بـه بررسـی تغییـرات زبـانی و ارتبـاط آن بـا مناسـبات           » زن و مرد در زبان مـشروطیت      

بـه بررسـی   » اقتدار و عاملیت« مقالۀ .پردازندطه و پس از آن می جنسیتی در تاریخ مشرو   

ویژه در موضوع کشف حجاب پرداخته و نـشان داده      کنشگري زنان در دورة رضاشاه، به     

هـاي فعـالی ایفـا    اند، بلکـه نقـش    هاي حکومت نبوده  است که زنان تنها پذیراي سیاست     

 ابزار سرکوب یا ابـزاري بـراي        دهد که کشف حجاب صرفاً     این مقاله نشان می    .اندکرده

 زنـان از ایـن   .اي پیچیده بـا مناسـبات قـدرت در ارتبـاط بـود     آزادي نبود، بلکه به شیوه 

سیاست براي بازتعریف نقش خود در جامعه استفاده کردند، چه بـا مـشارکت فعـال در                 

جـه   با وجود این، اما در مقالات ایـن کتـاب تو           .پروژة مدرنیزاسیون، چه با ابراز مخالف     

خاصی نسبت به نقش و عملکرد مطبوعات در دورة رضاشـاه در اعمـال تجـدد زنـان و        

گرایی نشده استپیامدهاي ناشی از آن مانند رواج پدیدة مصرف

 به بررسی   »وضعیت اشتغال زنان در دورة رضاشاه     «در کتاب   ) 1401(مرضیه حسینی   

 آن بـر زنـان در       ویـژه کـشف حجـاب و تـأثیر        هاي جنسیتی رضاشاه، بـه    اثرات سیاست 

ایـن  . هاي مختلف جامعۀ ایرانی، از جمله زنان روستایی و عشایري پرداختـه اسـت             لایه

هـاي  تـري بـه زنـدگی زنـان در دوران رضاشـاه دارد و تـأثیر سیاسـت                 کتاب نگاه دقیق  

 سیاست کشف حجـاب،     .کندحکومتی بر بدن، حقوق و سبک زندگی آنان را تحلیل می          

سازي و آزادي زنان معرفی شد، اما در عمل به ابزاري بـراي          ندر ظاهر اقدامی براي مدر    

دهـد کـه حتـی در        نویـسنده نـشان مـی      . حکومـت بـدل شـد      وسیلۀکنترل بدن زنانه به   

هاي رسمی، لباس زنان و نحوة پوشش آنان تحت نظارت شدید قـرار داشـت و                مهمانی

 کنترل بـر بـدن زنـان،    شد؛ اینگونه آزادي واقعی در انتخاب لباس به زنان داده نمی     هیچ

 بـرخلاف بـاور     .بخشی از ایدئولوژي حکومتی براي بازتعریف نقش اجتماعی آنان بـود          

عمومی که سیاست کشف حجاب تنها بر زنان طبقۀ متوسط شهري اثرگذار بود، حسینی              

 تغییـرات   .ها زنان روستایی و عـشایري را نیـز متـأثر کـرد            دهد که این سیاست   نشان می 
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و سبک زندگی زنان روستایی و عـشایري، روابـط روزمـرة آنـان بـا              اجباري در پوشش    

آمیز و بـا تحمیـل      این تغییرات گاه به صورت خشونت     . خانواده و جامعه را دگرگون ساخت     

 سیاست کشف حجاب، علاوه بر خشونت فیزیکی، بـه نـوعی خـشونت    .فرهنگی همراه بود 

می بر پوشش زنان، تمـسخر و       این خشونت شامل نظارت دائ    . ساختاري علیه زنان منجر شد    

هاي شخـصی   حسابعنوان ابزاري براي تسویه   تحقیر اجتماعی و استفاده از کشف حجاب به       

هـاي تجـدد زنـان در دورة        شدن بـه چنـین ابعـاد متنـوعی از سیاسـت            با وجود پرداخته   .بود

از هاي پیشبرد تجدد یعنی مطبوعات و پیامـد ناشـی           ترین روش رضاشاه، باز هم یکی از مهم     

.چنان که باید مطمح نظر قرار نگرفته استآن مانند مصرف گرایی آن

گیري مشاغل زنانه سامان بدن و شکل  «در مقالۀ   ) 1400(بر این مرضیه حسینی     علاوه

با رویکرد نوین به بررسی نقـش       » )بر اساس گزارش مطبوعات یومیه    (در عصر رضاشاه    

گیـري هویـت و مـشاغل       آن بر شـکل   هاي رضاشاه در مدیریت بدن زنانه و اثر         سیاست

پـردازد؛ وي همچنـین بـا بررسـی نقـش صـنعت زیبـایی و فرهنـگ غربـی در                 زنان می 

عنـوان یکـی از ابزارهـاي       هاي آن دوران، بـر اهمیـت مـدیریت بـدن زنانـه بـه              سیاست

دهـد کـه از دوران مدرنیزاسـیون    مقالـه نـشان مـی    .بازتعریف هویت زنـان تمرکـز دارد      

سازي ملی  هاي حکومتی و هویت   اي براي اعمال سیاست   ه به عرصه  رضاشاهی، بدن زنان  

 بدنی که پیش از این در حوزة خصوصی و فرهنگی پنهان بود، در دورة کـشف    .بدل شد 

.حجاب به فضاي عمومی کشیده شد و به بخشی از ایدئولوژي ملی مـدرن تبـدیل شـد              

 زنانـه در ایـن دوره، بـه    گذاري بر بدنمقاله تأکید دارد که ظهور صنعت زیبایی و ارزش     

هـایی ماننـد    این مشاغل شامل فعالیت   . گیري مشاغل جدیدي براي زنان منجر شد      شکل

آرایشگري، فروش لوازم زیبایی، و آموزش سبک زندگی مدرن بـود کـه بیـشتر در بـین           

دهنـدة تغییـر نقـش       ایـن رونـد نـشان      .زنان طبقۀ متوسط و بالاي جامعه گسترش یافت       

عریف جدیدي از فعالیت اقتصادي آنان بود، که تا پیش از ایـن بیـشتر        اجتماعی زنان و ت   

 این مقاله توانسته است به روایت و مـسئلۀ اصـلی            .شدهاي خانگی محدود می   در حوزه 

گرایـی  این پژوهش از حیث توجه به مشاغل جدیدي که به بستري براي رواج مـصرف              

گرایـی  قیق و جزئی رواج مـصرف حال از نظر بررسی داند نزدیک شود؛ بااین   تبدیل شده 

 بـراي  و نقش مطبوعات در این امر، پژوهش حاضر با مقالۀ مذکور داراي تفاوت اسـت؛            
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هـاي تـاریخی موجـود در    مثال، این مقاله سعی دارد تا با بررسی جزئـی و مبـسوط داده      

بـر معرفـی    عـلاوه ) ش1320- 1310(نشریات و اسناد آرشـیوي در یـک دورة ده سـاله             

شد، زمینه را  همان نشریات اعمال می    وسیلۀجدد در زمینۀ زنان که عموماً به      راهبردهاي ت 

گرایـی  چنینی مسبب رواج مصرف   براي فهم این مسئلۀ اساسی که چگونه عملکردي این        

اسـت  است مساعد کند؛ همچنین در ایـن مقالـه سـعی شـده     در زمینۀ مد و پوشش شده     

 زیادي متکی بـر آمارهـاي اقتـصادي بـا     گرایی تا حدودتبیین مسئلۀ رواج پدیدة مصرف  

تر و  باشد؛ چرا که با استفاده از چنین روشی درکی منقح         ) نمودار(هاي تحلیل کمی    شیوه

شـود و  گرایی شدند ارائه مـی   تر از فرایندي که نشریات مسبب رواج پدیدة مصرف        دقیق

 مقالـۀ  عمـل خواهـد آمـد؛ همچنـین    هاي مرسوم تا حد امکان پیشگیري بـه گوییاز کلی 

ــانگی در روزنامــۀ اطلاعــات در دورة پهلــوي اول « » )ش1320- 1304(مــسئلۀ زن و زن

مسائل مربوط بـه امـور      ) 253- 222: ش1398(فر و شهناز جنگجو     نوشتۀ شهرام یوسفی  

تحلیل محتواي «مقالۀ . کندهایی از روزنامۀ اطلاعات را بررسی می    زنانه با تکیه بر شماره    

شـفیعی و   (» هایی براي زنان در آسـتانۀ دورة پهلـوي        بایستهنشریۀ پیک سعادت نسوان؛     

هایی از نـشریۀ  نیز ضرورت آموزش زنان را با تکیه بر شماره   ) 27- 1: ش1395فراهانی،  

. پیک سعادت نسوان مورد بررسی قرار داده است

ذکر است که   ها و وجود برخی اشتراکات، اما لازم به       قدمی این پژوهش  با وجود پیش  

هاي تجدد زنان در عصر پهلوي اول نیازمند        ش و عملکرد نشریات در سیاست     بررسی نق 

بررسی نشریات بیشتري است تا بر اسـاس آن بتـوان نقـش و عملکـرد نـشریات را در                    

تر به صورت کمی با استناد به آمار و ارقام و با مصادیق تاریخی بیشتري               مقیاس گسترده 

بررسـی نقـش و عملکـرد نـشریات در          رو درصدد   بر این اساس پژهش پیشِ    . درك کرد 

تحقـق  .  اسـت  1320 تا 1310هاي  هاي تجدد زنان در عصر پهلوي اول طی سال        سیاست

این مهم در نخستین گام مستلزم بررسی نقش و کارکرد نشریات در پـروژة تجـدد دورة                

.گیردحکومت پهلوي اول است که این مسئله در ادامۀ مقاله مورد بررسی قرار می

کارکرد نشریات در پروژة تجدد دورة حکومت رضاشاهنقش و .2

در تاریخ معاصر ایران نظارت بر نشریات اگرچه به صورت رسمی و قانونی با تصویب 
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: نک( در مجلس اول مشتمل بر پنجاه و دو ماده 1286 بهمن 17در » قانون مطبوعات«

غاز آ) 63-60: ش1388ش، 1285- 1299مجموعه قوانین و مقررات عصر مشروطیت 

گذاري و عملی در جهت نظارت بر نشریات، ترین اقدامات در حوزة قانونشد، اما مهم

در دورة پهلوي اول صورت گرفت؛ اقدامات قانونی و عملی حکومت رضاشاه جهت 

یک . نظارت بر نشریات از نخستین روزهاي تکاپوي وي براي کسب قدرت آغاز شد

اي که  در مادة چهارم از اعلامیۀ نه ماده، رضاخان1299روز پس از کودتاي سوم اسفند 

اعلام کرد که ) 122: 1381کاتوزیان، (شهرت یافت» حکم میکنم«در تاریخ ایران به 

تمامی روزنامجات و اوراق مطبوعه تا موقع تشکیل دولت به کلی موقوف و بر حسب «

ساکما، شناسۀ سند (».حکم و اجازه که بعد داده خواهد شد باید منتشر شوند

1477/293 :1.(

این اعلامیه درواقع سرآغاز تهدیدها و مخاطراتی بود که در دوران پهلوي اول 

یکی از این مخاطرات ). 64: ش1383کریمیان، (گرفترِوي جراید قرار میپیش

در چنین . ها بودرِوي مطبوعات در دورة پهلوي اول سانسور سیستماتیک آنپیش

ها از سوي حکومت مقتضی توزیع و اشاعه آنشرایطی هرگاه مطالبی از نشریات که 

ها شهربانی توسط نظمیه و بعدشد، نشریات شد، منتشر میتشخیص داده نمی

 مطالبی در خصوص مناسبات ایران و 1306 مهر 16شدند؛ براي مثال در آوري میجمع

در آن که » ابلاغیه راجع به روابط ایران و ترکیه«ترکیه در روزنامۀ اطلاعات ذیل عنوان 

روزنامۀ (نسبت به تعدیات ترکیه به مرزهاي ایران مطالبی انتقادي به چاپ رسید

، که انتشار و اشاعۀ این شماره توسط نظمیه مقتضی )237/2شمارة : ش1306اطلاعات، 

). 66: ش1383کریمیان، (شناخته نشد و موجب توقیف این شمارة روزنامه شد

هاي ها با سیاستهمسوسازي آننظارت بر مطبوعات در راستاي همراهی و 

1310ها در نیمۀ دوم حکومت پهلوي و از سالمتجددانۀ حکومت پهلوي و سانسور آن

هاي دولت در کنندة سیاستشدت بیشتري یافت؛ در عمل تمایلات شخصی شاه تعیین

در سمت رئیس ادارة راهنماي علی دشتی ). 38: ش1393اکبري، (این امور بود

ت به بسطبوعات، در خصوص رویکرد رضاشاه نیت نظارت و کنترل منگاري مأمورنامه
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رضاشاه اعتقاد داشت مطبوعات جز مسائل عالیۀ کشور نباید هدف کند که مطبوعات عنوان می

رفتند بیزاري و مقصدي را دنبال کنند و از جرایدي که دنبال اغراض خصوصی می

 ذیل قانون 1310د که در خرداد در چهارچوب همین نگرش بو). 90: ش1355دشتی، (جستمی

ساکما، شناسۀ سند ( مادة دوم آن جرم مطبوعاتی تعریف شدهیئت منصفه و در

52683/310 :2 .(

هاي حکومت بر این به منظور کنترل نشریات و همسوسازي آنان با سیاستعلاوه

پهلوي و ممانعت از درج مطالب غیر همسو تشکیلات جدیدي در حوزة چاپ و نشر 

تشکیل ادارة کل انطباعات وزارت معارف، . ۀ آخر حکومت پهلوي ایجاد شددر ده

، ادارة )1: 1710/297ساکما، شناسۀ سند (1312 بهمن 18اوقاف و صنایع مستظرفه در 

ساکما،  (1315نگارش با وظیفۀ اصلی ممیزي مطالب در نشریات در سال راهنماي 

 که یکی 1317ماه افکار در ديو تشکیل سازمان پرورش ) 5: 74363/240شناسۀ سند 

دهی بر نشریات کشور متمرکز گانۀ آن به نظارت و جهتهاي ششاز کمیسیون

مواد پنجم، . از جملۀ این تشکیلات جدید بودند) 2: 1051/297ساکما، شناسۀ سند (بود

اي سازمان پرورش افکار وظایف کلان این سازمان نهم و سیزدهم اساسنامۀ شانزده ماده

ساکما، شناسۀ سند (کرددهی بر مطبوعات را تعیین میة نظارت و جهتدر حوز

1063/297 :3.(

ها و ادارات بود که مطبوعات دورة تحت چنین شرایطی و متأثر از عملکرد این نهاد

هاي متجددانۀ حکومت و از سوي سو به عاملی براي ترویج سیاستپهلوي اول از یک

بر این . د حکومت در حوزة تجدد تبدیل شدنددیگر به دستگاهی براي تبلیغ عملکر

هاي حکومت درصدد برآمدند اساس نشریات عصر پهلوي اول در چهارچوب سیاست

تا با طرح مباحث خود، مردم ایران را با اهمیت و ضرورت مسئلۀ تجدد و قرارگرفتن 

مجلۀ (1در مسیر آن مطابق با نظر حکومت همانند آنچه که در مجلۀ جرقه در شمارة 

مجلۀ نامۀ درمان، (1 درمان شمارة ، مجلۀ نامه)3- 6/ 1شمارة : ش1305جرقه، اسفند 

روزنامۀ ایران، (1820هاي و روزنامۀ ایران در شماره) 1:/1شمارة : ش1315فروردین 

: ش1304روزنامۀ ایران، اردیبهشت  (1821و ) 1/ 1820شمارة : ش1304اردیبهشت 
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به ). 1/ 1822شمارة : ش1304ران، اردیبهشت روزنامۀ ای (1822و ) 1/ 1821شمارة 

ترین در راستاي تحقق این مهم یکی از اصلی. رشتۀ تحریر درآورد ترغیب کنند

نشریات قرارگرفت راهبردهاي اجرایی جهت پیشبرد جدي  مورد توجه  کههاییعرصه

نقش و عملکرد نشریات . تجدد در حوزة زندگی زنان با محوریت پوشش زنان بود

لوي اول در پیشبرد اهداف راهبردهاي اجرائی تجدد زنان در حوزة پوشش عصر په

.گیرداي است که در ادامۀ مقاله مورد بررسی قرار میمسئله

نقش و عملکرد نشریات در پیشبرد راهبرد اجرایی تجدد در حوزة پوشش زنان. 3

زنان حکومت پهلوي اول به منظور ایجاد تغییرات متجددانه در مناسبات زندگی 

کردن این راهبردهاي اجراییبا محقق. راهبردهاي اجرایی متعددي را در پیش گرفت

حکومت پهلوي در تلاش بود تا طیف وسیعی از زنان را تشویق و ملزم به قرارگرفتن 

شد و نشریات دورة ها به زن متجدد میشدن آندر مسیري کند که منجر به تبدیل

بلیغی در پیشبرد و تحقق راهبردهاي اجرایی اول ایفاگر نقش ترویجی و تپهلوي

.هاي مختلف شدندحکومت در حوزه

هاي اجرایی حکومت رضاشاه براي تجدد زنان، مسئلۀ پوشش زنان از در میان روش

ترین اقدام ایجاد تغییر در پوشش زنان اساسی. اي برخوردار بوداهمیت و جایگاه ویژه

راستاي اهداف سیاسی و فرهنگی این اول براي نیل به تجدد در حکومت پهلوي

حکومت بود که در این زمینه نشریات این دوره نقش و عملکرد قابل توجهی داشتند؛ 

: ش1291مجلۀ عالم نسوان، (هاي مهم نشریات از اواخر دورة قاجار یکی از نقش

تا پهلوي اول در راستاي تحقق تجدد پوشش زنان،  ) 27- 26 و 24- 23/ 1شمارة 

بر پایۀ . هاي مد جدید بودایجاد تغییر در سیاق پوشش زنان با معرفی لباستلاش براي 

چنین هدفی بود که در برخی از نشریات این دوره مانند مجلۀ عالم نسوان در شمارة 

هاي متناسب با اندام زنان با لباس) 406- 407/ 11شمارة : ش1306همان، آبان (یازدهم 

.شدیها تبلیغ منظررسیدن آنهدف زیبا به

راهبرد اجرایی براي تجدد زنان از طریق تغییر در پوشش آنان با ابلاغ رسمی قانون 
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درپی تصویب این قانون اقدامات . اي شد وارد فاز تازه1314کشف حجاب در دي 

اي از جانب حکومت براي تغییر پوشش زنان به دو شکل ارشادي و اجباري گسترده

اي ابلاغ فرمان کشف حجاب و لزوم ایجاد سازي برصورت گرفت؛ به منظور زمینه

اي تلگرافی به تغییر در پوشش زنان متناسب با نظر حکومت، وزارت معارف در ابلاغیه

بهره از کند که زن مخفی در خانه و بی عنوان می1314ادارة معارف خراسان در آذر 

یث براي فعالیت در اجتماع نقشی در ترقی و اصلاح امورات کشور ندارد و از این ح

در این ابلاغیه شرط لازم براي خروج زنان از این وضعیت . فایده استجامعه بی

از نظر حکومت پوشش قدیمی سبب . شودکنارگذاشتن شیوة پوشش قدیمی عنوان می

شود تا زنان قادر به حفظ حقیقت و شرافت خود نبوده، همیشه دستخوش چاپلوس می

شود تا ابتدا در وضع پوشش زنان غیه پیشنهاد میبر این اساس در ابلا. مردان واقع شوند

هاي جدید در اجتماع در مدارس و مراکز دولتی اصلاحاتی صورت گیرد و زنان با لباس

).2و1: 6563/290ساکما، شناسۀ سند (حاضر شوند

تعلیم ولایات و « با عنوان 1316اي در سال همچنین وزارت معارف طی بخشنامه

ضمن تأکید بر لزوم ترقی و تجدد زنان حضور آنان در » ییر پوششتنبه آنها در زمینۀ تغ

ساکما، شناسۀ (داندمدارس و مراکز دولتی را صرفاً با لباس متحدالشکل جدید جایز می

ها دهد که آن؛ حکومت همچنین به تمامی کارکنان خود دستور می)3: 6627/290سند 

ان باشند و بر این اساس ضروري باید در روند تجدد زنان و تغییر پوشش سرمشق دیگر

است کارکنان دولت در تمامی محافل به همراه همسران خود در حالی که چادر از سر 

ساکما، شناسۀ (اند حضور پیدا کنندبرداشته و به قامت پوشش جدید درآمده

اي بود که چنانچه همسر یکی اندازهتأکید حکومت بر این امر به). 17: 8240/290سند

کرد از خدمت در ن دولت برخلاف اوامر حکومت در زمینۀ پوشش رفتار میاز کارکنا

).3: 10894/240ساکما، شناسۀ سند (شدمی–دولت تعلیق 

اي بود که بنابر دستور وزارت زنان به اندازهجدیت دولت در زمینۀ تغییر پوشش

داخله حتی ایلات و عشایر نیز باید در طرح نهضت نسوان یا همان کشف حجاب 

هاي محلی قدیمی و عمامه و بر این اساس بود که استفاده از لباس. کردندرکت میش
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شدن با ممنوع). 7: 6628/290ساکما، شناسۀ سند (چادر براي زنان عشایر ممنوع شد

هاي سنتی و محلی انتظارات پوششی حکومت در زمینۀ پوشش زنان استفاده از لباس

 زنان شهري و روستایی و رواج البسۀ متمرکز بر کنارگذاشتن پوشش مرسوم میان

در این نوع از پوشش، زنان ملزم به استفاده از . متحدالشکل جدید در میان آنان بود

ساکما، سناسۀ (دار و پالتو به جاي روبنده و چادر شدندپوشاك جدیدي چون کلاه لبه

).10: 8240/290 و ساکما، شناسۀ سند 6: 6568/290سند 

سازي این وشش زنان سبب شد تا حکومت در روند اجراییاهمیت مسئلۀ تغییر پ

کار گیرد که گزارشات موجود در اسناد هاي قهري را نیز بهتغییرات برخی روش

هایی حکومتی که به در این خصوص در بخشنامه. آرشیوي به خوبی نمایانگر آن است

و ) 4: 6627/290؛ ساکما، شناسۀ سند 6: 6568/290ساکما، شناسۀ سند (پایتخت 

ساکما، شناسۀ سند (، یزد )37: 8366/290ساکما، شناسۀ سند (ایالاتی مانند خراسان 

ساکما، شناسۀ (، زاهدان )3: 1149/291ساکما، شناسۀ سند (اصفهان ) 3و 2: 8544/290

، آذربایجان )56: 6038/240ساکما، شناسۀ سند (، اردبیل )125: 8588/290سند 

صادر شد کاربرد اجبار براي تغییر پوشش زنان ) 4- 5: 17398/240ساکما، شناسۀ سند (

.به وضوح قابل مشاهده است

هاي اجرائی حکومت براي تجدد زنان هاي این دوره در همراهی با سیاستروزنامه

 مثال کردند؛ برايبا تمرکز بر مسئلۀ پوشش با محوریت کشف حجاب مطالبی منتشر می

سمی فرمان کشف حجاب مطالب بسیار مفصلی روزنامۀ ایران چند روز پس از ابلاغ ر

عنوان مشخصۀ اصلی تجدد زنان به درخصوص اهمیت و ضرورت تغییر پوشش به

ماندن زنان در رسوم پوششی گذشته و استفاده از چادر چاپ رساند؛ این روزنامه، باقی

:تحرکی زنان دانسته و درنهایت اینچنین به نقد پوشش سنتی زنان پرداخترا موجب بی

جرم و جنایتی بانوان منور پیدا شده و فریاد برداشته بودند این چه حبس و قید بی«

ها از این چرا باید از نور از هوا از حرکت و معاشرت محروم بود؟ اما صداي آن. است

شمارة : ش1314روزنامۀ ایران، دي (».رسیدگوش زندانیان چادر نمیچادرهاي ضخیم به

هاي مدنظر حکومت در زمینۀ کشف  ایران با سیاستهمراهی روزنامۀ). 1/ 4879
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رفت که این روزنامه پوشش قدیمی زنان ایرانی را حجاب و پوشش زنان تا آنجا پیش

توصیف و کشف حجاب و تغییر پوشش را یکی از » مخالف با سعادت بشري«

هاي علمی و صنعتی شدن زنان و حضور در عرصهمؤثرترین اقدامات براي اجتماعی

).همان(کندی میمعرف

بر روزنامۀ ایران، روزنامۀ اطلاعات نیز با انتشار تصاویر و مطالبی از بانوانی که علاوه

با پوشش جدید در حال انجام امورات متجدد مانند مسابقات ورزشی بودند سعی در 

مثابه نمادي از موفقیت و کامیابی زن امروزي در معرفی سیاق پوششی جدید به

روزنامۀ ( راهبردهاي اجرائی تجدد در حوزة پوشش زنان برآمدچهارچوب پیشبرد

اي دیگر در این روزنامه در شماره). 1/ 3139شمارة : ش1316اطلاعات، اردیبهشت 

عملکردي ترویجی و تبلیغی اقدامات دولت در زمینۀ تغییر پوشش و سبک زندگی زنان 

 دي 17بعد از «: کندوان میو عنداند ها میرا ایجاد تحولی عظیم در زیست اجتماعی آن

 که نهضت بانوان در این کشور شروع گردید نیمی از نفوس جامعه از حالت فلج 1314

اند از همان مزایایی که پسران در حالا که دخترها همدوش پسران شده... بیرون آمده

روزنامۀ اطلاعات، اردیبهشت(».گردندمند میشوند بهرهزندگانی اجتماعی برخوردار می

)2/ 3129شمارة : ش1316

چنین همچنین در گزارشی دیگر از روزنامۀ اطلاعات تحول در وضعیت زنان این

:بازتاب داده شده است

بختی و بیچارگی خوشبختانه آن روزهاي تیره و تار و آن ایام سیاه تیره«

سپري گردید و امروزه ما زنان و دختران ... در اثر عزم و اراده قائد توانا 

 مانند تمام زنان و دختران ملل مترقی جهان از جمیع حقوق انسانی ایران

ها را به روي ما ها و هنرستانها و آموزشگاهایم در دانشکدهمند شدهبهره

روزنامۀ اطلاعات، (»اندگشوده و راه ترقی را از هرجهت براي ما باز گذاشته

).1/ 3263شمارة : ش1316تیرماه 

هاي مفصل از  روزنامۀ تجدد ایران نیز در گزارشبر روزنامۀ اطلاعاتعلاوه

در ) کشف حجاب(هاي نهضت بانوان برگزاري جلسات کانون بانوان متعاقب سیاست
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دادن شده درخصوص زنان را از عوامل اصلی سوقمناطق مختلف کشور تحولات انجام

ون بانوان زنان و جامعه به پیشرفت و ترقی معرفی کرد؛ براي مثال، در گزارش جلسۀ کان

عضو «و » مربی فرزندان وطن«، »منشأ الهامات«اصفهان، از زنان متجدد با عناوینی چون 

اما ، )1/ 1805شمارة : ش1314روزنامۀ تجدد ایران، دي (یاد شده است» لاینفک جامعه

ساز تغییر تلاش براي تغییر پوشش در چهارچوب راهبردهاي اجرائی تجدد زنان زمینه

هاي جامعۀ زنان ایران از الگوهاي مصرفی سنتی گذشته به الگودر الگوهاي مصرف 

ساز رواج پدیدة در این تغییر الگوهاي مصرف زمینه. متجددانه مورد نظر حکومت شد

شناخت ابعاد پدیدة . گرایی، نشریات دورة پهلوي اول نقش مهمی داشتندمصرف

رسید و بررسی میگرایی و کالاهایی که در این خصوص توسط زنان به مصرف مصرف

اي است که در ادامۀ مقاله وجودآمدن این پدیده مسئلهنقش و عملکرد نشریات در به

.شودبررسی می

1320 تا 1310گرایی زنان نقش و عملکرد نشریات در رواج مصرف. 4

ساز تغییراتی در تلاش براي تجدد زنان جامعۀ ایران با تکیه بر راهبردهاي اجرائی زمینه

پیدایش چنین تغییراتی گسترش رواج مصرف کالاهایی را . صرف زنان شدوضعیت م

ها خود را با معیارهاي مدنظر تجدد درپی داشت که زنان درصدد بودند تا با استفاده از آن

واسطۀ نقش اول بهدر تحقق این پدیده نشریات دوران پهلوي. حکومت مطابقت دهند

. داشتندترویجی و تبلیغی خود نقش و عملکردي مؤثر

گرائی در میان زنان ایران بود،  رواج مصرفها نشانۀدر میان کالاهائی که استفاده از آن

ترین عملکرد و نشانۀ اي داشت؛ زیرا تغییر در نحوة پوشش اصلیپوشاك جایگاه ویژه

متأثر از این رویکرد . یک زن براي تطابق با معیارهاي زن متجدد موردنظر حکومت بود

اول تا زمان ابلاغ رسمی فرمان کشف حجاب هاي ابتدایی حکومت پهلويسالبود که از 

هاي این دوره درخصوص فروش اي در روزنامههاي پس از آن تبلغیات گستردهو سال

هاي خارجی و لوکس و یا کالاهاي زینتی مورد استفادة هاي زنانۀ جدید با پارچهلباس

این در حالی است که . گرایی زنان بودمصرفبانوان شکل گرفت که نمایانگر رواج پدیدة 
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حکومت پهلوي در روند اقدامات خود در زمینۀ پوشش زنان تأکیدات بسیار درخصوص 

هاي گرایی داشت که نشانهعنوان نماد مصرفضرورت پرهیز زنان از گرایش به تجمل به

اي از نامهتوان در اسناد آرشیوي این دوره مشاهده کرد؛ براي مثال در بخشآن را می

وزارت معارف به ایالات مختلف تأکید شده بود که زنان اصول سادگی را رعایت کنند و 

؛ )3: 6627/290ساکما، شناسۀ سند (از تجمل و یا استفاده از زیورآلات پرهیز کنند

کرد که همسرانشان باید بدون هرگونه حکومت همچنین به کارمندان خود تأکید می

ساکما، (فاده از کالاهاي زینتی در محافل مختلف حاضر شوندتجمل در پوشش و یا است

تلاش براي جلوگیري از ). 3: 10894/240؛ ساکما، شناسۀ سند 17: 8240/290شناسۀ سند

هاي کلان حکومت بود که تجلی آن را گرائی بخشی از سیاستگرایش زنان به تجمل

رد که زنان را به روز کشف حجاب مشاهده کتوان در سخنرانی رضاشاه در سالمی

 سند ساکما، شناسۀ(کردگرایی دعوت میو پرهیز از تجمل» جوییاقتصاد صرفه«

63912/293 :6.(

گرایی اي از وجود تجملهاي حکومتی از این دست خود نشانهفرامین و توصیه

گرایی در این دوره است؛ زیرا بدون وجود چنین عنوان یکی از پیامدهاي پدیدة مصرفبه

. شدگرایی ایجاد نمیهایی براي پرهیز از تجملاي ضرورت صدور فرامین و توصیهپدیده

ازحد برخی زنان به مسئلۀ مد و تجمل وجود چنین شرایطی که حاصل گرایش بیش

گرایی بود در نشریات این دوره قابل مشاهده است؛ براي مثال مجلۀ مثابه تجلی مصرفبه

هاي خود در گرایی زنان در یکی از شمارهی و تجملگرایعالم نسوان در انتقاد به مصرف

بر اینکه خرج اولیه را تقریباً ندارد، سایر دختر دهقان علاوه«:کند عنوان می1308آذر سال 

کند فاقد است، مثلاً خرید البسۀ مخارج دیگر را هم که زن شهري روز بروز اختراع می

).8/ 1شمارة : ش1308ر مجلۀ عالم نسوان، آذ(»متعدد و جورواجور و لوکس

مآبی روزنامۀ امید نیز با توجه به ماهیت فکاهی خود مطالبی طنز با موضوع نقد فرنگی

هاي مختلف و کالاهاي و تأثیرات آن در زندگی زنان مانند مصرف بیش از اندازة لباس

ن بر ؛ این روزنامه همچنی)5/ 28شمارة : 1309روزنامۀ امید، شهریور (کندتزئینی ارائه می

گرایی زنان در مسائل مختلف از درخواست خرید اساس چند کاریکاتور از تجمل
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هاي جدید تا سایر کالاهاي لوکس مانند اتوموبیل و فشاري که درنتیجۀ این امر بر لباس

). 8/ 25شمارة : ش1309روزنامۀ امید، آذر (کندشود انتقاد میها وارد میشوهران آن

با رویکردي طنز و انتقادي رواج » پرستلباس«نامه نیز ذیل تیتر اي دیگر از این روزشماره

یافتن بیش از اندازة لباس براي زنان و گرایی و مصداق آن در اهمیتپدیدة مصرف

شمارة : ش1313روزنامۀ امید، فروردین (دهدمدگرایی را مورد نقد و بررسی قرار می

213 /3.(

گرایی زنان عنوان  انتقادي به رشد مصرف با نگاهی1320روزنامۀ زبان زنان در آذر 

کند که برخی از زنان تجدد و آزادي را تنها به مسئلۀ پوشاك جدید و کالاهاي زینتی می

روزنامۀ زبان زنان، (دوندمی» روز تا شب را عقب مد لباس و کفش و کلاه«منحصرکرده و 

گرایانۀ زنان از  افراطروزنامۀ راهنماي زندگی نیز از پیروي). 10 / 1شمارة: ش1320آذر 

: ش1319روزنامۀ راهنماي زندگی، آذر (آوردانواع مد لباس و آرایش سخن به میان می

).8/ 2شمارة 

رغم وجود چنین انتقادهایی در برخی از نشریات این دوره، اما این نشریات در علی

د آن گرایی که خود منتقعملکردي پارادوکسی نقشی مهم در گسترش رواج پدیدة مصرف

ها از گرایی زنان در این روزنامهاین عملکرد ناشی از انتقاد به مصرف. بودند داشتند

ها در تبلیغات گستردة پوشاك و کالاهاي زینتی زنان از سوي سو و نقش این روزنامهیک

هاي این توان ادعا کرد که تبلیغات چنین کالاهایی در روزنامهبر این اساس می. دیگر بود

گرائی در ۀ نقش و عملکرد نشریات دورة پهلوي اول در رواج پدیده مصرفدوره نشان

.این دوره است

شد ها نشانۀ تجدد و نوگرایی زنان تلقی میپوشاك در میان کالاهایی که استفاده از آن

و چنین تلقی در برخی مواقع از سوي حکومت با توجه به تأکید بر کنارگذاشتن پوشش 

اي همسو با در ایجاد چنین تلقی. اي داشتشد جایگاه ویژهسنتی به آن دامن زده می

هاي حکومت در زمینۀ پوشاك جدید، نشریات دورة پهلوي اول نقش و سیاست

در نتیجۀ ایفاي چنین نقش و عملکردي نشریات این دوره . عملکردي مهم ایفا کردند

بار در اي نخستینگرایی شدند که برتبدیل به یکی از عوامل مؤثر بر رواج پدیدة مصرف
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رسید؛ زیرا متأثر از اقدامات حکومت پهلوي در درون جامعۀ ایرانی به منصۀ ظهور می

ها و پوشاك مطابق با مد روز کشورهاي تغییر شکل لباس زنان، انواع جدیدي از پارچه

ترین رسانه عمومی کشور بودند هاي این دوره که مهماروپایی به ایران وارد و در روزنامه

هاي این عصر به خوبی نمایانگر بررسی تبلیغات پوشاك در روزنامه. شدلیغ عمومی میتب

تأکید تبلیغات بر . ها توسط زنان عمدتاً شهري استوجود گستردة این کالاها و خرید آن

کند که گرایش خریداران به تهیۀ بودن پوشاك این واقعیت را تأیید میلوکس و مدرن

. ایانۀ این پوشاك وجود داردگرانواع تجملاتی و مصرف

ها یکی از خانههاي خارجی براي دوخت البسۀ زنانۀ مدرن توسط خیاطرواج پارچه

 مثال روزنامۀ تجدد ایران در گرایی در زمینۀ پوشاك است؛ برايهاي رواج مصرفنشانه

به تبلیغ چند) 3/ 996شمارة : ش1311روزنامۀ تجدد ایران، اردیبهشت (1311اردیبهشت 

هاي ایتالیایی و انگلیسی مدرن و مطابق با مد روز براي پارچه فروشی در تهران که پارچه

هاي متعدد دیگري نیز فروشیپارچه. دوخت انواع البسه زنانه داشتند، پرداخته است

هاي دیگر این دوره هاي خارجی خود را براي جلب مشتري در روزنامهتبلیغات پارچه

روزنامۀ امید ،)4/ 1823شمارة : ش1304وزنامۀ ایران، اردیبهشت ر(مانند روزنامۀ ایران 

: ش1309 شهریور 22؛ روزنامۀ امید، 1/ 49شمارة : ش1309 اسفند 30روزنامۀ امید، (

/ 4472شمارة : ش1319 اسفند 18روزنامۀ اطلاعات، (و روزنامۀ اطلاعات ) 5/ 28شمارة 

.منتشر کردند) 8/ 4474شمار : ش1319 اسفند 19؛ روزنامۀ اطلاعات، 8

گرفت که حکومت هاي خارجی در این نشریات در حالی صورت میتبلیغ پارچه

هاي تولید داخلی تحت هاي استقرار خود به استفاده از پارچهپهلوي در نخستین سال

شدت تأکید داشت و ابتدا نظامیان به دستور رضاخان سردارسپه هاي وطنی بهعنوان پارچه

و سپس تمامی کارمندان ) 10/ شمارة اول: ش1301شون، سنبله مجلۀ ق(وزیر جنگ 

ساکما،  (1301 دلو 29اي کشوري، لشگري، وزرا و نمایندگان بر اساس قانون چهار ماده

الوزراء ریاست1309 خرداد 626المال نمرة و متحد) 1: 29438/298/96شناسۀ سند 

مجبور به ) 1/520: مسی هجري ش1320 تا 1300هاي مجموعه قوانین و مقررات سال(

.ها داخلی براي پوشاك خود شدنداستفاده از پارچه
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هاي خارجی در نشریات دورة رغم وجود چنین قوانین و دستوراتی تبلیغات پارچهعلی

چنین . گرفتگیري رضاخان در ایران صورت میهاي قدرتپهلوي از نخستین سال

هاي ها با توجه به رواج پارچهخانهشد تا مراکز دوخت لباس و خیاطتبلیغی موجب می

هاي زنانه با ها، دوخت انواع لباس نوع پارچهخارجی و گرایش بیشتر زنان به خرید این

هاي اروپایی را در دستور کار خود قرار دهند و تبلیغات هاي خارجی مطابق با مدلپارچه

هاي این دوره به نامههاي خارجی را در روزهاي زنانۀ مدل اروپایی با پارچهدوخت لباس

در چنین فضایی بود که با وجود ایجاد چند کارخانۀ نساجی . وفور به چاپ برسانند

ساکما، شناسۀ سند : نک (1318 تا 1310هاي و بخش خصوصی در سالتوسط حکومت

هاي خارجی تا پایان دورة پهلوي اول رقم قابل توجهی واردات پاچه) 1-75: 001436

هاي هاي تجارتی ایران در سالتوان در احصائیهزان این واردات را میبود که ارقام و می

) 2: 8، فصل 1309،احصائیۀ تجارتی ایران، سال )1310(ادارة کل گمرك ایران  (1309

/ 9فصل : ش1310، احصائیۀ تجارتی ایران، سال )1311(ادارة کل گمرك ایران  (1310

فصل : ش1312ئیۀ تجارتی ایران، سال ، احصا)1313(ادارة کل گمرك ایران  (1312، )2

: ش1314، احصائیۀ تجارتی ایران، سال )1315(ادارة کل گمرك ایران  (1314، )13/11

: 1316، احصائیۀ تجارتی ایران، سال )1317(ادارة کل گمرك ایران (1316، )168-167

و ) 304: 1318، احصائیۀ تجارتی ایران، سال )1319(ادارة کل گمرك ایران  (1318، )377

و در ) 270: 1319، احصائیۀ تجارتی ایران، سال )1321(ادارة کل گمرك ایران  (1319

.مشاهد کرد) 1(نمودار شمارة 

مبناي قیمت در سال (هاي خارجی بر اساس احصائیۀ تجارتی ایران میزان واردات پارچه): 1-نمودار(

)هاي بعد به ریال است به قران و در سال1309
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گیري تمایل جامعه به مصرف این هاي خارجی و شکلم واردات پارچهدر افزایش حج

ها در تهیۀ البسه و پوشاك از جمله البسه و پوشاك زنان تبلیغات نشریات این دوره پارچه

کرد؛ براي مثال روزنامۀ تجدد ایران تبلیغاتی از یک شرکت دوخت نقش مهمی ایفا می

 که داراي بیست و هفت شعبه در تهران بود را هاي خارجیپوشاك و البسۀ زنانه با پارچه

همین روزنامه با ). 4/ 982شمارة : ش1311روزنامۀ تجدد ایران، فروردین (به چاپ رساند

هاي شیک پوش درخواست کرد تا براي  در تهران از خانمخانهدرج تبلیغ از یک خیاط

ه واقع در خیابان خانروز و شکیل به محل فروش این خیاطهاي بهخرید و دوخت لباس

). 3/ 981شمارة : ش1311روزنامۀ تجدد ایران، فروردین (علاءالدوله تهران مراجعه کنند

واقع در خیابان امیریۀ تهران روزنامۀ تجدد » رزرا«خانۀ در آگهی تبلیغاتی دیگر از خیاط

کند تا براي خرید انواع البسۀ جدید براي ایران از خوانندگان خود درخواست می

هاي خارجی مد لباس به محل فروش پوش متجدد طبق الگوي ژورنالهاي شیکخانم

؛ )4/ 1008شمارة : ش1311روزنامۀ تجدد ایران، اردیبهشت (خانه مراجعه کننداین خیاط

خانۀ خیاط«هاي خانه در تهران به نامهمچنین روزنامۀ تجدد ایران آگهی تبلیغاتی دو خیاط

 خود به چاپ 1311 اردیبهشت را در دو شمارة» ریکخانۀ مادام شنوخیاط«و » رشتی

هاي زیباي زنانه در این دو ها و لباسرساند که در آن دوخت و فروش جدیدترین پارچه

؛ 4/ 1004شمارة : ش1311روزنامۀ تجدد ایران، اردیبهشت (خانه تبلیغ شده بودخیاط

ن همین روزنامه با ؛ همچنی)4/ 1005شمارة : ش1311روزنامۀ تجدد ایران، اردیبهشت 

ها به با هدف ترغیب مشتري» مادام شنوریک «خانۀدرج آگهی تبلیغاتی دیگري از خیاط

پردازد که هاي زنانه و جدید خود میگونه به تبلیغ لباسخانه اینخرید البسۀ این خیاط

ا بودن بخانه را از لحاظ مدرنهاي این خیاطاند لباسجوانانی که به اروپا سفر کرده

روزنامۀ تجدد ایران، اردیبهشت (دانندهاي رایج در کشورهاي اروپایی برابر میمدل

). 4: 1000شمارة : ش1311

32و ) 2/ 31شمارة : ش1309روزنامۀ امید، مهر  (31هاي روزنامۀ امید نیز در شماره

تی خانۀ صنعخیاط«با درج آگهی تبلیغاتی از ) 2/ 32شمارة : ش1309روزنامۀ امید، مهر (

خانه را مرتبط با مدارس عالی خیاطی واقع در خیابان چراغ برق تهران، این خیاط» ممتاز
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هاي مد روز زنان را به ترین و جدیدترین لباسکند که شیکدر پاریس معرفی می

روزنامۀ امید،  (27هاي فروشد؛ همچنین روزنامۀ امید در شمارههاي خود میمشتري

 ) 7/ 28شمارة : ش1309روزنامۀ امید، شهریور  (28و ) 7/ 27شمارة : ش1309شهریور 

ترین البسۀ زنانۀ جدید خانه از فروش مطرحهاي تبلیعاتی دیگر از این خیاطبا درج آگهی

بر این روزنامۀ امید آورد؛ علاوهو مطابق با الگوهاي فرانسوي سخن به میان می

روزنامۀ امید،  (58و ) 3/ 54شمارة : ش1309روزنامۀ امید، اسفند  (54هاي درشماره

هاي دیگر در خانههاي تبلیغاتی از خیاطبا درج آگهی) 4/ 58شمارة : ش1310فروردین 

هاي جدید و مطابق با مد روز اروپا براي زنان به زار با محتواي فروش لباسخیابان لاله

.ها پرداختخانهتبلیغ براي آن خیاط

ه اقدام به فروش البسۀ جدید و مدرن اروپایی هایی کخانهدر حالی که تبلیغات خیاط

هاي پیش از صدور فرمان کشف حجاب به صورتی که در شواهد مثال کردند در سالمی

فوق به آن اشاره شد در نشریات ادامه داشت؛ این روند با صدور فرمان کشف حجاب با 

روزنامۀ ایران، (4879هاي روزنامۀ ایران در شمارهشدت بیشتري تداوم یافت؛ براي مثال

/ 5082شمارة : ش1315روزنامۀ ایران، شهریور  (5082، )6/ 4879شمارة : ش1314دي 

با درج آگهی تبلیغاتی از ) 5/ 5107شمارة : ش1315روزنامۀ ایران، مهر  (5107و ) 4

واقع در خیابان شیخ سعدي تهران از فروش جدیدترین البسۀ » خانۀ عیسی کویچخیاط«

.د روز اروپا مانند انواع کت و پالتو سخن به میان آورده استزنانه مطابق با م

 و 5091هاي هاي تبلیغاتی در شمارههمین روزنامه در زمان مورد اشاره با درج آگهی

کند تا جدیدترین البسۀ زنانه مطابق با مد روز اروپا  از خوانندگان خود دعوت می5094

که دورة ) 1/ 5091شمارة : ش1315، مهر روزنامۀ ایران(» خانۀ پطروسیانخیاط«را از 

هاي رولاند و ژلی گذرانده و نامهاي مطرح پاریس بهخانهآموزشی ده ساله را در خیاط

روزنامۀ ایران، مهر (هاي مطابق با مد روز جهان خانهاز خیاط» عیسی کویچ«خانۀ خیاط

خانۀ خیاط«ان از بر این روزنامۀ ایرخریداري کنند؛ علاوه) 6/ 5094شمارة : ش1315

هاي مد جدید زنانه که با آگهی تبلیغاتی در خصوص فروش انواع لباس» سوئیس

روزنامۀ ایران، (الگوبرداري از مدل البسۀ انگلیسی دوخته شده است به چاپ رسانده است
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).3/ 5091شمارة : ش1315مهر 

ن روزنامۀ این دوره عنوان کثیرالانتشارتریبر روزنامۀ ایران، روزنامه اطلاعات بهعلاوه

تبلیغات قابل توجهی در زمینۀ فروش البسۀ جدید زنانه دارد؛ براي مثال این روزنامه با 

واقع در خیابان کسري تهران از زنان » خانۀ مادام واسیلیانخیاط«درج آگهی تبلیغاتی از 

روزنامۀ (خانه خریداري کنندهاي خود را از این خیاطخواهد که لباسپوش میشیک

).7/ 3191شمارة : ش1316اطلاعات، تیر 

هاي روز اروپائی در در کنار واردات پارچه و دوخت انواع البسۀ زنانه بر اساس مدل

هاي این دوره، واردات البسۀ زنانه در اشکال مختلف از کشورهاي اروپائی در خانهخیاط

هاي بالی آگهیوجودآمدن چنین استقاین دوره نیز رایج و مورد استقبال بود و در به

ها نقش مهمی داشتند؛ براي مثال در روزنامۀ ایران تبلیغاتی گسترده در تبلیغاتی روزنامه

هاي جدید و مطابق با مدل کشورهاي اروپایی وجود دارد که از جملۀ زمینۀ فروش لباس

شمارة: ش1315روزنامۀ ایران، آبان (دوزي زنان هاي پشمی و ملیلهتوان به لباسها میآن

هاي و لباس) 4/ 6465شمارة : ش1319روزنامۀ ایران، بهمن (هاي زنانه ، بارانی)4/ 5116

. اشاره کرد) 4/ 40شمارة : ش1316روزنامۀ ایران عصر، خرداد (مدل انگلیسی 

هاي مد در سالن. هاي مد نقش مهمی داشتندهاي وارداتی سالندر فروش این لباس

انه مطابق با مد روز کشورهاي اروپایی بودند و هاي زناین دوره مشغول فروش لباس

روزنامۀ اطلاعات در درج آگهی . کردندتبلیغات خود را در مطبوعات این دوره منتشر می

هاي دیگر این دوره پیشرو بود؛ براي مثال هاي مد در میان روزنامهتبلیغاتی این سالن

روزنامۀ اطلاعات، اسفند (ت روزنامۀ اطلاعاهاي در تعدادي از شماره» سالن مد کارمن«

؛ همان، اسفند 5/ 4471شمارة : ش1319؛ همان، اسفند 8/ 4467شمارة : ش1319

؛ همان، اسفند 6/ 4481شمارة : ش1319؛ همان، اسفند 9/ 4479شمارة : ش1319

.هاي مد روز زنانه را تبلیغ کردلباس) 5/ 4482شمارة : ش1319

در » سالن مد حریر«هاي تبلیغاتی آگهیهمین روزنامه هاي در تعدادي از شماره

؛ همان، تیر 7/ 3182شمارة : ش1316روزنامۀ اطلاعات، تیر (هاي روزنامۀ اطلاعات شماره

: ش1319؛ همان، اسفند 8/ 4467شمارة : ش1319؛ همان، اسفند 8/ 3184شمارة : ش1316
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/ 4479شمارة :  ش1319؛ همان، اسفند6: 4477، شمارة 1319؛ همان، اسفند 6/ 4472شمارة 

.هاي زنانه مطابق با مدل روز درج شده استذیل عنوان فروش جدیدترین لباس) 9

شدة وارداتی در این هاي دوختهدر نتیجۀ چنین تبلیغاتی بود که اقبال به خرید لباس

که بر اساس ) 2(دوره افزایش پیدا کرد؛ این افزایش واردات در نمودار شمارة 

، احصائیۀ )1310(ادارة کل گمرك ایران  (1309هاي ران در سالهاي تجارتی ایاحصائیه

، احصائیۀ )1311(ادارة کل گمرك ایران  (1310، )115: ش1309تجارتی ایران در سال 

، احصائیۀ )1313(ادارة کل گمرك ایران (1312، )109: ش1310تجارتی ایران در سال 

، )1315(کل گمرك ایران ادارة  (1314، )1/ 13فصل: ش1312تجارتی ایران در سال 

، )1317(ادارة کل گمرك ایران  (1316، )187: ش1314احصائیۀ تجارتی ایران در سال 

ادارة کل گمرك ایران (1318، )343-342: ش1316احصائیۀ تجارتی ایران در سال 

ادارة کل گمرك  (1319و ) 206 و205: ش1318، احصائیۀ تجارتی ایران در سال )1319(

تنظیم شده است ) 272 و271: ش1319احصائیۀ تجارتی ایران در سال ، )1321(ایران 

.توان مشاهده کردمی

 به 1309مبناي قیمت در سال (شده بر اساس احصائیۀ تجارتی ایران میزان واردات البسۀ دوخته): 2- نمودار(

)هاي بعد به ریال استقران و در سال

هاي زنانه نیز از دیگر کالاهاي مصرفی در حوزة و لباس، کفشعلاوه بر پارچه 

واقع در خیابان » فرتونا«؛ براي مثال کفاشی شدندها تبلیغ میپوشاك بود که در روزنامه

هاي مدل روز از جمله کفش پاشنه بلند براي زنان را در آگهی فروش کفشنادري تهران 

فروشی را به مشتریان خود پیشنهاد شروزنامۀ تجدد ایران چاپ و بازدید از این کف
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هاي روزنامۀ امید نیز در شماره). 4/ 977شمارة : ش1311روزنامۀ تجدد ایران، فروردین (کرد

/ 36شمارة : ش1309؛ همان، آبان 5/ 35شمارة : ش1309روزنامۀ امید، آبان ( خود 36 و 35

یز، رشت، اصفهان، شیراز هاي پاشنه بلند خارجی که در تهران، تبراز یک فروشگاه کفش) 5

هاي شعبه داشت آگهی تبلیغات درج و در آن از خوانندگان دعوت کرد تا براي تهیۀ کفش

برده مراجعه کنند؛ همچنین در روز زنانه به شعب این فروشگاه در شهرهاي نامشیک و به

روزنامۀ (استهاي جدید زنانه نیز تبلیغ شده تبلیغات فروش کفش1314روزنامۀ ایران در دي 

بر این روزنامۀ ایران از یک سالن مد به نام ؛ علاوه)6/ 4879شمارة : ش1314ایران، دي 

هاي پاشنه بلند آمریکایی و انگلیسی براي در تهران آگهی تبلیغاتی مبنی بر فروش کفش» مادام«

)4/ 5082شمارة : ش1315همان، شهریور(زنان به چاپ رساند

 به 1309مبناي قیمت در سال (انواع کفش بر اساس احصائیۀ تجارتی ایران میزان واردات ): 3-نمودار(

)هاي بعد به ریال استقران و در سال

هاي جدید وارداتی افزایش یافت که در سایۀ چنین تبلیغاتی گرایش به استفاده از کفش

ن در هاي تجارتی ایراکه بر اساس احصائیه) 3(توان در نمودار شمارة این افزایش را می

: ش1309، احصائیۀ تجارتی ایران در سال )1310(ادارة کل گمرك ایران  (1309هاي سال

: ش1310، احصائیۀ تجارتی ایران در سال)1311(ادارة کل گمرك ایران  (1310، )13/ 7فصل

: ش1312، احصائیۀ تجارتی ایران در سال)1313(ادارة کل گمرك ایران (1312، )12/ 7فصل

، احصائیۀ تجارتی ایران در سال )1315(ادارة کل گمرك ایران (1314، )14/ 12فصل

، احصائیۀ تجارتی ایران در سال )1317(ادارة کل گمرك ایران  (1316، )47 و37: ش1314

، احصائیه تجارتی ایران در سال )1319(ادارة کل گمرك ایران (1318، )343: ش1316
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صائیۀ تجارتی ایران در ، اح)1321(ادارة کل گمرك ایران  (1319و ) 311- 306: ش1318

.تنظیم شده است مشاهده کرد) 272: ش1319سال 

بر کفش، کلاه نیز از دیگر کالاهائی بود که به عنوان پوشاك مد روز مورد توجه علاوه

استفاده از کلاه در پروژة تجدد پوشش جامعۀ ایرانی حکومت پهلوي به . زنان قرار گرفت

قانون . گرفت هم براي زنان مورد تأکید قرار میاشکال مختلف هم براي مردان و

لزم به استفاده از کلاه پهلوي  که مردان را م1307کردن البسه در سال متحدالشکل

هاي تجدد اي از اهمیت کلاه در سیاستنمونه) 1: 6200/340ساکما، شناسۀ سند (کردمی

. در پوشش مردان حکومت پهلوي است

بودن این البسه براي زنان، عامل بر عامل متجددانهه علاوهدر مورد استفادة زنان از کلا

متأثر از چنین عواملی بود که . اي براي حفظ حجاب نیز مؤثر بودجایگزینی آن به عنوان البسه

هاي این دوره مانند روزنامۀ هاي زنانه در برخی از روزنامههاي تبلیغاتی فروش کلاهآگهی

روزنامۀ اطلاعات، اسفند (و اطلاعات ) 1/ 5094ش شمارة :1315روزنامۀ ایران، مهر (ایران 

ساز رواج افزایش استفاده از آن گرفت و زمینهمورد تبلیغ قرار می) 6/ 4472شمارة : ش1319

آباد دربارة در همین روزنامه تبلیغاتی از مغازة جمالی واقع در خیابان حسن. در این دوره شد

ی مطابق با مد روز براي بانوان به چاپ رسیده هاي شیک تابستانفروش بهترین کلاه

، از همین مغازه در دو شمارة )4/ 3106شمارة : ش1316روزنامۀ اطلاعات، فروردین (است

روزنامۀ (بعدي روزنامۀ اطلاعات کالاهاي شیک و مطابق با مد روز براي بانوان تبلیغ شد

هاي زنانۀ مۀ اطلاعات کلاه؛ همچنین در روزنا)7/ 3108شمارة : ش1316اطلاعات، فروردین 

خواسته شد تا براي تهیۀ کلاه به این سالن مراجعه تبلیغ و از بانوان » سالن حبیب«مد فرانسه 

).8/ 3169شمارة : ش1316روزنامۀ اطلاعات، خرداد (کنند

افزایش رواج استفاده از کلاه مخصوصاً توسط زنان پس از صدور فرمان کشف 

که ) 4(ان واردات کلاه شد که این افزایش در نمودار شمارة ساز افزاش میزحجاب زمینه

ادارة کل  (1309هاي اي بین سالبر اساس احصائیۀ تجارتی ایران به صورت مقایسه

ادارة  (1310، )5/ 7فصل: ش1309، احصائیۀ تجارتی ایران در سال )1310(گمرك ایران 

1312، )5/ 7فصل: ش1310، احصائیۀ تجارتی ایران در سال )1311(کل گمرك ایران 

1314، )41: ش1312، احصائیۀ تجارتی ایران در سال )1313(ادارة کل گمرك ایران (



|60مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره |66

، )38 و 37: ش1314، احصائیۀ تجارتی ایران در سال )1315(ادارة کل گمرك ایران (

، )342: ش1316، احصائیۀ تجارتی ایران در سال )1317(ادارة کل گمرك ایران  (1316

و ) 179: ش1318، احصائیۀ تجارتی ایران در سال )1319(کل گمرك ایران ادارة  (1318

) 168: ش1319، احصائیۀ تجارتی ایران در سال )1321(ادارة کل گمرك ایران  (1319

.توان مشاهده کردتنظیم شده است می

 به قران و در 1309مبناي قیمت در سال (ران میزان واردات کلاه بر اساس احصائیۀ تجارتی ای): 4- نمودار(

)هاي بعد به ریال استسال

بر کلاه، کالاهاي زینتی، نوع دیگري از کالاهاي مصرفی خارجی بودند که متأثر از علاوه

هاي تبلیغاتی اقدامات حکومت پهلوي در تغییر پوشش و سبک زندگی زنان در آگهی

بودن تبلیغ کالاهاي زینتی با توجه به ماهیت لوکس. دنشریات این دوره تبلیغ و وارد بازار ش

گرایی برآمده از تجدد در این دوره  و وجود خریداران زن نشانۀ تشدید رواج مصرفآن

ها براي موهاي مصنوعی فرشده نیز از جمله کالاهاي زینتی تبلیغاتی در روزنامه. است

: ش1319روزنامۀ اطلاعات، اسفند (ات هایی از روزنامۀ اطلاعاستفادة زنان بود که در شماره

/ 4481ش: ش1319؛ همان، اسفند 9/ 4479شمارة : ش1319؛ همان، اسفند 6/ 4475شمارة 

.شدها به زنان توصیه میهاي تبلیغاتی مصرف آندر قالب آگهی) 6

ها در میان کالاهاي زینتی تبلیغات و مصرف انواع مختلف عطریات و خوشبوکننده

روزنامۀ ایران، (اي داشت؛ براي مثال روزنامۀ ایران در دو شماره جایگاه ویژهمخصوصاً ادکلن 

آگهی تبلیغاتی ) 6/ 4879شمارة : ش1314؛ همان، دي 3/ 1825شمارة : ش1304اردیبهشت 

جهت فروش ادکلن را به چاپ رسانده است؛ همچنین در روزنامه چند نوع ادوکلن جدید 

).6/ 4879شمارة : ش1314همان، دي (لیغ شده استمانند لریگان، میل فلور و شیپر تب
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در روزنامۀ اطلاعات نیز فروش عطریات و لوازم آرایشی بانوان توسط شرکت صنایع کالا 

کارخانۀ عطرسازي ). 8/ 3163شمارة : 1316روزنامۀ اطلاعات، خرداد (تبلیغ شده است

لات کارخانۀ سهراب نیز در روزنامۀ اطلاعات اودکلن سیموي سهراب و دیگر محصو

عطرسازي سهراب را با درج این نکته که استفاده از ادکلن و محصولات این کارخانه 

روزنامۀ اطلاعات، خرداد (دارد تبلیغ کرده استاعصاب افراد را از خستگی مصون نگه می

ادوکلن لیمویی سهراب در شمارة دیگر از از همین کارخانه). 4/ 1925شمارة : ش1312

).4/ 1935شمارة : ش1312روزنامۀ اطلاعات، تیر (ت تبلیغ شده استروزنامۀ اطلاعا

، )1310(ادارة کل گمرك ایران (1309هاي هاي تجارتی ایران در سالاحصائیه

ادارة کل گمرك ایران  (1310، )48/ 7فصل : ش1309احصائیۀ تجارتی ایران در سال 

ادارة کل  (1312، )42و41/ 7فصل : ش1310، احصائیۀ تجارتی ایران در سال )1311(

1314، )78 و 77، 75: ش1312، احصائیۀ تجارتی ایران در سال)1313(گمرك ایران 

، )89 و 88، 86: ش1314، احصائیۀ تجارتی ایران در سال )1315(ادارة کل گمرك ایران (

، )379: ش1316، احصائیۀ تجارتی ایران در سال )1317(ادارة کل گمرك ایران  (1316

 و 273: ش1318، احصائیۀ تجارتی ایران در سال )1319(کل گمرك ایران ادارة  (1318

: ش1319، احصائیۀ تجارتی ایران در سال )1321(ادارة کل گمرك ایران  (1319و ) 274

دهندة میزان نسبی افزایش واردات انواع عطریات نشان) 5(در نمودار شمارة ) 243 و242

.هاي مورد اشاره استسالهاي مورد استفادة زنان در و خوشبوکننده

بر عطر و ادکلن تبلیغ کالاهاي زینتی دیگري مانند ساعت در نشریات این دوره علاوه

در انواع جیبی » امگا«شود؛ براي مثال روزنامۀ اطلاعات تبلیغات ساعت مارك مشاهده می

آگهی کرده » اپشطین«و مچی را با نمایندگی انحصاري فروش در کمپانی موسوم به 

هاي ؛ همین روزنامه ساعت)4/ 745شمارة : ش1308روزنامۀ اطلاعات، فروردین (است

هاي خود آگهی کرده مخصوص زنان را در یکی دیگر از شماره» لونژن«سوئیسی مارك 

).6: 4472شمارة : ش1319همان، اسفند (است

، )1310(ادارة کل گمرك ایران  (1309هاي هاي تجارتی ایران در سالاحصائیه

ادارة کل گمرك ایران  (1310، )44 و43/ 7فصل: ش1309ئیۀ تجارتی ایران در سال احصا
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ادارة کل  (1312، )38 و37/ 7فصل: ش1310، احصائیۀ تجارتی ایران در سال )1311(

، )38 و 37/ 12فصل: ش1312، احصائیۀ تجارتی ایران در سال )1313(گمرك ایران 

79: ش1314ۀ تجارتی ایران در سال ، احصائی)1315(ادارة کل گمرك ایران  (1314

: ش1316، احصائیۀ تجارتی ایران در سال )1317(ادارة کل گمرك ایران  (1316، )80و

، احصائیۀ تجارتی ایران در سال )1319(ادارة کل گمرك ایران  (1318، )288 و 287

ر ، احصائیۀ تجارتی ایران د)1321(ادارة کل گمرك ایران  (1319و ) 257 و256: ش1318

دهندة افزایش میزان واردات انواع ساعت نشان) 6(در نمودار شمارة ) 229: ش1319سال 

.هاي مورد اشاره استهاي زنانه در سالاز جمله ساعت

در  به قران و 1309مبناي قیمت در سال (میزان واردات عطریات بر اساس احصائیۀ تجارتی ایران ): 5-نمودار(

)هاي بعد به ریال استسال

در کنار ساعت، لوازم آرایشی از دیگر کالاهاي زینتی تبلیغاتی براي زنان در نشریات 

روزنامۀ اطلاعات تبلیغات فروش برخی از اقلام و لوازم آرایشی را با قید این عنوان . بود

، فروردین روزنامۀ اطلاعات(شود مورد توجه قرار دادکه مسبب زیبایی صورت زنان می

در این خصوص روزنامۀ امید نیز فروش دو مادة زینتی و ). 4/ 462شمارة : ش1307

: ش1309روزنامۀ امید، دي (» آب الماس«هاي نامکنندة پوست صورت زنان بهشاداب

: ش1309همان، دي (» آب مروارید«و ) 3/ 43شمارة : ش1309؛ همان، دي 5/ 44شمارة 

هاي تبلیغاتی خود به را در آگهی) 7: 48شمارة : ش1309؛ همان، بهمن 1/ 41شمارة 

. کردچاپ رسانده و خرید این محصولات را به آنا پیشنهاد 

این روزنامه همچنین تبلیغات دیگري درخصوص فروش سایر کالاهاي زینتی براي 
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همان،  (227 و 222هاي زیباسازي صورت بدون ذکر نام این محصولات در شماره

. به چاپ رساند) 4/ 227شمارة : ش1313؛ همان، تیر4/ 222ارة شم: ش1313خرداد

: ش1310روزنامۀ اطلاعات، فروردین (1327، 1290هاي روزنامۀ اطلاعات نیز در شماره

محصولی آرایشی به نام گرد ) 4/ 1327شمارة : ش1310؛ همان، خرداد4/ 1290شمارة 

.ها تبلیغ کرددادن آنصدفی براي زیباسازي دندان بانوان و براق نشان

 به قران و در 1309مبناي قیمت در سال (میزان واردات ساعت بر اساس احصائیۀ تجارتی ایران): 6-نمودار(

)هاي بعد به ریال استسال

هاي زیبایی تبلیغات لوازم آرایشی را بر این در دورة زمانی مورد بحث سالنعلاوه

شمارة : ش1316روزنامۀ ایران، تیر (ها منتشر کردندروش در روزنامهبراي معرفی و ف

).8/ 3189شمارة : ش1316؛ همان، تیر 4/ 5340شمارة : ش1316؛ همان، مرداد 4/ 5313

شدند؛ نیز در این دوره تبلیغ می زیباکنندة پوست زنانسایر کالاهاي زینتی مانند کرم

خواهند پوست صاف و براي بانوانی که می» اکرم زیب« مثال در روزنامۀ اطلاعات براي

زیبایی داشته باشند تبلیغ شده است؛ همچنین در این تبلیغ نحوة استفاده از این کرم نیز 

/ 1524شمارة : ش1310روزنامۀ اطلاعات، دي (براي خریداران توضیح داده شده است

رخوردارشدن از پوست براي استفادة زنان جهت ب» نیوا«نام در همین روزنامه کرمی به). 4

).7/ 4408شمارة : ش1319همان، دي (بهتر تبلیع شد

، احصائیۀ )1310(ادارة کل گمرك ایران  (1309هاي هاي تجارتی ایران در سالاحصائیه

، )1311(ادارة کل گمرك ایران  (1310، )32/ 7فصل : ش1309تجارتی ایران در سال 

گمرك ایران ادارة کل (1312، )127/ 7فصل : ش1310احصائیۀ تجارتی ایران در سال 
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ادارة کل گمرك ایران  (1314، )66ص: ش1312، احصائیۀ تجارتی ایران در سال )1313(

ادارة کل گمرك ایران  (1316، )64 و63: ش1314، احصائیۀ تجارتی ایران در سال )1315(

ایران ادارة کل گمرك  (1318، )307: ش1316، احصائیۀ تجارتی ایران در سال )1317(

ادارة کل گمرك ایران (1319و ) 275 و274: ش1318، احصائیۀ تجارتی ایران در سال )1319(

دهندة نشان) 7(در نمودار شمارة ) 244 و243: 1319، احصائیۀ تجارتی ایران در سال )1321(

.هاي مورد اشاره استمیزان واردات انواع لوازم آرایشی مورد استفاده زنان در سال

 به 1309مبناي قیمت در سال (میزان واردات لوازم آرایشی بر اساس احصائیۀ تجارتی ایران ): 7-نمودار(

)هاي بعد به ریال استقران و در سال

توان نتیجه گرفت که تبلیغ کالاهاي مصرفی جدید زنانه در بر این اساس چنین می

نشریات عصر پهلوي اول با توجه به وارداتی و هاي پوشاك و کالاهاي زینتی در زمینه

ها در چهارچوب برنامۀ تجدد مدنظر حکومت پهلوي اول براي زنان بودن آنلوکس

ها را در مسیري قرارداد رغم خواست حکومت، آنگرفت که این مسئله علیصورت می

 در این گرایی زنانکه با گرایش به خرید کالاهاي این چنینی، مسبب رواج پدیدة مصرف

.عصر شوند

گیرينتیجه. 5

حکومت پهلوي اول به منظور ایجاد تغییرات متجددانه در مناسبات زندگی زنان راهبردهاي 

حکومت پهلوي در کردن این راهبردهاي اجراییبا محقق. اجرایی متعددي را در پیش گرفت

یري کند که منجر به تلاش بود تا طیف وسیعی از زنان را تشویق و ملزم به قرارگرفتن در مس
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اول ایفاگر نقش در تحقق این مهم نشریات دورة پهلوي. ها به زن متجدد شودشدن آنتبدیل

.ترویجی و تبلیغی مهمی شدند

ساز تغییراتی در وضعیت پوشش و ذائقۀ مصرف تلاش براي تجدد زنان جامعۀ ایران زمینه

گسترش رواج مصرف کالاهایی را پیدایش چنین تغییراتی . زنان ایران عصر پهلوي اول شد

ها خود را با معیارهاي مدنظر تجدد  داشت که زنان درصدد بودند تا با استفاده از آندرپی

واسطۀ نقش در تحقق این پدیده نشریات دوران پهلوي اول به. حکومت مطابقت دهند

.ترویجی و تبلیغی خود نقش و عملکردي مؤثر داشتند

گرائی در میان زنان ایران در ها به نشانۀ رواج مصرفاده از آندر میان کالاهایی که استف

کردند پوشاك جایگاه این دوره تبدیل شد و نشریات در تبلیغات خود فروش آن را تبلغ می

ترین عملکرد و نشانۀ تطابق یک زن با اي داشت؛ زیرا تغییر در نحوة پوشش اصلیویژه

تلاش براي تغییر پوشش در چهارچوب . معیارهاي زن متجدد مورد نظر حکومت بود

ساز تغییر در الگوهاي مصرف جامعۀ زنان ایران از راهبردهاي اجرائی تجدد زنان زمینه

. هاي متجددانه مورد نظر حکومت شدالگوهاي مصرفی سنتی گذشته به الگو

گرایی شد که در رواج این پدیده ساز رواج پدیدة مصرفاین تغییر الگوهاي مصرف زمینه

شد که از ایفاي چنین نقشی از آنجا ناشی می. نشریات دورة پهلوي اول نقش مهمی داشتند

هاي ابتدایی حکومت پهلوي اول تا زمان ابلاغ رسمی فرمان کشف حجاب و مخصوصاً سال

هاي این دوره درخصوص فروش اي در روزنامههاي پس از آن تبلیغات گستردهدر سال

هاي خارجی و لوکس و یا کالاهاي زینتی مورد استفاده بانوان چههاي زنانۀ جدید با پارلباس

. صورت گرفت

شد و چنین ها نشانۀ تجدد و نوگرائی زنان تلقی میدر میان کالاهایی که استفاده از آن

تلقی در برخی مواقع از سوي حکومت با توجه به تأکید بر کنارگذاشتن پوشش سنتی به آن 

هاي در ایجاد چنین تلقی همسو با سیاست. اي داشتاه ویژهشد پوشاك جایگدامن زده می

حکومت در زمینۀ پوشاك جدید نشریات دورة پهلوي اول نقش و عملکردي مهمی ایفا 

کردند؛ در نتیجۀ ایفاي چنین نقش و عملکردي، نشریات این دوره تبدیل به یکی از عوامل 

بار در درون جامعۀ ایرانی به منصۀ گرائی شدند که براي نخستینمؤثر بر رواج پدیدة مصرف

رسید؛ زیرا متأثر از اقدامات حکومت پهلوي در تغییر شکل لباس زنان، انواع ظهور می
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ها و پوشاك مطابق با مد روز کشورهاي اروپایی به ایران وارد و در نشریات جدیدي از پارچه

ررسی تبلیغات پوشاك ب. ترین رسانۀ عمومی کشور تبلیغ عمومی شداین دوره به عنوان مهم

ها توسط بیشتر در نشریات این عصر به خوبی نمایانگر وجود گستردة این کالاها و خرید آن

بودن پوشاك وجود این واقعیت را تأیید تأکید تبلیغات بر لوکس و مدرن. زنان شهري است

پوشاك گرایانۀ این کند که گرایش خریداران این کالاها به تهیۀ انواع تجملی و مصرفمی

. جدید است

گیري تمایل جامعه به مصرف این هاي خارجی و شکلدر افزایش حجم واردات پارچه

ها در البسه و پوشاك از جمله البسه و پوشاك زنان، تبلیغات نشریات این دوره نقش پارچه

هاي روز در کنار واردات پارچه و دوخت انواع البسۀ زنانه بر اساس مدل. کردمهمی ایفا می

ها، واردات البسۀ زنانه در اشکال مختلف از کشورهاي اروپائی در این خانهروپائی در خیاطا

هاي تبلیغاتی وجودآمدن چنین استقبالی آگهیدر به. دوره نیز رایج و مورد استقبال بود

هاي زنانه نیز از دیگر کالاهاي بر پارچه و لباس، کفشها نقش مهمی داشتند؛ علاوهروزنامه

در کنار کفش، کلاه نیز از دیگر . شدها تبلیغ میدر حوزة پوشاك بود که در روزنامهمصرفی 

استفاده از کلاه در . عنوان پوشاك مد روز در مورد توجه زنان قرار گرفتکالاهائی بود که به

پروژة تجدد پوشش جامعۀ ایرانی حکومت پهلوي به اشکال مختلف هم براي مردان و هم 

.گرفتکید قرار میبراي زنان مورد تا

بر کلاه و سایر پوشاك که به آن اشاره شد، کالاهاي زینتی، نوع دیگري از کالاهاي علاوه

مصرفی خارجی بودند که متأثر از اقدامات حکومت پهلوي در تغییر پوش و سبک زندگی زنان 

ینتی با توجه به تبلیغ کالاهاي ز. ها تبلیغاتی نشریات این دوره تبلیغ و وارد بازار شدنددر آگهی

گرایی برآمده از ها و وجود خریداران زن نشانۀ تشدید رواج مصرفبودن آنماهیت لوکس

در میان کالاهاي زینتی تبلیغات و مصرف انواع مختلف عطریات و . تجدد در این دوره است

اي داشتند که خرید و ها مخصوصاً ادکلن، ساعت و لوازم آرایشی جایگاه ویژهخوشبوکننده

پیامد تبلیغات این کالاها درنهایت .شدها در تبلیغات نشریات به زنان توصیه میاستفاده از آن

گرائی را در افزایش منجر به رواج پدیدة مصرف گرائی شد که نشانۀ رواج این پدیدة مصرف

هاي تجارتی ایران در که بر اساس احصائیه) 5 تا 1(میزان واردات این کالاها در نمودارهاي 

.توان مشاهده کرد ترسیم شده است می1319 تا 1309هاي الس
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 منابعفهرست

اسناد

سازمان اسناد ملی ایران ساکما

.29438/298/96ساکما، شناسۀ سند 

.001436/240شناسۀ سند ، ____

.6038/240شناسۀ سند ، ____

.10894/240شناسۀ سند ، ____

.17398/240، شناسۀ سند ____

.74363/240، شناسۀ سند____

.6563/290، شناسۀ سند ____

.6627/290، شناسۀ سند ____

.6628/290، شناسۀ سند ____

.6568/290، شناسۀ سند ____

.8240/290، شناسۀ سند ____

.8366/290، شناسۀ سند ____

.8544/290، شناسۀ سند ____

.8588/290، شناسۀ سند ____

.1149/291، شناسۀ سند ____

.1477/293ۀ سند، ، شناس____

.63912/293، شناسۀ سند ____

.1051/297، شناسۀ سند ____

.1063/297، شناسۀ سند ____

.1710/297، شناسۀ سند ____

.52683/310، شناسۀ سند ____

.6200/340، شناسۀ سند ____

ها و مجلاتروزنامه

ت عمـومی ایـران بـا       ، مجموعـۀ تجـار    احصائیه تجارتی ایـران   ،  )1310(ادارة کل گمرك ایران     

.مطبعۀ برادران باقرزاده: ، طهران1309ممالک خارجه در سال 
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، مجموعـۀ تجـارت عمـومی ایـران بـا           احصائیۀ تجارتی ایـران   ،  )1311(ادارة کل گمرك ایران     

.چاپخانۀ فردوسی: ، تهران1310ممالک خارجه در سال 

تجـارت عمـومی ایـران بـا        ، مجموعـۀ    احصائیۀ تجارتی ایـران   ،  )1313(ادارة کل گمرك ایران     

.مطبعۀ مهر: ، تهران1312ممالک خارجه در سال 

، مجموعـۀ تجـارت عمـومی ایـران بـا           احصائیۀ تجارتی ایـران   ،  )1315(ادارة کل گمرك ایران     

.چاپخانۀ یمنی: ، تهران1314ممالک خارجه در سال 

 ایـران بـا     ، مجموعـۀ تجـارت عمـومی      احصائیۀ تجارتی ایـران   ،  )1317(ادارة کل گمرك ایران     

.چاپخانۀ فردین و برادر: ، تهران1316ممالک خارجه در سال 

: ، تهران 1318آمار بازرگانی ایران با کشورهاي خارجه در سال       ،  )1319(ادارة کل گمرك ایران     

.چاپخانۀ فاروس

: ، تهران 1319آمار بازرگانی ایران با کشورهاي خارجه در سال         ،  )1321(ادارة کل گمرك ایران     

.ۀ فاروسچاپخان

1306، خرداد 237، شمارة روزنامۀ اطلاعات

.1307 فروردین 21، 462، شمارة _________

.1308 فروردین 29، 745، شمارة _________

.1310 فروردین 17، 1290، شمارة _________

.1310 خرداد 1، 1327، شمارة _________

.1310 دي 30، 1524، شمارة _________

.1312 خرداد 29، 1925، شمارة _________

.1312 تیر 12، 1935، شمارة _________

.1316 فروردین 27، 3106، شمارة _________

.1316 فروردین 29، 3108، شمارة _________

.1316، اردیبهشت 3129، شمارة _________

.1316، اردیبهشت 3139، شمارة _________

.1316 خرداد 25، 3163، شمارة _________

.1316 خرداد 31، 3169، شمارة _________

.1316، تیرماه 3263، شمارة _________

.1316 تیر 13، 3182، شمارة _________

. 1316 تیر 15، 3184، شمارة _________
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.1316 تیر 20، 3189، شمارة _________

.1316 تیر 22، 3191، شمارة _________

.1319 دي 9، 4408، شمارة _________

. 1319 اسفند 12، 4467، شمارة _________

. 1319 اسفند 16، 4471، شمارة _________

.1319 اسفند 17، 4472، شمارة _________

.1319 اسفند 19، 4474، شمارة _________

.1319 اسفند 21، 4475، شمارة _________

.1319 اسفند 23، 4477، شمارة _________

.1319 اسفند 25، 4479، شمارة _________

.1319 اسفند 27، 4481، شمارة _________

.1319 اسفند 28، 4482، شمارة _________

.1309، آذر 25، شمارة  امیدۀروزنام

.1309، شهریور 27، شمارة _______

.1309، شهریور 28، شمارة _______

.1309، مهر 31، شمارة _______

.1309، مهر 32، شمارة _______

.1309ان ، آب35، شمارة _______

.1309، آبان 36، شمارة _______

.1309، دي 41، شمارة _______

.1309، دي 43، شمارة _______

.1309، دي 44، شمارة _______

.1309، بهمن 48، شمارة _______

.1309، اسفند 49، شمارة _______

.1309، اسفند 54، شمارة _______

.1310، فرودین 58، شمارة _______

.1313، فروردین 213شمارة ، _______

.1313، خرداد 222، شمارة _______

.1313، تیر 227، شمارة _______
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.1304، اردیبهشت 1820، شمارة روزنامۀ ایران

.1304، اردیبشهت 1821، شمارة _______

.1304، اردیبهشت 1822، شمارة _______

.1304، اردیبهشت 1823، شمارة _______

.1304، اردیبهشت 1825، شمارة _______

.1314، دي 4879، شمارة ______

.1315، شهریور 5082، شمارة ______

.1315، مهر 5091، شمارة ______

.1315، مهر 5094، شمارة ______

.1315، مهر 5107، شمارة ______

.1315، آبان 5116، شمارة ______

.1316، تیر 5313، شمارة ______

.1316، مرداد 5340، شمارة ______

.1319، بهمن 6465، شمارة روزنامۀ ایران

.1316، خرداد 40 شمارة ۀ ایران عصر،مروزنا

.1311فروردین، 977 شمارة روزنامۀ تجدد ایران،

.1311فروردین، 981شمارة ، ___________

.1311، فرودین 982، شمارة ___________

.1311اردیبهشت ، 996 شمارة ،___________

.1311اردیبهشت، 1000مارة ش، ___________

.1311اردیبهشت، 1004شمارة ، ___________

.1311اردیبهشت،  1005شمارة ، ___________

.1311اردیبهشت،  1008شمارة ، ___________

.1314دي، 1805شمارة ، ___________

.1319، آذر 2، شمارة روزنامۀ راهنماي زندگی

.1320، آذر 1، شمارة روزنامۀ زبان زنان

.1305، اسفند 1، شمارة مجلۀ جرقه

.1291، آبان 1، شمارةمجلۀ عالم نسوان

.1306، آبان 11شمارة ، __________
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.1308، دي 1، شمارة __________

.1301، شمارة اول، سنبله مجلۀ قشون

.1315، فروردین 1820، شمارة مجله نامۀ درمان

کتاب و مقاله

: ، تهـران ریزي فرهنگـی در ایـران معاصـر   ر تاریخ برنامهدرآمدي ب،  )1384(اکبري، محمد علی    

.هاي فرهنگیدفتر پژوهش

.نشر تاریخ ایران: ، تهرانوضعیت اشتغال زنان در دوره رضاشاه، )1401(حسینی، مرضیه 

بـر اسـاس   (گیري مشاغل زنانه در عصر رضاشـاه سامان بدن و شکل«، )1400(حسینی، مرضیه   

).31پیاپی  (2، شمارة ۀ تاریخ ایران نشری،»)گزارش مطبوعات یومیه

.انتشارات امیرکبیر: ، پنجاه و پنج، تهران)1355(دشتی، علی 

تحلیل محتواي نشریۀ پیک سعادت نـسوان؛       «،  )1396(شفیعی، سمیه سادات و فرهانی، مژگان       

پژوهـشنامۀ  (نشریۀ مطالعات تاریخ فرهنگی، »هایی براي زنان در آستانۀ دورة پهلوي  بایسته

.27- 1، سال هشتم، شمارة سی و دوم، صص )جمن ایرانی تاریخان

1320- 1300هـاي   مجموعه قوانین و مقررات سال    ،  )1388(قوة قضائیۀ روزنامۀ رسمی کشور      

.روزنامۀ رسمی جمهوري اسلامی ایران:  تهران1 جهجري شمسی،

- یت سـال  مجموعه قوانین و مقررات عصر مشروط     ،  )1388(قوة قضائیۀ روزنامۀ رسمی کشور      

.روزنامۀ رسمی جمهوري اسلامی ایران: ، تهران هجري شمسی1299- 1285هاي 

نگاري یا نظـارت بـر سانـسور مطبوعـات در دورة          ادارة راهنماي نامه  «،  )1383(کریمیان، علی   

.93- 62، صص 3، شمارة 14، دورة گنجینۀ اسناد، »رضاشاه

. پرشین سیرکلانتشارات: ، تورنتونگاهی به شاه) 1392(میلانی، عباس 

:  ترجمـه شـرین کریمـی، تهـران        چرا محو شد از یـاد تـو نـامم؟،         ). 1399(نجم آبادي، افسانه    

.انتشارات بیدگل

، ترجمۀ محمدرضا نفیسی و کامبیز      اقتصاد سیاسی ایران  ،  )1381(همایون کاتوزیان، محمدعلی    

.نشر مرکز: عزیزي، تهران

 ـ«،  )1398(فر، شهرام و جنگجو، شهناز      یوسفی سئلۀ زن و زنـانگی در روزنامـۀ اطلاعـات در           م

نامۀ زنـان، پژوهـشگاه علـوم       فصلنامۀ علمی پژوهش  ،  »)ش1320- 1304(دورة پهلوي اول    

.254- 231، سال دهم، شمارة دوم، صص انسانی و مطالعات فرهنگی
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SĀKMĀ 
SĀKMĀ, Document ID 29438/298/96. 
SĀKMĀ, Document ID, 001436/240. 
SĀKMĀ Document ID 6038/240. 
SĀKMĀ, Document ID 10894/240. 
SĀKMĀ, Document ID 17398/240. 
SĀKMĀ, Document ID 74363/240. 
SĀKMĀ, Document ID 6563/290. 
SĀKMĀ, Document ID 6568/290. 
SĀKMĀ, Document ID 6627/290. 
SĀKMĀ, Document ID 6628/290. 
SĀKMĀ, Document ID 6568/290. 
SĀKMĀ, Document ID 8240/290. 
SĀKMĀ Document ID 290/8366. 
SĀKMĀ, Document ID 290/8544. 
SĀKMĀ, Document ID 290/8588. 
SĀKMĀ, document ID 291/1149. 
SĀKMĀ, document ID, 239/1477. 
SĀKMĀ, Document ID 63912/293. 
SĀKMĀ, document ID 297/1051. 
SĀKMĀ, document ID 1063/297. 
SĀKMĀ, document ID 297/1710. 
SĀKMĀ, Document ID 310/52683. 
SĀKMĀ, document ID 6200/340.

Newspapers and magazines 
General Customs Administration of Iran, (1931). Iranian trade statistics, a collection 

of general trade of Iran with foreign countries in 1930, Tehran, Bagherzadeh 
Brothers Printing House. 

General Customs Administration of Iran, (1931). Iranian trade statistics, a collection 
of general trade of Iran with foreign countries in 1930, Tehran, Ferdowsi 
Printing House. 

General Customs Administration of Iran, (1933). Iranian trade statistics, a collection 
of general trade of Iran with foreign countries in 1932, Tehran, Mehr Printing 
House. 

General Customs Administration of Iran, (1935), Iranian trade statistics, a collection 
of general trade of Iran with foreign countries in 1935, Tehran, Yemeni Printing 
House. 

General Customs Administration of Iran, (1937). Iranian trade statistics, a collection 
of general trade of Iran with foreign countries in 1936, Tehran, Fardin and 
Baradar Printing House. 

General Customs Administration of Iran, (1939). Statistics of Iran's trade with 
foreign countries in 1939, Tehran, Pharos Printing House. 

General Customs Administration of Iran, (1942). Statistics of Iran's trade with 
foreign countries in 1939, Tehran, Pharos Printing House. 
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Eṭṭelā‘āt Newspaper, No. 462, April 21, 1307. 
Eṭṭelā‘āt Newspaper, No. 745, April 29, 1308. 
Eṭṭelā‘āt Newspaper, No. 1290, April 17, 1310. 
Eṭṭelā‘āt Newspaper, No. 1327, June 1, 1310. 
Eṭṭelā‘āt Newspaper, No. 1524, January 30, 1310. 
Eṭṭelā‘āt Newspaper, No. 1925, June 19, 1312. 
Eṭṭelā‘āt Newspaper, No. 1935, July 12, 1312. 
Eṭṭelā‘āt Newspaper, No. 3106, April 27, 1316. 
Eṭṭelā‘āt Newspaper, No. 3108, April 29, 1316. 
Eṭṭelā‘āt Newspaper, No. 3163, June 15, 1316. 
Eṭṭelā‘āt Newspaper, No. 3169, June 31, 1316. 
Eṭṭelā‘āt Newspaper, No. 3182, July 13, 1316. 
Eṭṭelā‘āt Newspaper, No. 3184, July 15, 1316. 
Eṭṭelā‘āt Newspaper, No. 3189, July 20, 1316. 
Eṭṭelā‘āt Newspaper, No. 3191, July 22, 1316. 
Eṭṭelā‘āt Newspaper, No. 4408, January 9, 1319. 
Eṭṭelā‘āt Newspaper, No. 4408, March 7, 1319. 
Eṭṭelā‘āt Newspaper, No. 4467, March 12, 1319. 
Eṭṭelā‘āt Newspaper, No. 4471, March 6, 1319. 
Eṭṭelā‘āt Newspaper, No. 4472, March 7, 1319. 
Eṭṭelā‘āt Newspaper, No. 4474, March 7, 1319. 
Eṭṭelā‘āt Newspaper, No. 4477, March 13 1319. 
Eṭṭelā‘āt Newspaper, No. 4479, March 15, 1319. 
Eṭṭelā‘āt Newspaper, No. 4482, March 17, 1319. 
Omīd Newspaper, No. 25, December 1309. 
Omīd Newspaper, No. 27, September 1309. 
Omīd Newspaper, No. 28, September 1309. 
Omīd Newspaper, No. 31, October 1309. 
Omīd Newspaper, No. 32, October 1309. 
Omīd Newspaper, No. 35, November 1309. 
Omīd Newspaper, No. 36, November 1309. 
Omīd Newspaper, No. 41, January 1309. 
Omīd Newspaper, No. 43, January 1309. 
Omīd Newspaper, No. 44, January 1309. 
Omīd Newspaper, No. 49, March 1309. 
Omīd Newspaper, No. 54, March 1309. 
Omīd Newspaper, No. 58, April 1310. 
Omīd Newspaper, No. 213, April 1313. 
Omīd Newspaper, No. 222, June 1313. 
Omīd Newspaper, No. 227, July 1313. 
Iran Newspaper, No. 1820, May 1304. 
Iran Newspaper, No. 1821, May 1304. 
Iran Newspaper, No. 1822, May 1304. 
Iran Newspaper, No. 1823, May 1304. 
Iran Newspaper, No. 1825, May 1304. 
Iran Newspaper, No. 4879, January 1314. 
Iran Newspaper, No. 5082, September 1315. 
Iran Newspaper, No. 5094, October 1315. 
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Iran Newspaper, No. 5107, October 1315. 
Iran Newspaper, No. 5116, November 1315. 
Iran Newspaper, No. 5313, July 1316. 
Iran Newspaper, No. 5340, August 1316.  
Iran Newspaper, No. 6465, February 1319. 
Taǰadod-e-Iran Newspaper, No. 977, April 1311. 
Taǰadod-e-Iran, No. 981, April 1311. 
Taǰadod-e-Iran, No. 996, May 1311. 
Taǰadod-e-Iran, No. 1000, May 1311. 
Taǰadod-e-Iran, No. 1004, May 1311. 
Taǰadod-e-Iran, No. 1005, May 1311. 
Taǰadod-e-Iran, No.1008, May 1311.   
Taǰadod-e-Iran, No.1805, January 1314. 
Rāhnamā-ye Zendegī Newspaper, Issue 2, December 1319. 
Zabān-e Zanān Newspaper, Issue 1, December 1320. 
ǰaraqeh Newspaper, Issue 1, March 1305.  
‘Ālam-e Nesvān Newspaper, Issue 1, November 1291. 
‘Ālam-e Nesvān Newspaper, Issue 10, October 1306. 
‘Ālam-e Nesvān Newspaper, Issue 11, November 1306. 
‘Ālam-e Nesvān Newspaper, Issue 1, January 1308. 
Qošūn Magazine, Newspaper 1, September 1301. 

Books and articles 
Akbari, Mohammad Ali (2014). An introduction to the history of cultural planning 

in contemporary Iran, Tehran, Cultural Research Office. 
Dashti, Ali (2016). Fifty-five. Tehran, Amīr Kabīr. 
Shafiei and Farhani, Somayeh Sadat and Mojgan (2017). Content Analysis of the 

PEYK-E SAĀ DAT-E NESWĀ N Magazine; Requirements for Women on the 
Eve of the Pahlavi Era; Journal of the cultural history studies, Year 8, Issue 32, 
pp. 1-27. 

Qasemi, Seyed Farid (2003). Guide to the Iranian Press in the Qajar Period, Tehran, 
Media Research Studies Center Publications. 

The Judiciary, the official newspaper of the country (2009). Collection of laws and 
regulations of the years 1320-1300 AH. Vol. 1 Tehran, Official Newspaper of 
the Islamic Republic of Iran. 

The Judiciary, the official newspaper of the country. (2009). Collection of laws and 
regulations of the constitutional era of 1299-1285 AH, Tehran, official 
newspaper of the Islamic Republic of Iran. 

Karimian, Ali (2004). The Office of the Guide to Writing Letters or Monitoring 
Press Censorship during the Reza Shah Period. Ganjineh As-Sand. Volume 14. 
Issue 3. pp. 93-62. 

Homayoun Katouzian, Mohammad Ali (2002). The Political Economy of Iran, 
translated by Mohammad Reza Nafisi and Kambiz Azizi, Tehran, Markaz 
Publishing. 

Yousefifar and Jangou, Shahram and Shahnaz (2019). The issue of women and 
femininity in the Ettelaat newspaper during the first Pahlavi period (1304-1320 
AH), quarterly scientific journal of Women's Studies, Institute for Humanities 
and Cultural Studies, Year 10, Issue 2, pp. 231-254. 
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The Role and Consequences of Publications in the Modern 
Policies of Iranian Women with Emphasis on the Issue of 

Clothing and Fashion (1310-1320SH) 

extended abstract 
Introduction: 
During the reign of Reza Shah Pahlavi, the modernization of Iranian 
women’s society was one of the key pillars of social reforms. The 
government aimed to create fundamental changes in women’s lives by 
focusing on areas such as education, health, and dress code, which in turn 
led to the spread of fashion trends related to clothing. In this context, 
newspapers, as the public media of the time, played a crucial role in 
promoting and propagating the policies of modernization. This study 
examines the role and impact of newspapers during the Pahlavi I period in 
changing women’s attire and expanding consumerism. The main research 
question is as follows: What was the role and impact of newspapers in the 
modernization policies for women during the Pahlavi I era (from 1310to 1320

in the Iranian calendar), with a focus on clothing and fashion? Additionally, 
what were the consequences of these policies in terms of the promotion of 
consumerism during this period?
The research background indicates that, so far, there has been no study 
exclusively examining the role and function of newspapers in the 
modernization policies for women during the Pahlavi I period, nor analysing 
the consequences such as consumerism. However, there are numerous works 
on women’s issues in modern Iranian history, some of which share 
similarities with this research.
The book “Why Did Your Name Fade from My Memory?” by Afshaneh 
Najmabadi discusses the historical role of women and the redefinition of 
gender across various historical periods in Iran. It addresses women’s 
participation in social transformations, their role in the Constitutional 
Revolution, and their activism during the Reza Shah era, including their 
involvement in the unveiling policy. However, this book does not 
particularly focus on the role of the press in the modernization of women or 
the consequences like consumerism. 
The Status of Women’s Employment during Reza Shah’s Rule by Marzieh 
Hosseini analyzes the impact of the unveiling policy and modernization on 
women, including those in rural areas and nomadic communities. The author 
emphasizes that these policies, in addition to controlling women’s bodies, 
also brought about structural violence and profound social changes. 
However, the role of the press in advancing modernization policies and the 
consequences such as consumerism are not thoroughly explored in this book 
either. 
The article “The Organization of Women’s Bodies and the Formation of 
Women’s Professions during Reza Shah’s Era” offers a novel approach by 
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studying the influence of Reza Shah’s policies on the management of women’s 
bodies and the creation of a new identity for women. It also addresses the 
emergence of the beauty industry and the economic changes resulting from it. 
Although this article touches on consumerism and the impact of cultural 
policies, the precise role of the press is still somewhat neglected. 
The article “The Woman Question and Femininity in the Ettela’at 
Newspaper” (by Yousefi Far and Jangjou) addresses women’s issues in 
various issues of the Ettela’at newspaper, and the article “Content Analysis 
of the ‘Peyk-e Sa’adat-e Nesvan’ Magazine” (by Shafii and Farahani) 
focuses on the necessity of educating women at the dawn of the Pahlavi era. 
In the mentioned studies, although multiple topics such as unveiling, 
women’s social roles, and the impact of Reza Shah’s policies on them are 
analysed, a comprehensive and quantitative examination of the role of the 
press in women’s modernization policies and their consequences, like 
consumerism, remains a gap in need of a broader study based on statistics, 
figures, and historical examples. 
Research method: 
This research is conducted using a historical research method, utilizing 
archival documents and newspapers from the first Pahlavi period (1310-1320 
in the Iranian calendar). Content analysis of these publications, statistical 
data related to imports, and an examination of changes in the consumption 
patterns of women’s society have been employed as the main analytical 
tools. These data have been analysed using both descriptive and analytical 
methods. 
Research findings: 
The findings of the research indicate that newspapers from the first Pahlavi 
period played a significant role in changing the clothing patterns and 
lifestyles of women. These publications criticized traditional dress and 
promoted modern clothing and luxury goods, encouraging women to 
consume new products. This trend led to an increase in imports of items such 
as luxurious fabrics, fashionable clothing, shoes, hats, perfumes, and 
cosmetics. Statistical data on imports of consumer goods for women, 
compiled in Iran’s trade statistics from 1309 to 1319, show a significant 
increase, reflecting the expansion of consumerism among Iranian women. 
Discussion and conclusion:
The newspapers from the first Pahlavi period served as key promotional and 
advertising tools, playing a crucial role in the modernizing policies regarding 
women during the Pahlavi regime. By promoting alignment with new 
feminine ideals, these publications had a significant impact on women’s 
lifestyles. The outcome of this approach was not only social and cultural 
changes but also extensive economic effects, which manifested in the 
increase of imports of consumer goods for women and, more broadly, the 
rise of consumerism.

Keywords: First Pahlavi, Modernity, Momen, Publications, Prevalence of 
consumerism.
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Recognizing Cultural Transformations in Arran 
during the 4th and 5th Centuries AH/10th and 
11th Centuries AD Based on Literary Sources 

Ismail Shams1

Abstract 
The cultural history of Arran during the 4th and 5th 
centuries AH is one of the significant topics that has 
received little attention in the historical sources of that 
period, and as a result, it has not been adequately addressed 
in contemporary historical research. This study, written 
using a historical method with a cultural history approach 
and by referencing literary sources from this period, 
examines the cultural transformations in Arran during these 
two centuries. The aim of this study is to demonstrate the 
process of weakening of the dominant Arabic culture in 
Arran and the various aspects of the revival of indigenous 
culture and the spread of Iranian culture in its place. The 
findings of this study, while correcting and complementing 
some previous research, show that the Sajid, Salarid, 
Rawadid, and Shaddadid dynasties, from the beginning of 
the 4th century to the middle of the 5th century AH, 
expelled the governors appointed by the Abbasid Caliphate 
and established semi-independent states in Arran, thereby 
ending the hegemony of Arabic culture and language. This 
led to the consolidation of the region's indigenous language 
and traditions, on the one hand, and the spread of Iranian 
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culture and the Persian Dari language, on the other. 
Additionally, the Shahnameh (Book of Kings) culture 
became prevalent, and ancient names such as Shapur, 
Anushirvan, and Manuchehr appeared alongside Islamic 
names like Fazl and Ali. Festivals such as Nowruz, 
Mehregan, and Sadeh were celebrated alongside Eid events 
in Islam. 

Keywords: Cultural History, Arran, Indigenous Customs, 
Persian Language, Shahnameh Tradition.



ي انجمن ایرانی تاریخنامهمطالعات تاریخ فرهنگی؛ پژوهش

83ـ117، صص 1403تابستان، شصتمي ، شمارههمانزدپسال ، )مقاله پژوهشی(فصلنامه علمی

 و 10/ق5 و 4هاي سدهدر ارانفرهنگیتحولاتشناسیازب

ادبیمنابعم بر پایۀ11

1اسماعیل شمس

دهیچک

قمري از موضوعات مهمی است که در 5 و 4هاي سدهدراران فرهنگی تاریخ

همـین سـبب جـاي      منابع تاریخی آن دوره کمتر به آن پرداخته شده است و به           

مسئلۀ این پژوهش که بـا روش       . هاي تاریخی معاصر ندارد   چندانی در پژوهش  

تاریخی و با رویکرد تاریخ فرهنگی و مراجعه به منابع ادبی ایـن دوره نگاشـته              

شده است، بررسی تحولات فرهنگـی اران در ایـن دو سـده و هـدف از ایـن                   

هـاي   در اران و جنبـه     دادن فرایند تضعیف فرهنگ مـسلط عربـی       پژوهش نشان 

. جـاي آن اسـت  مختلف احیاي فرهنگ بـومی و گـسترش فرهنـگ ایرانـی بـه         

نشان هاي پیشین  ضمن تصحیح و تکمیل برخی پژوهش      این پژوهش هاي  یافته

4هاي ساجیان، سلاریان، روادیان و شدادیان از آغاز سدة          دهند که حکومت  می

صوب خلافــت عباســی، رانــدن والیــان منــ قمــري بــا بیــرون5تــا نیمــۀ ســدة 

مستقلی در اران تأسیس کردند و به هژمونی فرهنگ و زبـان            هاي نیمه حکومت

این کار سبب تثبیت زبان و سنن بـومی منطقـه از سـویی و               . عربی پایان دادند  

 از سوي دیگر شد؛ همچنین فرهنگ       زبان فارسی دري  گسترش فرهنگ ایرانی و   

ور، انوشـیروان و منـوچهر در کنـار         هاي باستانی شاپ  نامشد و   رایجايشاهنامه

.، ایران، دانشگاه علامه طباطبائی، تهرانهاي خارجیادبیات فارسی و زباناستادیار گروه تاریخ دانشکدة .1
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کنار در  سده ونوروز، مهرگانهاي اسلامی مانند فضل و علی رواج یافتند و نام

.اعیاد اسلامی جشن گرفته شدند

ورسوم بومی، زبان فارسی، سنت تاریخ فرهنگی، اران، آداب: يدی کليهاواژه

.ايشاهنامه

مقدمه.1

م که مینورسـکی آن را عـصر تـنفس ایرانـی           11 و   10/ق5 و   4هاي  تاریخ ایران در سده   

)12- 1: 1394متـز،   (دانندو آدام متز رنسانس اسلامی می     ) 67 و 1333:66مینورسکی،(

ایـن دوران بـا تـضعیف خلافـت         .ترین مقاطع تاریخی این سـرزمین اسـت       یکی از مهم  

و) م927/ق317(روادیـان ،)م903/ق290حـدود (سـاجیان عباسی و تأسیس حکومـت      

آغـاز شـد و بـا تـسلط ترکـان سـلجوقی       آذربایجان و اران در) م950/ق340(شدادیان

 فرمانروایان سغدي، دیلمی و کـرد    سال 150در طول این    . خاتمه یافت ) م1055/ق447(

 سیاسـت و فرهنـگ      ۀدرت به زیرکشیدند و به حاشی     هاي حکومتگر عرب را از ق     خاندان

تاریخی و استفاده از رویکرد تاریخ فرهنگی        این پژوهش که با روش        مسئلۀ . راندند اران

ق بر اساس منـابع     5و  4هاي  گیرد، بازشناسی تحولات فرهنگی اران در سده      صورت می 

پرسش این است که فرایند دگرگونی فرهنگ حاکم عربی به فرهنگ ایرانـی             . ادبی است 

 نقـشی  و شاهنامگی در اران چگونه بود؟ فرمانروایان شدادي و دیگر حاکمـان اران چـه             

هاي گسترش فرهنـگ ایرانـی چـه بودنـد؟          ترین نمادها و نشانه   در این امر داشتند؟ مهم    

زمان بـا شـرق ایـران، زبـان فارسـی و فرهنـگ              دهند که هم  هاي پژوهش نشان می   یافته

شاهنامگی در اران گسترش یافت و شاعرانی مانند اسدي طوسی و قطـران تبریـزي بـه                 

د عنصرالمعالی نیـز بـه اران رفتنـد و بـا فرمانروایـان          فارسی شعر سرودند و کسانی مانن     

 ماهیـت  اب یا مقالۀ پژوهشی مستقلی دربارة از آنجا که تاکنون کت    . شدادي مراوده داشتند  

 نشده اسـت،     منابع ادبی نوشته   ۀق بر پای  5 و   4هاي  و فرایند تحول فرهنگی اران در سده      

 بـسیاري از    ،این بـاوجود  این مقالـه فاقـد پیـشینۀ پژوهـشی بـه معنـاي مرسـوم اسـت؛                

االله صــفا و دیگــران در نویــسندگان تــاریخ ادبیــات ایــران، ماننــد ادوارد بــراون و ذبــیح
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نیـز  ق  5 و   4هـاي   ارچوب کار خود از گسترش ادبیات فارسی در آذربایجان در سده          هچ

، مطالـب   آید؛ براي نمونـه    اما مطالب آنان چندان به کار این پژوهش نمی         اند،بحث کرده 

 پیوند اسدي و قطران با شماري از فرمانروایـان اران           ، این پژوهش  بااالله صفا   ذبیحمرتبط

 سـایر ؛)423، 406و2/405: 1369صـفا، (است که مـشوق شـعر و ادب پارسـی بودنـد        

نامه و قصاید اسدي و دیوان قطران است کـه ارتبـاطی             گرشاسب بررسی ادبی مطالب او 

مباحث نیزالزمان فروزانفر   بدیع). 430- 423،  421- 2/406،همان( این پژوهش ندارد   اب

 کـه نادرسـت اسـت؛ زیـرا         آورده دوران سـلجوقیان  اسدي و قطران را در ذیل       مرتبط با   

 بـه حکومـت نرسـیده بودنـد، بـراي           ق که سلجوقیان هنوز   421کم از سال    قطران دست 

ن  ممـدوح قطـران را ابوالحـس       نخـستین  همچنین  او ؛ شعر سروده است   فرمانروایان اران 

، در حالی که چند قصیده از قطـران در مـدح        )1383:307،  فروانفر(داندلشکري دوم می  

 ـ .نـد ل جد او در دیوان قطـران موجود       موسی پدر لشکري و فض      مهـم در مباحـث      ۀ نکت

از توسـط او    گیفرهنـگ شـاهنام    و انتقـال      او به تفکر ضدشعوبی اسدي     ةفروزانفر اشار 

 شعر فارسی دري    ةداند که پنجر  نخستین کسی می  نیز قطران را    او.استخراسان به اران    

.)306،312- 302،همان(را براي مردم اران و آذربایجان گشوده است

 در فـصل نخـست پیـر گنجـه بـه اختـصار از وضـعیت                 نیـز  کوبزرینعبدالحسین  

او . فرهنگی اران و به ویژه شهر گنجه پیش از ظهور نظامی گنجوي سـخن گفتـه اسـت                

 یعنی جنگ مـسلمانان بـا کفـار         »غزا«پیامدهاياز منظر   بیشتر  ه را   وضعیت فرهنگی گنج  

 در کـار او دیـده   نیـز گاه اشـتباهاتی  کوب نگاه زرینبا وجود اهمیت است؛تحلیل کرده   

 کـه  دانـسته اي  براي نمونه، او اقوام کرد و دیلم و عرب و ترك را اقـوام غریبـه  ؛شودمی

ین میان اعراب زودتـر از سـه قـوم دیگـر         و در ا   هپس از فتوحات اسلامی وارد اران شد      

از فتوحـات    کردهـا پـیش    برخلاف ایـن دیـدگاه،    ). 1372:8،  کوبزرین(نداهساکن شد 

ــی ــلامی در اران م ــستند واس ــستادند  زی ــاجم ای ــراب مه ــر اع ــلا(در براب :2000ذري، ب

. منطبق بر واقعیات تاریخی نیستبقیه ها در کنار ذکر نام آن؛ بنابراین)318و317

اي مـشترك بـا عنـوان زبـان نظـامی گنجـوي              در مقالـه   نیـز رنامداریان و موسوي    پو

تصویري کلی از فضاي فرهنگی و وضعیت زبانی اران پیش از حاکمیت سلجوقیان ارائه              

زبانتاریخیمنابعبهاستنادباآنان. اندکردهتأکید زبان ترکی در آن منطقه      نبودداده و بر    
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هـاي زیرشـاخه رامحلیهايگویشدیگروآذريوارانیودانستهفهلويراارانمردم

).31- 1: 1400رنامداریان و موسوي، پو(اندپنداشتهآن

اند که بیش از موارد بالا به موضوع این مقاله ي اخیر چند پژوهش دیگر انجام شدههادر سال

 نکـات خـوبی     اران هرچند شامل  به قلم محمود عابدي و همک     دیوان قطران ۀمقدم. ترندنزدیک

 کـه سـبب بـه خطـارفتن         استجدي  اشتباه تاریخی    قطران تبریزي است، اما داراي چند        دربارة

ابـدي و   ع(انـد  شدادیان و روادیـان را عـرب خوانـده         ، نویسندگان  براي نمونه،  شود؛خواننده می 

هـاي جدیـد    ، در حالی کـه نتـایج پـژوهش        )چهار و پنج  : 1402 دیوان قطران،    همکاران، مقدمۀ 

هايپژوهش نویسندگان از  نکردندیگر اشکال این مقدمه استفاده    . نشان داده است   این را    خلاف

یکـصد  پنج، همان،(استپیشسالهشتاددرکسرويومینورسکیهاينوشتهبهاستنادواخیر

 ادامـۀ  تر برخی اشتباهات واضح در تصحیح متن دیوان است که در          از همه مهم  ). سهوبیستو

سه مقالۀ اسماعیل شـمس کـه بـه    . رست در پرانتز آمده استم ذکر اشعار واژگان د   مقاله و هنگا  

بریزي و منـابع تـاریخی      نگاري روادیان در دیوان قطران ت     اي تاریخ  بررسی مقایسه  ترتیب دربارة 

نوشـته  ) 1402(و روادیان ) 1400،همان(زا در مرزهاي قفقاز شمالی    ، غ )1399شمس،(اسلامی

پوشانی دارند، اما تلاش نگارنده در این مقاله به          از مطالب این پژوهش هم     هاییاند با بخش  شده

.طور خاص بر تحول فرهنگی اران متمرکز است که موضوعی تازه است

سجاد آیدنلو در کتاب شاهنامه و آذربایجان رواج فرهنگ شاهنامگی در این دوره را              

.  تعمیم دادنیزن آن را به اران    تواترین ویژگی فرهنگی آذربایجان دانسته است که می       مهم

موضوع مورد توجه آیدنلو نحوة گسترش فرهنگ شاهنامگی از خراسـان بـه آذربایجـان       

ارچوب همین بحث او بر نقش اسدي طوسی و قطـران تبریـزي در ایـن                هاست و در چ   

اي نیـست و پـیش از او صـفا و           که البته بحـث تـازه     ) 1399،آیدنلو(کندانتقال تأکید می  

.اند به آن پرداختهنیزر فروزانف

نگاري فرهنگیتاریخ. 2

که با پیونددادن تاریخ بهاست اي رشته میانامري فرهنگی نگاريریخك تاپیتر بربه باور 

شناسی، علمشناسی، جامعه فلسفه، ادبیات، اقتصاد، روانشناسی، شناسی،انسان

فرهنگ در . کندگاه میاي جدید به تاریخ نی از زاویهمطالعات فرهنگشناسی و دین

مان به مفهوم فرهنگ والا یا فرهنگ وأفرهنگی، متغیري مستقل است که تنگاري تاریخ
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 توجه به عواطف نگاري فرهنگی تاریخدیگر ویژگی. پردازدمینخبگان و فرهنگ مردم 

آدمیان در طول زندگی و تأثیر آن بر سرنوشت سیاسی و و احساسات و تجارب جدي 

 ونگاري سیاسی نیستنگاري فرهنگی جداي از تاریختاریخ. استاجتماعی جامعه

تواند بدون زیرساخت فرهنگی کند تا نشان دهد که قدرت و حکومت نمیتلاش می

برك، : براي آگاهی بیشتر در این باره، نک(گیرد و به حیات خود ادامه دهد شکل

معانی ها در طبیعت و انکردن انس زندگیةفرهنگ نحو اگر بپذیریم که ).166- 29: 1390

؛ تاریخ )1386:17استوري،(آنهاست رفتارها و فرایندهاي معناساز در زندگی ،مشترك

ها، جشن. استمناسبات بین مردم  و  زندگیةرسوم، شیوتوصیف دانش،فرهنگی نیز 

 از  نیزهاي گوناگون فرهنگ شفاهیها و صورتقصه، هاها، حماسههاي عمومی، سنتآیین

تفسیر فرهنگی تاریخ فرهنگی  رویکرد .تت اصلی و مورد توجه تاریخ فرهنگی اسموضوعا

نظرگرفتن بستر یا فضاي  انسانی با درۀ رخدادهاي گذشتو مطالعۀهاي تاریخی تجربه

).84 و1393:83، فاضلی(ستهاسیاسی اجتماعی و فرهنگی آن

مواضع عینی به  نوینی است که مورخ توجه خود را از تاریخ فرهنگی روش نسبتاً

همان » تاریخ فرهنگی«درواقع موضوع یا سوژه در ؛دهد تغییر می»هاي فکريبازنمایی«

لعۀ تاریخمطاتنها لیکن باید توجه داشت که تاریخ فرهنگی ، هاي فکري استبازنمایی

حوادثکهنگاريتاریخسنتیهايشیوه بلکه برخلافنیست؛فرهنگتاریخیااندیشه

فرهنگیتاریخدربوده،مورخانمورد توجهتاریخ»عطفنقاط«ایرویدادهاو

:1399، احمدزاده(استمورخمسئلۀشدهمتجلیزیستهفرهنگدرکهروندهاي کلان

 متمرکز »برابر فرهنگ عامهفرهنگ والا در  «رویکرد بر  تاریخ فرهنگی در آغاز).13

 فرهنگ ةنسانس را نمایند پادشاه ر،بورکهارت پدر تاریخ فرهنگی). 38همان،(بود

 تاریخی در سبک ةهاي فرهنگی آن دور که ارزشداندمیم 15 ایتالیا در قرن ۀجامع

 درباري ۀنگا نیز تاریخ فرهنگی را با محوریت جامعیهویز. زندگی وي تجلی یافته است

نگا معتقد یهویز). 46 و45همان،( تحریر درآورده استۀ به رشت خوددوران مورد نظر

ف مورخ فرهنگی ترسیم الگوهاي فرهنگ یا به تعبیر دیگر توصیف افکار و بود هد

فاضلی،(ها در آثار هنري و ادبی استاحساسات مشخص یک عصر و بازنمایی آن

1393:50 .(
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 عبارت یوهان هویزینگانگارنده مایل بود براي عنوان این پژوهش با اقتباس از 

هیچ روایتی از گذشته بازتاب مطلق یا چون را استفاده کند، اما »بازنمایی تاریخی«

ترجیح داد ) 62 و1393:61، فاضلی( واقعی آنچه بوده است، نخواهد بودیبازنمای

سبب نبود منابع بهق 5 و 4هاي سدهارانِاز آنجا که در . عبارت بازشناسی را به کار ببرد

 بورکهارت و  تاریخ فرهنگی وجود ندارد، دیدگاه دقیق امکان شناختتاریخی کافی

 بررسی سبک زندگی و اندیشۀدهد که از طریقهویزینگا این امکان را به پژوهشگر می

 نباید نادیده گرفت که در نیزنکته را این . بپردازدفرهنگیتاریخ به  آن دوره فرمانروایان

 هم براي نخبگان فرهنگی و ، جمعی و تاریخیۀ زبان شعر زبان حافظ، تاریخیۀگذشت

 منابع زبان و  و)102،همان( مردم بوده استةراي نخبگان سیاسی و هم تودهنري، هم ب

 همچنین به ؛اندهاي تاریخ فرهنگی ایران بودهشمهترین سرچادب فارسی یکی از مهم

توان به بررسی ها و کتب راهنماي آداب و معاشرت مانند قابوسنامه میکمک پندنامه

).323،همان(تاریخ فرهنگی ایران پرداخت

 قمري5 و 4هايتاریخ سیاسی آذربایجان و اران در سده. 3

، حوقلابندر این پژوهش روایت     . دانان متفاوت است   قلمرو اران دیدگاه جغرافی    دربارة

شـهرهاي اران را    او.، مبنا قرار گرفته است    کردسفرنیزارانبهکهق4دان سدة   جغرافی

،شـروان ،)شـماخی  (شماخیه،بردیج،ورثان،یلقانب،  تفلیس،  ) دربند (باب،بردعهشامل  

) گنجـه  (زهن ـجو  ) شامخورکنونی (شمکور،)کنونینوخاي (شکی،قبَله،شابران،لایجان

 قلمـرو   بخشی از اران از زمان هخامنشیان     ). 349- 2/342: 1938حوقل،  ابن(استدانسته

فـتح  . شـد جغرافیاي ایران محسوب مـی آنان بود و تا سقوط ساسانیان همواره بخشی از  

یعـۀ بـاهلی     م در دوران خلافت عثمان و توسـط سـلمان بـن رب             646/ق25اران در سال    

در دوران امویان   ).86 و 3/85: 1979اثیر،  ؛ ابن 202و201: 2000بلاذري،  (صورت گرفت 

پیشروي در قفقاز متوقف شد و آنان گرفتـار تهـاجم اقـوام شـمالی از جملـه خزرهـا و            

ایـن  ). 204: 2000؛ بـلاذري،  162- 158، 113- 5/111: 11979اثیـر،  ابـن (ها شـدند  ترك

 ادامه یافت و آنـان ناچـار شـدند بـراي دفـاع از مرزهـاي       نیزوضعیت در زمان عباسیان  

، ؛ 8/270: 1997طبــري، (اســتفاده کننــد)جنگجویــان داوطلــب(شـمالی اران از غازیــان  

).1979:7/121اثیر،ابن
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م قمري اران به تدریج از کنترل مستقیم خلافت عباسی بیـرون آمـد و             سو قرندر اواخر   

 ـ           . مستقل قرار گرفت  هاي نیمه زیر نظر حکومت   ا پس از این، اعـراب کـه تـوان جنـگ ب

ــارمهاجمــان شــمال را نداشــتند، ادارة ــرار  اران را در اختی غیراعــراب تــازه مــسلمان ق

هـایی  به عرصۀ حکمرانی سلـسله این موضوع اران را     ). 1368:2/304،  کوبزرین(دادند

هـا،  هاي متفاوت تبدیل کـرد و پـس از اعـراب، بـه ترتیـب سـغدي                ها و زبان  با فرهنگ 

ها بر این منطقه حاکم شدند؛ هـیچ اغـراق نیـست اگـر              نهایت ترك دیلمیان، کردها و در   

ین تـر  سیاسـی، اران را بـه یکـی از چنـدفرهنگی           یـن وضـعیت پیچیـدة     گفته شود کـه ا    

ابوالـساج   منسوب به  نخستین بار ساجیان سغدي که    . دن اسلام تبدیل کر   قلمروهاي جها 

، گردیـزي (م در اران به قدرت رسـیدند      895/ق282در سال    بودند،   دیوداد پسر دیودست  

الـساج  پس از وفات محمد بن ابی     ). 199 و 1380:4/198،  مادلونگ؛  181و  1363:180

بـا قتـل    ). 1364:2/250،  لکانخابن( برادرش یوسف جانشین او شد     288/901سال  در  

 بن   دیسم م935/ ق323 سال   م و انقراض نهایی ساجیان در     927/ ق315یوسف در سال    

؛ 1986:3/120مــسعودي،(دشــمــسلط اران بــر  از فرمانــدهان ســپاه او  کــرديابــراهیم

اي شد که در تاریخ بـه نـام روادیـان           گذار سلسله دیسم بنیان ). 201/ 1380:4،  مادلونگ

 را تثبیت کند و با حملات سلاریان        هاي حکومت خود   نتوانست پایه  شود، اما یشناخته م 

، رافعـی ( محمد بـن مـسافر بـود       ، سلاریان طارم  گذاربنیان.دیلمی قدرت را از دست داد     

م 942/ق331فرزند او مرزبـان بـا تحمیـل شکـست بـر دیـسم در سـال                 ). 1376:1/42

باشـی، مـنجم ؛ 1379:6/64، مـسکویه (د کران را به قلمرو سلاریان اضافه     آذربایجان و ار  

ق فرزندان او جستان و ابراهیم با عمویـشان    346با وفات مرزبان در سال      ).4/493:تابی

 آن سقوط سلاریان و سـربرآوردن دوبـارة    دان درگیر جنگ قدرت شدند که نتیجۀ      وهسو

بوالهیجـا   ا).4/497:تـا بـی ، مـنجم باشـی  ؛  1379:6/269،  مـسکویه (روادیان در اران بود   

اران و  م987/ق377 سـلاري در سـال       انقـراض دولـت   روادي پس از    محمد بن حسین    

 ,Madelung )237-4/236؛Minorsky,1953:121(تصرف کرد هایی از ارمینیه را بخش

ق همچنان بـر    407پس از وفات ابوالهیجا فرزندان او وهسودان و احمد تا سال            . :1975

 اما قطع ضرب سکه در بردعه پـس از ایـن سـال              ،کردندهایی از اران حکومت می    بخش

 دیگري از روادیان کـه       این ناحیه افول کرده و سران تیرة       دهدکه قدرت آنان در   نشان می 

 - Vardanian, 2009: 357(انـد ند بر اران حـاکم شـده  ا تاریخ به نام شدادیان معروفدر
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).411- 25/408: 1402شمس، : ؛ براي آگاهی بیشتر در این باره، رك358

نخـستین فـرد از     . عصر گسترش زبان فارسی در اران با حاکمیـت شـدادیان آغـاز شـد              

م بر شهر دوین، در نزدیکی ایـروان      951/ق340شدادیان محمد بن شداد بود که در سال         

گنجـه را   م  970/ق360درسال،لشکريبه نام   بن شداد فرزند محمد . امروزي مسلط شد  

ــرار م 978/ق368ســال حکومــت در ســال هــشت داد و پــس از پایتخــت شــدادیان ق

قلمرو و قدرت شدادیان در    ). 229: 1379؛ کسروي،   4/500: تابیباشی،  منجم(درگذشت

دوران فضل و فرزندش موسی و پس از او لشکري دوم بیشتر شد و در زمان شاپور بـن    

ق که سـلجوقیان دولـت   468حکومت شدادیان بر اران تا سال   . فضل به اوج خود رسید    

اي از   شـاخه  ،وجود ایـن  ؛ بـا  )5/503: تـا باشی، بـی  منجم( را برانداختند، ادامه یافت    هاآن

شدادیان در شهر آنی به ریاست منوچهر فرزند شاپور همچنان به حکومـت خـود ادامـه            

ق و ضـعف سـلاجقه هـر از گـاهی بـر اران      485دادند و پس از مرگ ملکشاه در سـال     

ر ایـن ناحیـه حفـظ      تند قـدرت خـود را د       توانـس  م1199/ق595آنان تا   . شدندمسلط می 

). به بعد1379:265کسروي، (کنند

 این دورهادبیمتونبر اساس ارانفرهنگیتاریخ. 4

 فرمانروایان اران به فرهنگ و دانشعلاقۀ. 1-4

از تحولات فرهنگی اران در دوران حکومت ساجیان و سلاریان آگاهی چندانی در دست 

. اندمند به فرهنگ، دانش و هنر توصیف شدهدي و شدادي علاقهنیست، اما فرمانروایان روا

ادب پارسی بود و نقش این  رواج شعر و ةرد کانون عمد حکومت شدادیان کُةگنجه در دور

گیري ظامی و ابوالعلاء و مهستی در شکلافزون بر شاعران بعدي گنجه مانند نرا که کانون

شود،  شناخته میقانی و چند شاعر دیگرکه با خاق 6 و 5ةمکتب ادبی شروان در سد

ق 5سدة قطران تبریزي شاعر مشهور). 13 و1372:12کوب،زرین(توان نادیده گرفتنمی

 از تبریز به گنجه رفت ) شداديفضلون(فضلم و در دورة حکومت 1029/ق420در سال 

ه لشکرياي خطاب ب در قصیدهاو). 1343:764، ذکاء(دو در دربار شدادیان پذیرفته ش

: گوید میاو از بافت فرهنگی دربار شدادي

سامان تو راحشمت هنگی تو را فرهنگ بالشکر جنگی تو را یاران فرهنگی تو را 

)1/39: 1402، قطران(
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:خواندفرهنگ می بینیزاو دشمنان شاه را 

اند و با فرزانموافقان تو با فرهفرهنگاند و بیفرهمعادیان تو بی

)2/763،همان(

:کنداو در جاي دیگري باز بر همین مفهوم تأکید می

تو هرکس را به دانایی ره فرهنگ بنموديبزدودي] جهل[به دل ز آیینۀ فرهنگ زنگ رنگ

)2/785،همان(

هرچند در این ابیات فرهنگ به معناي عام خرد و فرزانگی است، اما باز هم 

ست که تحول فرهنگی اران در این  شاهان شدادي ادهندة رویکرد خردگرایانۀنشان

 لشکري را عامل رشد و پیشرفت هايقطران حمایت. پذیر نبوددوره بدون آن امکان

:داند میخود

 همیشه کان زر بادي که ما را کان زر کرديامیرا نامور بادي چو ما را نامور کردي

میرم نامور کردياول، تو ز نبودم نامور اول، تو شاهم پرهنر کردي ز نبودم پر هنر 

) 2/664،همان(

به روایت قطران، شاعران و هنرمندانی که متأسفانه امروزه نشانی از آنان در دست 

:گرفتندرفتند و از او هدیه مینیست به دربار لشکري می

زائران پیش تو آرند همی کان هنرشاعران سوي تو آرند همی گنج ثنا

 کان هنرشان تو دهی کان گهرعوض ثناشان تو دهی گنج درمبدل گنج

)1/203،همان(

) 643، 1/60،همان(نامدمی» میربی ثانی«  و »پرفضل«نیز  را  ابوالمظفر فضلونقطران

:کنددوستی او تأکید می بر دانشو

...فلاطون رابه دانش نام گم کرده است بقراط و چراغ آل شداد است و شمع آل بقراطون

ون راأذ ندارد هیچ شاهی دوست، داعی را و مداوندان دانش را  دوست داري توخچنان چون

).37- 1/33،همان(

:گویدکند و می تأکید می و نیز شاعري اوقطران در جاي دیگري بر همین ویژگی فضلون

شاعرش را شعر گفتن با تعب مقرون کندشاعران را جستنِ معنی کند مقرون به رنج

 رنجش آن باشد که معنی هاي او موزون کند و دانش استمعنی وجود داد و دیناو به صد 
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افلاطون کنده  گرچه دانش را نسب هرکس ب کنون گر بودي افلاطون  از اودانش آموختی

). 1/113،همان(

 شعر بهکارگزاران دربار شدادي نیز اهل فضل و فرهنگ بودند و برخی به روایت قطران

 را سپهر دانش و خورشید  سپهسالار شدادیان،لیسر ابوا او. داشتندعلاقهنیزو شاعري 

: خواندوعامل آشنایی با شاه شدادي می) 1/53، همان(دین 

...به نزدیک خسرو گرامی شدمبه شهر اندرون از تو نامی شدم

به گردون هفتم رساندي مرابه نزدیک خسرو نشاندي مرا

). 2/797،همان(

:کندین وصف میقطران در جاي دیگري ابوالیسر را چن

زمانه داد به تدبیر و رآي او اقرارستاره گشت به فرهنگ و فضل او خستو

). 1/182،همان(

: سرود مینیزشعر گویا ابوالیسر

 شعر بردن نزد او ما را ز نادانی بودسوفان جهان عاجز شدند از شعر اوفیل

). 136 و1/135،همان(

از ، نیز یکی دیگر)م1067- 1049/ق459- 441: حکومت(شدادي] شاور[شاپور

بدان اي «:نویسد می او دربارةعنصرالمعالی. دوست و فاضل شدادي بودفرمانروایان فرهنگ

، آن سال که از حج باز آمدم به  علیهǴƆǪǩƗƞǮƭƷشاپور بن الفضل ...پسر که من به روزگار امیر

ي پاي برجاي و خردمند و  و امیر بالسوار پادشاهی بزرگ بود و مرد...غزا رفتم به گنجه

که بین چناندین و بیشپادشاهی بزرگ و شایسته و عادل و شجاع و فصیح و متکلم و پاك

هزل، چون مرا بدید، بسیار حشمت کرد و با من در ملکان ستوده باشند، همه جد بودي بی

را هاي من او سخن. دادمشنودم و جواب همیگفت و من همیسخن آمد و از هر نوعی همی

کرد ها که میها کرد و نگذاشت که بازگردم، از بس احسانپسندیده آمد، با من بسیار کرامت

با من، من نیز دل بنهادم و چند سال به گنجه مقیم شدم و پیوسته به طعام و شراب در مجلس 

او حاضر شدمی و از هرگونه سخن از من می پرسیدي و از حال ملوك گذشته و عالم 

: گوید در وصف شاپور و پدرش مینیزقطران ). 28: 1312، عنصرالمعالی(»... پرسیدي می

فضلون ز جهان جفت همایونی بادشاوور عدیل مجد گردونی باد
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عالم همه شاووري و فضلونی بادعمر و طرب هر دو به افزونی باد

).2/808،قطران، همان(

ق و 431سال  در دوست بودن فرمانروایان اران سبب شد که اسدي طوسیفرهنگ

دربار این راهی وتاز ترکان سلجوقی در خراسان از آنجا خارج و در هنگامۀ تاخت

). 579و1399:578؛ آیدنلو، 653و1357:652- 1356خالقی مطلق، (ها شودسلسله

کند و حمایت فرمانروایان اران را پناهی خود شکوه میزمان از بیدراینسديا

: نهدارج می

 لیکن خریدار نیست،سخن هستختن کار نیـستمرا جز سـخن سا

خـریـدار از او بهتـرم نیـست کـسس بز رادان همیـن شـاه ماندست و

). 653 و1356:652؛ خالقی مطلق، »هشت«: 1354ی، ییغما(

 که از او  حاکم نخجواننامه را با پیشنهاد وزیر ابودلف،اسدي طوسی گرشاسب

آیدنلو،(، در ظرف سه سال تدوین کردسی بسرایداي به سبک فردوخواست شاهنامه

، همان(به اتمام رساندق 458در سالرانامهگرشاسب او پس از آنکه).579: 1399

اسدي، (کندیاد می» شاه ارانی و جهاندار ارانی« آن را به ابودلف که از او به صفت )476

: تقدیم کرد ودر خاتمت آن نوشت) 19- 14: 1354نامه، گرشاسپ

که نیکیش را چون گزارم سپاسهمی جستم از خسرو ره شناس

...سزاي تو خدمت ندیدم دگراز این نامه من بهتر و خوبتر

بیفروخت زین خلق بازار منچو نیکو شد از جاه تو کار من

که من با خرد یارم و حق شناسز تو تا بوم زنده دارم سپاس

)479، همان(

م، از نخجوان به آنی رفت و 1066/ق458نامه در سال بگرشاساتماماسدي پس از 

 را»مناظرة نیزه و کمان«قصیدة او). »یازده«یغمایی، (دمدتی در دربار منوچهر شدادي بو

649، »اسدي طوسی« خالقی مطلق، ( سروددر وصف منوچهرکمی پیش از مرگ 

: شده استکه در آن بر فضل و فرهنگ دوستی او تأکید) 650و

ور می کـرالانامـ رـ اصـل ملـ هــ وچ اـعجـل والا منـ اـن و شـج اـه اـج ش ــر تـ ه و فخ اـرتبالدولـ ـ

رّ ح ــوار افسـر ساختست،کمش بر سرآنکه دهر از فـ وش ــوش دارد گـ رمان او در گ اـن فـ و آسم
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اـرلقش درستجود در طبعش مکان، فرهنگ را خُ ل را رایش عی دـن، عقـ اـطرش معـ ...فضل را خ

یـراخسـرو د س اـمـ ده نی ک،از خـدمتت بنـ اـر لیـ اـر و غمگس أـوا و ی اـ دورم از م ــر شـد تـ ...دی

ر یـسـت از پیـ زن اـز نیـ م ب دم من که بینـ داري امیـ اـمـ اـه ن و ش رـ تـ اـیون حضرت و چه ن هم ایـ

).110، 2/109،همان(

 و حدود رسد اسدي پس از این دیدار دیگر موفق به دیدن منوچهر نشدبه نظر می

: 1399آیدنلو، (ق درگذشت و در کوي سرخاب تبریز به خاك سپرده شد465سال 

شود که توجه به این مطالب و نیز آنچه که در ادامه خواهد آمد، مشخص میبا). 579

وجودهرچندت تأثیر فضاي فرهنگی خراسان بود؛فرهنگی و زبانی اران تحتحولات 

رجالحضوررسدمینظربهامانبود،تأثیربیامرایندرناصرخسرووطوسیاسدي

درنامشانکهبودهنفردواینازبیشتربسیآذربایجانواراندربخاراوخراسانوبلخ

 پنجم ة اول سدۀن در نیم از خراسا دیگريتوان احتمال داد کسانمی. استآمدهمنابع

آنچه ). 210،همان(ده باشند گریخته و به اران پناه بربه سبب شرایط نابسامان آن منطقه

ونه نمیک؛ که روشن است پیوند نزدیک خراسان با آذربایجان و اران در این دوره است

اغلبدرچنانکهاست؛رودکیبهتبریزيقطراناشعارزیادشباهتادعااینتأییدبراي 

). 598/ 2: 1377آبادي، دولت(استآمیختههمبهقطرانورودکیاشعارهانسخه

ران و هاي روادیان وشدادیان توسط سلجوقیان نه تنها ساختار سیاسی اا انقراض سلسلهب

فرمانروایان شهري، .  متحول شدنیز بلکه بافت فرهنگی آنجا آذربایجان دچار دگرگونی شد؛

را به فرمانروایان ایلی و صحرانشین گراي شدادي و روادي جاي خوددوست و عقلفرهنگ

سرایانی مانند اسدي ان دیگري که تفکرات آنان در تقابل با شاهنامهسلجوقی دادند و شاعر

قاضی ابونصر مسعود ملقب به یکی از این شاعران . طوسی بود، همنشین آنان شدند

بر اساس آنچه او در کتابش آورده . القلوب استالدین آنوي سرایندة منظومۀ انیسبرهان

او .  کرد در شهر آنی به دنیا آمده استم از پدري ترك و مادري1143/ق538است در سال 

ق که گرجیان فضلون و سایر خانواده شدادي را دستگیر 556 سالگی و در سال 18در سن 

 اما از آنجا فرار کرد و به دیار روم مراه آنان به گرجستان فرستاده شد،کردند، اسیر و گویا ه

اي فارسی در القلوب منظومهسانی). 66و65: 1390 آ؛ امامی، 5، 1مجلد : تاآنوي، بی(رفت

قصۀ  « که او آن راکـه در تعارض با شاهنامه است  بیـت 56000بحر متقارب با حدود 
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و موضوع آن قصص انبیا و پس از آن تاریخ اسلام تا خلافت سرودهنامد، می» گبرکان کهن

اهی بیشتر امامی، همانجا؛ براي آگ(است) روزگـار سـرایندههم (الله عباسـی االناصر لـدین 

 مهم آن است که نکتۀ).سراسر اثر:  امامی، همانجا:نکالقلوب،  آنوي و منظومۀ انیسدربارة

پس از استیلاي سلجوقیان بر اران فرهنگ شاهنامگی و شعر فارسی رو به ضعف نهاد و تنها 

ق بود که 6ة دوم سداي در نیمۀهاي منطقهپس از تضعیف سلاجقه و برآمدن حکومت

براي آگاهی بیشتر در این باره (عران بزرگی مانند نظامی و خاقانی ظهور کردنددوباره شا

).زرین کوب، سراسر اثر: نک

گسترش زبان فارسی دري. 5

آذربایجــان و اران پــس از فتوحــات اســلامی بــه یکــی از ســکونتگاههاي اصــلی مهاجمــان و 

 را در شـهرهاي      اشـعث بـن قـیس گروهـی از اعـراب           هاجران عرب تبدیل شد؛ براي نمونـه      م

هــاي کــشاورزي مــردم محلــی را در اختیــار آنــان مختلــف ایــن منطقــه اســکان داد و زمـیـن

یـس حکومـت امویـان کوچانـدن اعـراب بـه اران              ). 321و320: 2000بلاذري،  (گذاشت با تأس

ایـن سیاسـت در دوران   ). 179و178،همـان (ودیگر نواحی غیرعربی توسط معاویه تشدید شـد  

بـه نظـر    ). 1995:2/227یعقـوبی، ( ادامـه یافـت    نیـز  عبدالملک بن مروان     جانشینان او از جمله   

رسد استقرار طوایف عرب در اران سـبب شـد کـه زبـان و فرهنـگ عربـی در ایـن منطقـه             می

هـاي رایـج   وز زبان عربی از زبان     هن بعد قرن    پنج اي بود که  این گسترش به اندازه   . گسترش یابد 

:1927اصـطخري، (مـی فهمنـد  زبـان عربـی را   نیـز  آنجا شد که مردم عجم  و گفته می   بوداران  

، روسـتاهایی را    رفتهارانبهم11/ق6ازرق فارقی که در قرن       ابن ).348: 1938حوقل، ابن ؛192

بـر پایـۀ   ). 45- 1974:43ازرق،  ابـن (گفتند اهالی آن به زبان عربی سخن می       تمامدیده است که    

). 192: 1927خري،  اصـط (گفتندن ارانی سخن می   ق به زبا  4روایت استخري مردم اران در سدة       

)1372:8کوب،زرین(زبان پهلوي و شبیه آذري بوداي از گونهگویا زبان ارانی 

ن را پهلوي و زبان مردم گرشاسفی در شروا» پهلوي معرب«حمداالله مستوفی زبان مردم مراغه را 

 مقدسی نیز هنگام اشاره به برخی ).93، 87: 1362حمداالله مستوفی، (خواندمی» بجیلانی باز بسته

عنصر کـرد در گنجـه و       «: گویدها سخن می  شهرهاي اران و آذربایجان از سکونت کردان در آن        

در بردع و . گونه داشتحتی در تمام اران و قسمتی از ارمنستان و گرجستان نوعی برتري اشراف
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در تفلیس که پس . )378- 375: 1408،مقدسی(»اي داشتندتفلیس هم اکراد حیثیت قابل ملاحظه

نژاد کردان تفلیس،. ها قابل ملاحظه بودها افتاده بود، تعداد آناز سقوط شدادیان به دست گرجی

- باب الاکراد -  شهر ة یک درواز  نیزدر بردع، تختگاه متروك اران      . رساندندخود را به قوم عاد می     

زریـن کـوب،   ( در آنجا برپا بـود     ها یک بازار هفتگی هم    شد و طی سال   به نام کردان خوانده می    

).16 و1372:15

 سکونت ترکان    هیچ یک از منابع تاریخی، جغرافیایی و ادبی این دوره از           ،اینباوجود

قطران در شعري از چـین  . اند غزان و استقرار سلجوقیان خبر ندادهدر اران پیش از حملۀ  

 ـ کـرد و دیلـم و تـرك و تـازي نـام مـی               و هند و روم و ارمن و از        :1402،  قطـران ( ردب

 کنـار هـم     پیداست که قراردادن کرد و دیلم در کنـار هـم و تـرك و تـازي در                 ). 1/613

 فرهنگ قومی و زبانی آذربایجان      قطران. کند بومی و غریبه می    خواننده را متوجه دوگانۀ   

دهـد و   و البته ترکیب این دو توضیح می      »  عجم - عرب«ارچوب دوگانۀ   هو اران را در چ    

:کندتأکید میاهان روادي و شدادي بر این نکته وصف پادشچند بار در 

بدان جهان همه خلد است و حور بهر عرببدین جهان همه ملک است و مال بهر عجم

).1402:1/53، قطران(

 و وهسودان بـه زبـان عجـم    گوید که زبان روادیان عربی نبود   میي  در جاي دیگر  او

:زده استحرف می

گرسخن گوید عجم را فخر باشد بر عرب ب را فخر باشد بر عجمعر] دارد[ گر نسب گوید

).1/57،همان(

تسلط چند قرنـۀ  یکی از اقدامات مهم روادیان و شدادیان احیاي زبان فارسی پس از            

 این کار که نوعی تحول فرهنگی بود، کاملاً تحت تأثیر شرق ایران             اعراب در اران است؛   

مانع سرودن شعر بـه عربـی    ) ق265: وفات(یعقوب لیث این،  کمی پیش از  . قرار داشت 

و شـاعري چـون    » چیزي که من اندر نیـابم چـرا بایـد گفـت؟           «در سیستان شد و گفت      

). 210 و 209: 1314تاریخ سیـستان،    (تشویق کرد گفتن   شعر پارسی  را به محمد وصیف   

 تفسیر  )م977- 961/ق366- 350(منصور بن نوح سامانی    به دستور امیر   نیزدر خراسان   

این کتاب را بیاوردند از بغداد چهل مصحف بـود          «:  به زبان فارسی برگردانده شد     طبري

پس دشخوار آمـد  ... و بیاوردند به سوي ابوصالح منصور بن نوح       ... نبشته به زبان تازي     
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کردن آن به تازي و چنان خواست که مرین را ترجمه کننـد             بر وي خواندن این کتاب و عبارت      

سی، پس علماء ماوراءالنهر را گرد کرد و از ایشان فتوي کـرد کـه روا باشـد مـا ایـن           به زبان پار  

آن گفتند روا باشد خواندن و نبشتن تفسیر قرآن به پارسی مـر             کتاب را به زبان پارسی گردانیم؟     

اندکی پس از آن وهسودان بـن محمـد روادي          ). 6 و 5: 1356طبري،  (»کس را که او تازي نداند     

و فرزندش لشکري شـدادي    )ق425- 422: حکومت(والفتح موسی بن فضل    اب ،)ق450- 407(

قطـران خطـاب بـه      . قطران را تشویق کردند تا به پارسی شعر بگوید        ) ق441- 425: حکومت(

:گویدموسی شدادي می

 به هر دولت رساندي تو سرم را تا به ماه و خوربنده خواندي تو به پیش اندر نشاندي تومرا تا

]گر[زیر پرّ تو به نام و عزّ و کام و فررسیدم ازم به زر تو   ی فرّ تو همی همی نازم به 

).1402:1/201، قطران(

:گوید مینیزاو خطاب به لشکري 

اي رهی را جان به شکر تو همیشه مرتهنتو] بال و پر[اي دل بنده همیشه زیر بار بر

 گرچه بودم در محنگرچه بودم در سعادتهرکجا بودم رهی و بنده بودم مر تور 

). 1/474،همان(

دیگر فرمانروایان ایرانی و عرب منطقـه نیـز کـه در ذیـل ایـن دو حکومـت کـردي                    

کردند همین رویه را در پـیش گرفتنـد و از شـاعرانی چـون اسـدي طوسـی                   فعالیت می 

 و آذربایجـان تـرویج و       پشتیبانی کردند تا زبـان فارسـی و میـراث فردوسـی را در اران              

لـسان  «کـه آن را     » لغت فُرس « سبب نگارش کتاب     اسدي طوسی دربارة  . دگسترش دهن 

) 2: 1319اســدي طوســی، (نامـد مــی» اوراءالنهر و خراســان و غیـرهم اهـل الــبلخ و م ـ 

غرض ما اندرین لغات پارسی است که دیدم شاعران را که فاضـل بودنـد و                «: نویسدمی

رد و آن لغتهـا بیـشتر معـروف         دانستند و قطران شاعر کتابی ک     کن لغات پارسی کم می    لی

االله عـزه از  بودند؛ پس فرزندم حکیم جلیل اوحد اردشیر بن دیلمسپار نجمـی شـاعر ادام   

اي خواست؛ چنانکه بر هر     نامهمن که ابومنصور علی بن احمد اسدي طوسی هستم لغت         

شـاهد دیگـر بـراي      ). 2 و 1،  همـان (»لغتی گواهی بود از قول شاعري از شعراي پارسـی         

 هنگام دیدار با او در سال       ، قطران اسدي طوسی قضاوت ناصر خسرو دربارة     سخن  تأیید  

گفـت،  در تبریز قطران نام شاعري را دیدم؛ شعري نیک مـی          «: نویسداو می . ق است 438
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پیش من آمد، دیوان منیجک و دیوان دقیقـی بیـاورد و            . دانستاما زبان فارسی نیکو نمی    

 بـود از مـن پرسـید بـا او بگفـتم و شـرح آن                 پیش من بخواند و هر معنی که او مشکل        

 قابـل توجـه ایـن       نکتـۀ ). 10: 1354ناصرخـسرو،   ( »بنوشت و اشعار خود بر من خواند      

اـدي،     (اسـت شدهمنسوبقطرانبهنیزƞǚǩƻƸǞǩƗفیکه کتاب تفاسیر  است   و598: 1377دولـت آب

از  را   رس اسدي طوسـی    لغت ف  ۀ خلاص  یا »الپهلويǚǩƞ فی   ǩƘƽƷƞ« صادقی فرهنگ  اشرفعلی). 599

اـب       ) 7- 5: 1379،  اسدي طوسی (گمنام تصحیح و چاپ کرده است     اي  نویسنده یـن کت اـید هم که ش

اـن فارسـی دري کـردان روادي و       . تفاسیر منسوب به قطران باشد     جالب آن است که در گـسترش زب

تـند                  اسـدي  .شدادي و دیلمیان و حتی بازماندگان عرب حاکم در اران ماننـد ابودلـف مـشارکت داش

تبـار  آشکارا او را عـرب    ،تقدیم کرد  حاکم نخجوان    ابودلف را به    نامۀ خود بکتاب گرشاس که  طوسی  

:خواندمی

مه تازیان، تاج شیبانیانشه ارمن و پشت ایرانیان

 ملک بودلف شهریار زمینجهاندار ارانی پاك دین

ز تخم ابراهیم پیغمبر استبزرگی که با آسمان همبر است

). 15: 1354، طوسیاسدي (

ذکر این نکته لازم است که به احتمـال زیـاد ایـن فرمانروایـان خـود سـواد فارسـی                  

قطران در هنگام اقامت در تبریز قطعـه شـعري را در مـدح لـشکري نوشـت و             . نداشتند

را بــراي لــشکري فرســتاد و از او خواســت آن بــراي سپهــسالار او ابوالیــسر در گنجــه 

).2/800: 1402قطران، (بخواند

احیاي نام ساسانیان و فرهنگ پیش از اسلام. 6

بار در میان فرمانروایان آذربایجان و قفقاز نسب خود را به شدادیان براي نخستین

» ساسان نسب«، لشکري را قطران. ساسانیان رساندند و با افتخار از آن یاد کردند

 با تحقیر طغرل ست،اي که در مدح او سروده او در قصیده) 2/847،همان(خواندمی

:دپندارمی ساسانیان حکومت را حق نوادة

وان ولایت شد که چون طغریل را سلطان کندآن زمانه شد که چون سغریل را شاهی دهد

هـان بوده است دائم م ر مسالاخواست لکـت ساسانیاناین ج اسان کندـلکت سرش خـدا بـ

ون نیاکان شاهی ایران کندـ چديبه مرا تـنیست کس در گوهر ساسانیان چون لشکري
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گیرد مـُ دون بـ م سربههمچو افریـ گهی تدبیسرلک عالـ ل ـوانـ رزندان کندـلک فمو ر خیـ

وچـهـر آورد تـان به فرمـان منـ زیر حکم نوشروان کنده هند و ترکستان بروم و گرجس

ر اران کندد خـود را مـهتـن فـرزنـکهتریلک ایـران برنشیند در سـطخـراو به تخت م

).1/101، همان(

قطران در شعري خطاب به لشکري شهر بردع از شهرهاي بزرگ و آباد شدادیان را به 

:کندمدائن پایتخت ساسانیان تشبیه می

 بردع چو مداین گاه کسري سربه سر گشتههمچو ایوانهاي کسري هرسو آذینها زده

). 1/223،همان(

اوبا اشاره به چهار پسر  در مدح لشکري سروده است زنیکه آن را قطران در قصیدة دیگري 

خواند و وعده نیاکان او را نخستین حاکمان ایران می) منوچهر، انوشیروان، اردشیر و گودرز(

: بار دیگر بر سرزمین اجدادي خود حاکم خواهند شد،دهد که او و چهار فرزندشمی

گشت خواهدرا بود از نخـستو لکت ایران نیاکان تمراو لکت ایران ت چون نیاکان م

رزندر نیاي تو منوچهر است و نوشروان شهاو راو  منوچهـر است و نوشروان تيباز فـ

از گودرز آنکه جفت ناز دارد دل ت یـر آنراو بـ راو کو عدیـل کـام دارد جـان تاردش

).1/39،همان(

ري سروده و به  اشعاري در مدح لشک، در مناظرة آسمان و زمیننیزاسدي طوسی 

 به  اما؛ اسدي نام ممدوح خود را نیاورده است، البته؛تبار ساسانی او اشاره کرده است

)4/699: 1357خالقی مطلق، (او کسی جز لشکري نیست خالقی مطلق باور

لق هم سوادش خُبه آنکه از همه شهان بِهر دو ز اصل جوهر نوشیروان شهید

ان نیـاـد از آنکـه جـمع نیـاکانتـجمشـیشهکیخسروسـت او ز نیـاکانتان دو

دي کارکرد چرخ ] نسا[اـا سـمـملـک شما بدي ز حــــد روم تگر سزاي اصل بـ

).103، 1402:2/101قطران، (

رواج فرهنگ شاهنامگی.7

است که دیوان اشعار قلمرو اران و آذربایجان ترین و نخستین شاعرقطران قدیمی

 فردوسی ۀقطران با شاهنام). 205: 1399آیدنلو، (ا رسیده استه دست مفارسی او ب

هاي آن مانند رستم و سهراب ق برخی داستان430 پیش از سال وآشنایی کامل داشت 
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نخستین نواحی خارج از ] و اران[احتمالاً آذربایجان ).207،همان(را خوانده است

رد استفاده قرارگرفته  فردوسی بدانجا راه یافته و موۀهنامخراسان بودند که شا

 دیوان قطران نخستین سند ادبی ارتباط شاهنامه با آذربایجان ).212 و211،همان(است

).209همان،(رودبه شمار می] و اران[

زمان دیدار با ناصر [ق438آید که قطران پیش از سال ز روایت ناصرخسرو چنین برمیا

و ) ق380حدود : وفات(مذيدیوان شعر دو شاعر خراسانی یعنی منیجک تر] خسرو

 ). 8 و1354:7، ناصرخسرو(را در اختیار داشته است) ق369: وفات(دقیقی طوسی

سرایان ار سخناشعمجموعهانتشاروانتقالتأییداین روایت یک سند مهم براي 

پربسامدترین رجال هرچند ).211: 1399آیدنلو، (است] و اران[خراسانی به آذربایجان 

، اما او از بسیاري دیگر )216همان،(یوان قطران فریدون و رستم هستندشاهنامه در د

.نام برده است، گودرز و کشواد آرش، ضحاك، سهراب، اسفندیار،کاوه، هوشنگمانند 

مانند فریدون و انوشروان یاد وشاهنامه با تشبیه پادشاهان شدادي به شاهان قطران 

، 109، 22، 3، 1/145،2: 1402، قطران(سته ا را زنده کرد پیش از اسلام دورانةخاطر

: نویسد درباره لشکري می قطران ).416، 230، 140، 130

 آن چو خسرو بر سریر آن چون تهمتن بر سمندخسرو اران و ایران میر میران بوالحسن

).1/90،همان(

: خواهدآمیز از او میاي اغراقو سپس به شیوه

مکه هست بندة تو صد چو بهمن و بهراستانبه رسم و شیوة بهرامی جام می ب

).2/759،همان(

و ) 2/774،همان(نامدمی» یادگار فریدون«جاي دیگري شاه شدادي را قطران در

: گویدخطاب به او می

باش] جمشید[به ملک همچو فریدون به عمر چون جمتو ازتبار فریدون و از نژاد جمی

). 2/751،همان(

: کندفه میدر جاي دیگري اضا

جز فریدون به هیچ خلق نمانیشاه زمینی و پادشاه زمانی

تو بگشادي همه جهان به جوانیجد تو گرچه جهان به پیري بگشاد



103|م 11 و 10/ق5 و 4هاي سدهدر ارانفرهنگیتحولاتشناسیازب|

). 2/789همان، (

»جاه جم، سهم سام، زهره زال، مهر و چهر منوچهر و فر افریدون«نیز دارندة وهسودان را او

به اینکه تشبیه شاهان شدادي به قهرمانان شاهنامه بیشتر به با توجه . )506/ 1همان،(دخوانمی

توان حدس زد که شنوندگان و مخاطبان اشعار قطران صورت اشارات و تلمیحات بوده است، می

 رواج فرهنگ ةدهنداین موضوع نشان. اندها و کارهاي آنان آشنا بودهبا بسیاري از این شخصیت

). 209: 1399آیدنلو، ( است نخجوان و گنجهشاهنامگی در اران و

آمیز باشد، تشبیه هاي مبالغهدادن بیشتر از آنکه برتريقطران مدح البته باید گفت که

قطران همچنین شاهان شدادي را ).216همان،(هاي شاهنامه استصیتممدوح به شخ

او حتی به نام زردشت پیامبر و . دهدبه فرهنگ دینی و سیاسی پیش از اسلام پیوند می

: کندتفسیر او بر اوستا یعنی زند اشاره می

زردهشت ار زنده بودي مدح او خواندي چو زندکیقباد ارمانده بودي مهر او جستی چو دین

). 1402:1/91قطران، (

:گویدیکجا خطاب به لشکري میداند؛می ایزدي ة فرّدارايقطران شاهان شدادي را 

پس آنگهی به سزا دست و تیغ و بازو داد ا ز نور خویشتن ایزد بیافرید تو ر

).2/735همان،(

:او در جاي دیگري می گوید

رّ و را فـ را چهر منوچهر و حسام و سهم سامو  وي ت فریدون و جـمال و جاه جـماي تـ

).1/353،همان(

ت  ز هر دو بر دل و دیدار تو نشانی هستو یادگار فریدون و آن جمشیدي

تو را سعادت و تأیید آسمانی هست تأیید آسمان خواهندهمه سعادت و

)462،همان(

پاسداشت همزمان سنن اسلامی و باستانی. 8

آنـان  از   )32: همـان (بهـا از عـر     تفکیک شدادیان عجم و آیـین و رسـوم آن          باقطران  

:ورسوم اسلامی و باستانی را پاس بدارندخواهد که همزمان آدابمی

روزه شد و دي مه شد و عید آمد و بهمني دل دشمناي کام دل دوست، بلا

 هم سیرت پیغمبر و هم سیرت بهمن پیغمبر و بهمن، تو به جاي آر زاندرسم
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نبر سیرت این باش و بر آن کرده همی تبر سیرت آن هستی و بر کردة او نیز

.)1402:2/845قطران، (

:کندنت باستانی عجم ترکیب میگونه با سگر، دین اسلام را این در جایی دیقطران

 صفا]آئینۀ[ از هر بديچون جان مصطفی دلتاي فخر آل آدم و شاهنشه عجم

مصطفی]رسم [دین شد ]نواخته[افروخته وز داد تو  از سیرت تو تازه شد آیین کیقباد

). 1/11،همان(

:گویداو درشعر دیگري می

 خویشتن مدار حرامنبیدخوردن بربه اورمزد مه تیر، اي امید کرام

 نماز کرده ز مزگت به کام بنده خراماگر چه داري امروز روزه، فردا باز

). 2/759،همان(

با وجود توجه قطران به فرهنگ شاهنامگی او به هیچ وجه در دام شعوبیگري نیفتاده               

فروزانفـر،  (شود دیده مینیزاز قضا دوري از فرهنگ شعوبیه در آثار اسدي طوسی  . است

شاید بتوان گفت برقراري تعامل و تعادل میان فرهنـگ اسـلامی و ایرانـی        ).1383:303

.آن سامان بوده است که بیشتر تحت تأثیر تـصوف بـود  فرهنگیدر اران به سبب فضاي 

ق، حسین بـن علـی بـن یزدانیـار          4مشهورترین عارف نامدار آذربایجان و اران در سدة         

 ارمـوي    موسـى بـن عبـد اللّـه کـردي          و شـیخ  و شاگرد ا  ) م945/ق333د  (مويکردي ار 

نیزر اشعار قطران از قضا د.)84 و83: 1385؛ پورجوادي، 4/109: 1374ابن فوطی، (بود

. )312: 1383فروزانفر، (شود کمتر دیده میعقلانیمباحث فلسفی و 

ها و اعیادجشن.9

هـاي ران سـده ادر . هاسترسوم و جشن  وآدابترین مباحث تاریخ فرهنگی     یکی از مهم  

 و شـاهان شـدادي بـا    و سده تداوم یافتنـد   اعیاد باستانی مانند نوروز و مهرگان       ق  5 و   4

قطـران معمـولاً نـوروز را بـه         . )1/139: 1402،  قطـران (دگرفتنا را جشن می   هافتخار آن 

:گفتشاهان شدادي تبریک می

امآرام و کار تو پدرمخالفانت بیهمیشه روز تو نوروز و بخت تو پیروز

).2/759،همان(

: گوید خطاب به لشکري میاو یک جا
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هردو بگذار به کام دل و غمها کن کمعید فرخنده فراز آمد و نوروز بزرگ

). 1/360،همان(

: گویدخطاب به فضلون میهم او 

چو مینو کرد بستان را چو مینا کرد هامون را ایا میر همه میران بهار مشک بوي آمد

به دیبا درگرفت از گل زمانه خاك معجون را وروزي به عنبر خاك معجون شدز بوي باد ن

). 1/36، همان(

: گویدو در جاي دیگري خطاب به فضلون میا

دتا جهانت بنده همچون فرخ و میمون بوبر تو فرخ باد و میمون ، جشن و نوروز و بهار

.)1/134،همان(

:گویدمیو در جاي دیگري 

 فـریدون آورد،چــون فـرخ مهـرگان هـمـایــون آوردجـمِ،نــوروز مـهین

 فضلـون آورد،  مــردي و وفــا و جـودهر کس به جهان رهی دگـرگون آورد

.). 2/810،همان(

چنان براي شاهان شدادي مهم بوده است که در صورت تقـارن آن بـا               گویا نوروز آن  

داري مـانع برگـزاري آن      تـا مبـادا روزه    کردند  ر برگزار می  ماه رمضان، جشن آن را زودت     

: گویدقطران در شعري در وصف لشکري می. شود

ددر پی این ملک را نوروز در شعبان کنزانکه دانست او که روزه پیش فروردین بود

).1/101،همان(

 جـشن نـوروز را توصـیف         خـود  هاي مختلـف در اشـعار     قطران بارها و به مناسبت    

 بـه نظـر   ).2/742؛ 281، 163 و162،  98،  85 و 1/84، همـان  :نـک بـراي نمونـه،     (کندمی

شد و قطران در چند مورد بـه   بیشتر در نوروز برگزار می  نیزهاي عروسی   رسد مراسم می

،همـان (تهاي این مراسم را شرح داده اس      مناسبت عروسی لشکري و فرزندانش ویژگی     

 بـه لـشکري،     نیز را   )سده(قطران جشن صده  ).669- 2/665؛  361- 225،359- 1/221

:گویدشاه شدادي تبریک می

» میان کفه عمر تو سنگ ده صده بادخجسته جشن صده بر تو شاه فرخ باد

). 2/732، همان(
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یـا  ) 1/111،همـان (هـایی خـاص ماننـد جـشن دهقـان     قطران در برخی جاها به جـشن   

شـاه شـدادي    کند و معمولاً آغاز هـر مـاه را بـه            هاي اول هر ماه شمسی اشاره می      جشن

: گویدجا میبراي نمونه یک. گویدتبریک می

با دلارامی که با هر شادیی اندرخور استشهریارا خرمی کن که اول شهریوراست

) 2/718، همان(

:نویسدو یا در جاي دیگري می

از قبل آنکه درد، شاه جهان را بهشتز اول اردیبهشت گشت جهان چون بهشت

.)2/721،همان(

جشن فروردین فرخ بر جهان افکند فر سعد و کان جاه و ارکان ظفراي مکان

). 2/778؛ 2/747،همان(

آیین ماه آذر بوي می است و آذرآذر فروز و می خور شاها به ماه آذر

). 2/746همان،(

فرخنده باد بر تو فرخنده ماه بهمناي بزم را چو بهرام وي جنگ را چو بهمن

). 2/767،همان(

:گویددر جاي دیگري میقطران 

بادنـد خجسته هر سه بر خسـروآدیـنـه و مـهـرگـان و مـاه نــو

ورا رسد چـو کیـخسرو صد بنده تشکناي خسرو تاج بخش لشکر

و زور بسانـخکش و خشمنـدشممجــشـادي کـن و خرمی بـه رسـم

). 774 و2/773،همان(

هـاي  دانست که هـزار سـال پـیش جـشن          می شاید اگر قطران نبود امروز کمتر کسی      

 در کنـار    فرمانروایـان آذربایجـان و اران     . شدباستانی ماهانه و گاهنبار در اران برگزار می       

قطران بارها بـه    . گرفتند جشن می  نیزهاي اسلامی را    هاي باستانی، اعیاد و مناسبت    جشن

 براي  ؛ن اشاره کرده است   و قربا ) گشايدر تعبیر او عید روزه    (برگزاري مراسم اعیاد فطر   

:گویداي در مدح ابوالیسر، سپهدار اران مینمونه، او در قصیده

ب به نام تو همه آفاق راست کرده خطُخجسته بادت نوروز و عید روزه گشاي

)1/54،همان(
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: گویداو در جاي دیگري می

يتو را باد فرخنده این عید تازچو بر خسروان عجم جشن دهقان

). 1/615،همان(

تا هزاران جشن و عید تازي و دهقان کندعید تازي باد فرخ بر شه پیروز بخت

). 1/111،همان(

شد و قطران چند جـا  شدادیان برگزار می روادیان و    در دربار    نیز) اضحی(عید قربان 

).1/92،همان(به آن اشاره کرده است

دیگري فرهنگی در اران.10

واره با حملات اقوام شمالی و غربی مواجه بود، امـا پـس از              گرچه آذربایجان و اران هم    

 وضعیت مرزي گنجـه و جنـگ تقریبـاً          سلامی ماهیت این حملات تغییر کرد؛     فتوحات ا 

بر ایـن   . خاصی به فرهنگ حاکم بر اران بخشید       ۀغمداوم میان مسلمانان و مسیحیان صب     

وام شمالی دوگانۀ فرهنگی    هاي قومی و فرهنگی میان ارانیان و اق       اساس افزون بر تفاوت   

دي در  شکل گرفت که مبتنی بر دین بود و نقـش زیـا           » کافر - مسلمان«دیگري به عنوان    

دیگري فرهنگی در اران شامل رومیان،      ارچوب،  هدر این چ  . دتاریخ فرهنگی اران ایفا کر    

مسلمان شـمالی   ها و دیگر عناصر غیر    ها، لزگی گرجیان، خزرها، روس  ارمنیان، ابخازیان، 

هـاي جنگـی،    بیشتر جوانان مسلمان اران براي مبارزه با ایـن مهاجمـان بـه تمـرین              . ودب

مـرتبط بـا    ... یدالـدین و    ؤ ماننـد م   نیزپرداختند و القاب رجال     سوارکاري و مانند آن می    

 فرمانروایـان دیلمـی و کـرد اران در          ).10 و 1372:9زریـن کـوب،   (جهاد و غـزوه بـود     

هان اسلام با مهاجمـان شـمالی جنگیدنـد و مـانع            ق به کمک غازیان ج    5 و   4هاي¬سده

 بـه  قطران در اشـعارش بارهـا  . طقه شدندنفوذ این اقوام در ساختار سیاسی و فرهنگی من 

را ســتوده هــا در دفــع آنطقــه ایــن حمــلات اشــاره کــرده و موفقیــت فرمانروایــان من 

بـان  عیـد قر    دربـارة   خطاب به لشکري   او در شعري  ). 240- 1/237: 1402قطران،  (است

: گونه وصف کرده استاین دوگانه را این

که اندر این آمد رضاي ایزد بی چون و چندگوسفند و گاوکشتن فرض هست این عید را

د زانکه کافر کشته اي به جاي گاو و گوسفن ایزد از هر عید هست این عید راضی تر ز تو

).1/92،همان(
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هـا و  ورود مردمان غیر ارانی با زبـان  داشت و آن نیزعنصر غزا یک پیامد فرهنگی دیگر   

 ـ؛تا شام به اران براي جهاد با غیرمسلمانان بود     هاي مختلف از خراسان     فرهنگ ۀ آن نمون

 زیاري گیلان که چند سال ساکن گنجه شـد بـه خـوبی              ةشاهزادکیکاووس بن اسکندر،  

). 1372:10زریـن کـوب،     (نقش غزا را در جذب عناصر غیرارانی به اران نشان می دهد           

هـاي  وجود غازیان پیامد فرهنگی دیگري هم داشت و آن گسترش رجزخوانی و آهنـگ           

حماسی و موسیقی پرشور در اران براي تحریـک بیـشتر مجاهـدان بـه جنـگ بـا کفـار                     

).12 و11،همان(بود

تهاجم ترکمانان سلجوقی و تغییر بافت فرهنگی اران. 11

 سلجوقی از سـمت شـرق دگرگـون         فضاي فرهنگی اران با تهاجم غزها و ترکمانان       

زمان با این حملات امیر وهسودان روادي، حاکم آذربایجان با هدف اتحـاد             هم. شد

قطران به تفـصیل از دیـدار ایـن دو          . در برابر غزها به دیدار لشکري در گنجه رفت        

: سخن گفته است

نون به گنجه نیست بر من نبید، نهی اکاگر نبید به هر جاي و هر زمین نهی است

هـی نباشــد ب را مـاندنکـه گنجه کنـون خلـد عـدبدان   ...خلـد عـدن درونه نبید نـ

 کنون که گشت دو خانه به یکدیگر مقرونکنون که گشت دو خسرو به یکدیگر موصول

همان دو خسـرو منـصور و سـید میمـونگاه قدیـمخاندو شـهریـار قـدیـم و دو 

والـحسن و شـهریـا ـومنصورامیــر ابـ که نصرت آید و احسان از آن و این بیرونر ابـ

 و زو به ملک افــزونروادیکـی ز تخـمه گوهر پیشه یکـی ز گـوهـر شـداد و زو ب

به خیل آن کند این، بخت دشمنان، وارونبه بخت این کند آن، خیل دشمنان مخذول

).518- 1402،1/516، قطران(

و پـس از ویرانـی       حکومـت آنـان      ة بـود و در دور     ه شدادیان کرد نژاد   گاگنجه تخت 

ازپیش رونق یافت و ثروت و جمعیـت بیـشتري را بـه خـود            بیشها  بردعه توسط روس  

 ـ             . جذب کرد  ود، بـه  از آنجا که گنجه در مرز دنیاي اسلامی و دنیاي مسیحی واقع شده ب

 از شهر   قطران همچنین ). 8 و 1372:7کوب،زرین(دشکز بازرگانی قابل توجه تبدیل      مر

و احتمـالاً در    گویـد کـه آن را لـشکري سـاخت           دیگري به نام لشکري آباد سـخن مـی        
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دانـد   شادي شاه و مردم مـی      ن شهر را چنان آباد و مرفه و مایۀ        او ای . مجاورت گنجه بود  

).1402:2/725قطران، (رسیدندکه بغداد و نوشاد و قندهار به پاي آن نمی

ري ایـن    حیات شـه   دربارة(نیکوي اران را ویران کردند    سلجوقیان به تدریج شهرهاي آباد و     

 ـ .دنـد و ساکنانشان را کـشته و متـواري کر        ) 338- 335: 1938ابن حوقل،   : منطقه، نک  ش، متلَ قُ

ونیم محاصره  را یک سال  ) نجهگ(م شهر جنزه  1047/ق439پسرعموي طغرل سلجوقی در سال      

شـهر و اغـاك     شهرهاي سپید نیزلب ارسلان، جانشین طغرل   آ). 338و337: 1984عظیمی،  (کرد

زمـین از   «مردم اغاك لال مقاومت کردند و آلب ارسـلان          .  را تصرف کرد    در اطراف تفلیس   لال

 سـوزاند و مـدافعان   ، کسانی که هنوز مقاومت می کردند      باو شهر را    » پلیدي ایشان پاك ساخت   

حـسینی،  (»حـد و شـمار    سپاهیان اسلام نیز غنایمی یافتند بیرون از        ... سوختند و خاکستر شدند   «

هاي خاندانی و بومی روادي و شدادي جاي خود را بـه سـرداران سـپاه                 دولت .)35- 38: 1933

سلجوقی دادند و به تدریج کوچ قبایل ترکمان آغاز شد و بافت جمعیتی آذربایجان و اران ابتـدا                 

د و  در روستاها و حواشی شهرهاي کوچک و سپس شهرهاي بزرگ به نفع ترکمانان تغییـر کـر                

براي آگـاهی از بلایـی کـه غزهـا و     (و دیلمیان در اقلیت قرار گرفتند   مردم بومی منطقه و کردان      

قطـران درشـعري   ). 389- 9/383: 1979ابن اثیر، : نکترکمانان بر سر آذربایجان و اران آوردند،        

: گویدشدن آنان در گنجه میانه از مهاجرت ترکان و ساکنعاشق

کاندر دل و جان من فکندي شاديتادياي ترك به گنجه از کجا اف

). 1402:2/831، قطران(

: کندگري و بیدادگري توصیف میاو ترکان را به ستم

تو داد رها کنی به بیداد گرياي ترك ستمکاره و بیدادگري

). 2/832،همان(

انگیز احساس خود را از سقوط شدادیان اران و تـسلط ترکـان             او همچنین در شعري غم    

:دهدقی بر گنجه توضیح میسلجو

...ان گیتی گنج است و من چون گنجورمغمخداي داند کز غم چگونه رنجورم

...از آن چنیـنم کـز شـاه خـویشتــن دورمبه شهر خویش دخیلم به حال خویش ذلیل

بـور ـه فـرمان همی خُ بــاغــم از تـرکــان،شـده خـانــه زنـ ها چــو زنبــورمـلند بـ

). 2/760،نهما(
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) ، فـاتح اران سرهنگ ساوتگین(که در وصف عمادالدین ابونصر       در شعر دیگري،   قطران

:خوردافسوس می شدادي دولت سلطۀ ترکان و انقراض بهسروده 

 از پشیمانیبارکنون هر روز لب خایم دو صد  زي تونامدم دیدم به خدمت وته نخستین سال ک

دانستم کـه چو رانیبختم به وارونیرسـد رد روزي میرم ز گیتی بگذننـ ه ویـ  و خانمان بـ

). 1/626،همان(

گیرينتیجه. 12

توان این پژوهش که بر اساس رویکرد تاریخ فرهنگی انجام شده است، نشان داد که می

در . ق را بازشناسی کرد5 و 4هاي با استناد به متون ادبی تحولات فرهنگی اران درسده

ارسی دري به زبان دربار و شعر اران تبدیل شد و فرهنگ این مقطع زمانی زبان ف

و خوانی شاهنامه. حاکمان اران گسترش یافتسیاسی پیش از اسلام به تدریج در میان 

اران رویۀ رایج شاعران  الگوي رفتاري و فکري شاهان مثابهقراردادن رجال شاهنامه به

گري عادل ایجاد شد و شعوبی میان فرهنگ اسلامی و فرهنگ باستانی ت،اینشد؛ باوجود

ورسوم دینی مانند رمضان و قربان در کنار اعیاد ها و آدابجشن. مجال نفوذ نیافت

هاي  ترکیبی از نام نیزگذارينظام نام. شدندباستانی مانند نوروز و مهرگان برگزار می

. ي بودهاي باستانی مانند شاپور و انوشیروان و لشکراسلامی مانند فضل و علی و نام

زدند و تحت تأثیر ردي، دیلمی، عربی و ارانی حرف میهاي فارسی، کمردم به زبان

دیگريِ فرهنگی در اران تحت تأثیر . هاي مجاور رومی، ارمنی و گرجی بودندفرهنگ

سرانجام با هجوم سلاجقه بافت . تضاد دینی بیشتر گرجیان و ارمنیان و ابخازیان بودند

و فرهنگ شهري و یکجانشینی را ر شد و ترکمانان کوچران دچار تغییرفرهنگی ا

.تضعیف کردند

منابعفهرست

نـسخۀ ؛2984شـمارة بـه ایاصـوفیا کتابخانۀخطینسخۀ،القلوبانیسمسعود،ابونصرآنوي،

.116شمارةبهنسخههمانرويازتهراندانشگاهمرکزيکتابخانۀمیکروفیلم
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Recognizing Cultural Transformations in Arran during 
the 4th and 5th Centuries AH/10th and 11th Centuries 

AD Based on Literary Sources

Extended Abstract 
The cultural history of Arran in the 4th and 5th centuries AH is an important 
topic that has been less addressed in historical sources of that period and, for 
this reason, does not have much place in contemporary historical research. 
The purpose of this research, which has been carried out using a historical 
method and with a cultural history approach and referring to literary sources 
of this period, is to examine the cultural developments of this region in these 
two centuries. The aim of this research is to show the process of weakening 
the dominant Arabic culture in Arran and the various aspects of reviving the 
native culture and expanding the Iranian culture in its place. The findings of 
this research, while correcting and completing some previous research, show 
that the Sajid, Sallarids, Rawadids and Shaddadids governments from the 
beginning of the 4th century to the middle of the 5th century AH established 
semi-independent governments in Arran by expelling the governors 
appointed by the Abbasid Caliphate and putting an end to the hegemony of 
Arabic culture and language. The question is, what was the process of 
transformation of the dominant Arabic culture into Iranian culture and 
Shahnameh in Arran? What role did the Shadadidd rulers and other rulers of 
Arran play in this? What were the most important symbols and signs of the 
spread of Iranian culture? The research findings show that simultaneously 
with the east of Iran, the Persian language and Shahnameh culture spread in 
Arran, and poets such as Asadi Tusi and Qatran Tabrizi wrote poetry in 
Persian, and people such as Onsor al-Maali also went to Arran and interacted 
with the Shadadid rulers. Since no independent book or research article has 
been written on the nature and process of cultural transformation of Arran in 
the 4th and 5th centuries AH based on literary sources, this article lacks a 
research background in the conventional sense. Despite this, many writers on 
the history of Iranian literature, such as Edward Brown and Zabihullah Safa 
and others, have discussed the spread of Persian literature in Azerbaijan in 
the 4th and 5th centuries AH within the framework of their work, but their 
material is not very useful for this research. Badi’ al-Zaman Forozanfar also 
included discussions related to Asadi and Qatran under the Seljuk era, which 
is incorrect; Because Qatran has been writing poetry for the rulers of Arran 
since at least 421 AH, when the Seljuks had not yet come to power. Abdul 
Hossein Zarrinkoob also briefly spoke in the first chapter of Pir Ganja about 
the cultural situation of Arran, and especially the city of Ganja, before the 
emergence of the Ganjavi army. He analyzed the cultural situation of Ganja 
more from the perspective of the consequences of the "Ghaza", that is, the 
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war between Muslims and the infidels. Despite the importance of 
Zarrinkoob's perspective, there are sometimes mistakes in his work. In recent 
years, several other studies have been conducted that are closer to the subject 
of this article than the above. The introduction to Divan Qatran by Mahmoud 
Abedi and colleagues, although it contains good points about Qatran Tabrizi, 
contains several serious historical errors that cause the reader to err. This 
study, which was conducted based on the approach of cultural history, 
showed that it is possible to recognize the cultural developments of Arran in 
the 4th and 5th centuries AH by citing literary texts. During this period, Dari 
Persian became the language of the court and poetry of Arran, and pre-
Islamic political culture gradually spread among the rulers of Arran. Reciting 
the Shahnameh and using the Rijal of the Shahnameh as a behavioral and 
intellectual model for the kings of Arran became a common practice among 
poets. Despite this, a balance was established between Islamic and ancient 
culture, and nationalism did not have a chance to penetrate. Religious 
festivals and customs such as Ramadan and Qurban were celebrated 
alongside ancient festivals such as Nowruz and Mehregan. The naming 
system was also a combination of Islamic names such as Fazl and Ali and 
ancient names such as Shapur, Anushirvan, and Lashkari. The people spoke 
Persian, Kurdish, Daylami, Arabic, and Arran languages, and were 
influenced by neighboring Roman, Armenian, and Georgian cultures. The 
cultural other in Arran was influenced by religious conflict, mostly by 
Georgians, Armenians, and Abkhazians. Finally, with the Seljuk invasion, 
the cultural fabric of Arran changed, and the nomadic Turkmen weakened 
the urban and sedentary culture. 
Given that the author's work was largely descriptive, it is essential that more 
analytical work be done in this area in the future. Any analysis must be 
based on historical data, and since the data in this article is limited, the 
analytical capacity will also be limited, and the analysis has been done as far 
as this capacity allows. I hope that in the future, by identifying new sources, 
more descriptive and consequently analytical work will be done, and the 
research shortcomings in this area will be addressed. 

Keywords: Cultural history, Arran, Native customs and traditions, Persian 
language, Shahnameh tradition. 
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Abstract
Discourse, as an influential method in shaping the 
objects discussed within a society, encompasses 
various fields, including politics. Political 
discourses, by dominating any given period, affect 
multiple existing structures such as cultural, social, 
and economic realms; cinema, as a cultural product, 
is no exception. The cinematic works of any society 
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are not merely products of isolated individual minds; 
rather, they are influenced by the prevailing political 
discourses of that society, which need extensive 
promotion to convey their concepts and themes to 
audiences and impact their mindsets in line with 
encouraging them to watch the films. One of the 
promotional tools is film posters, which, relying on 
their specific language, represent the semantic and 
discursive system governing the creation and display 
of films. The present study, based on discursive 
semiotics and utilizing library and audiovisual 
resources (film posters), attempts to conduct a 
comparative study of the discursive and semantic 
systems present in the movie posters of “E’teraz” 
(Protest) and "Ajans-e Shishei” (The Glass Agency) 
to demonstrate how the political discourses in the 
second half of the 1990s in Iran have influenced 
these movie posters from a semiotic perspective. 
Based on the findings, the semiotic discursive 
systems in the posters of "Protest" and "Glass 
Agency" show that these posters have been 
influenced by both classical (principlist) and modern 
(reformist) political discourses, with their 
differences and similarities being elucidated through 
the explanation of the visual and narrative elements 
embedded in these two posters. 

Keywords: Political discourse, semiotics, film poster, 
E’teraz (Protest), Ajans-e Shishei (The Glass Agency). 
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هاي سیاسی نیمۀ دوم دهۀ هفتاد مطالعۀ تطبیقی تأثیرگذاري گفتمان

با » ايآژانس شیشه«و » اعتراض«شمسی ایران بر پوسترهاي سینمایی 
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چکیده

 در یک جامعه  مورد بحثيهاابژهدهی به تأثیرگذار بر شکلاسلوبیکهگفتمان 

ی اسی سيهاگفتمان. گیرد را دربرمیاستی سهاي مختلفی همچونحوزهاست،

متعدد موجود چون حوزة ي بر ساختارهاياشدن در هر دوره با مسلطنیز

 محصولی فرهنگی مثابه؛ سینما بهگذارندی مری تأثي و اقتصادیجتماع ا،یفرهنگ

اي محصول اذهان منفرد آثار سینمایی هر جامعه. نیز از این امر مستثنا نیست

هاي مجزایی نیستند؛ بلکه در جایگاه بخشی از اجتماع حاضر، متأثر از گفتمان

فاهیم و مضامین خود به سیاسی موجود در آن جامعه قرار دارند که براي انتقال م

یمعناشناس نشانهلیتحل« با عنوان»ی عارفوکابدی« اول مقاله ةسندی نوي دکترۀالرس مقاله مستخرج از نیا. 1

گروه هنر، «در »  آن دورهیاسی سيهاگفتمان ازيریرپذی با تأثرانی هفتاد اۀ دوم دهۀمی نینمائی سيپوسترها
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ها در راستاي ترغیب به تماشاي فیلم، مخاطبان و تأثیرگذاشتن بر ذهنیت آن

ها هستند که با یکی از ابزارهاي تبلیغاتی، پوسترهاي فیلم. ندانیازمند تبلیغ وسیع

تکیه بر زبان خاص خود به بازنمایی نظام معنایی و گفتمانی حاکم بر ساخت و 

معناشناسی گفتمانی و بر دازند؛ این پژوهش با ابتنا بر نشانهپرنمایش فیلم می

قصد دارد تا با ) پوسترهاي فیلم(شنیداري -اي و دیدارياساس منابع کتابخانه

 موجود در پوسترهاي سینمایی هاي گفتمانی و معناییمطالعۀ تطبیقی نظامهدف 

م بر نیمۀ دوم هاي سیاسی حاکنشان دهد گفتمان» ايآژانس شیشه«و » اعتراض«

دهۀ هفتاد شمسی ایران چه تأثیري بر این پوسترهاي سینمایی از منظر 

هاي گفتمانی نظامهاي پژوهش معناشناسی گذاشته است؟ بر اساس یافتهنشانه

نشان » ايآژانس شیشه«و » اعتراض«معناشناسانه در پوسترهاي سینمایی نشانه

و مدرن ) گرااصول(ی کلاسیک هاي سیاسدهد که این پوسترها از گفتمانمی

ها از طریق تبیین هاي آنها و شباهتاند که تفاوتتأثیر پذیرفته) طلباصلاح(

.شودعناصر بصري و روایی مستتر در این دو پوستر مشخص می

.ايمعناشناسی، پوستر فیلم، اعتراض، آژانس شیشهنشانهگفتمان سیاسی،: هاي کلیديواژه

مقدمه. 1

ورد بحث مند موضوعات م رویکرد و روشی نظاماي در جایگاهها در هر جامعهفتمانگ

 فرهنگ تأثیر اي مختلفی از جمله اقتصاد، سیاست وه بر بخشدهند وخود را شکل می

هاي معنایی متعددي مملو از دال و هاي سیاسی که داراي منظومهگذارند؛ لذا گفتمانمی

در . ها تأثیر مستقیم دارندر اجتماعی و فرهنگی آنند بر ارکان یک جامعه، رفتاالولمد

ها،  یکی از انواع آناند از این امر مستثنا نیستند؛ فرهنگ هنرها که از مصادیقاین میان،

هاي درون یک جامعه روایت خود را گرفتن از رخدادهنر سینما است که عموماً با ایده

این هنر براي . کندسان عمل میراي پیاممانند یک گفتمان و رسانهدهد و ل میشک

براین از پوسترها استفاده  بنا با مخاطبین نیازمند تبلیغات است؛برقراري ارتباط خود

خویش را در د تا با ایجاد ابعاد هنري متعدد، معناهایی برگرفته از ساختار روایی کنمی

رکدام از به این سبب ه.  و درنهایت به تماشاي فیلم ترغیبشان کندذهن افراد تداعی

د به نها بتوانآورد آناز ره تا هاي معناشناختی مختلفی هستندي نظامپوسترها به تنهایی دارا

ارچوب نظري ه چمثابهسی گفتمانی بهمعناشنانشانهدر این پژوهش . دنتبیین روایی خود بپرداز
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 قدرت را هاي ایدئولوژي وکه در درون خود نظام(جهت مطالعه و بررسی تأثیر گفتمان سیاسی

- به عنوان متون دیداري» ايآژانس شیشه«و » اعتراض«بر پوسترهاي سینمایی ) مستتر دارد

یاز متن کلامسیشنا مطالعات نشانهيها حوزهکردنگسترش پیدا. نري، برداشت شده استه

ها  آننیتر که مهمکندرا مطرح میيدی جديازهایني  هنري وداری دماننددیگر متونصرف به 

 با توجه ل،ی تحلنیدر ا. ه است بودییعنامه نشانداتی در تولینظرگرفتن حضور گفتمان به درازین

موجود در پوسترها مورد بررسی قرار خواهد ییمعنا ابعاد مختلف نشانه،ی گفتمانهاي نظامبه

آنییمعنا نشانهيهایژگی بر ودی تأکي نه تنها به معنا،ي هنرداتی به تولینگاه گفتمان. گرفت

ها را  آنموارهند که همند بهرهی گفتماني از حضورداتی تولنی معنا است که انی بلکه به اآثار،

 چند نظام معناشناسی گفتمانی،ذیل نشانه. دشویمندیافریک ده و موجب تحقق کرمیباز تنظ

تار در این نوش. گفتمانی مستتر است که شامل نظام گفتمانی کنُشی، تنَشی، شوَشِی، بوشِی است

مثابهبا توجه به موضوع مورد مطالعه یعنی پوسترهاي سینمایی، نظام گفتمانی کنُشی و تنَشی به

معیار مورد توجه قرار خواهد گرفت؛ همچنین در بازه زمانی نیمۀ دوم دهۀهاي گفتمانی نظام

هاي سیاسی موجود با عناوین هفتاد ایران که مورد نظر پژوهش حاضر است گفتمان

جمله هاي مختلف از هایی مجزا بر عرصهها و دالبا ابتناء به ارزش» گرااصول«و » طلباصلاح«

هاي توان با تکیه بر بسط مفهومی نظامبنابر آنچه بیان شد می. گذاردفرهنگ و هنر تأثیر می

فوق پی هاي سیاسی معناشناسی به ارتباط پوسترهاي مطروحه با گفتمانگفتمانی از منظر نشانه

:اهداف اصلی این پژوهش عبارت است ازد که ؛ پس می توان اذعان کربرد

آژانس «و » اعتراض«هاي گفتمانی و معنایی پوسترهاي سینماییتبیین نظام- 

هاي سیاسی نیمۀ دوم دهۀ هفتاد شمسی در ایرانحت تأثیر گفتمانت» ايشیشه

از » اي شیشهآژانس«و » اعتراض« تطبیقی تأثیرگذاري پوسترهاي سینمایی عۀمطال- 

 خودهاي سیاسی غالب زمانۀگفتمان

:هایی که در این پژوهش بایستی به آن پاسخ گفت شامل موارد زیر استبنابراین پرسش

آژانس «و » اعتراض«چگونه فرایند نظام روایی و معنایی پوسترهاي سینمایی - 

هاي سیاسی غالب شکل گرفته است؟تحت تأثیر گفتمان» ايشیشه

آژانس «و » اعتراض«فتمانی و معنایی درون پوسترهاي سینمایی هاي گنظام- 

هایی با یکدیگر دارند؟ها و شباهتچه تفاوت» ايشیشه
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شده در این راستا  پژوهش انجامسؤالات، در ابتدا بایستی پیشینۀبراي پاسخ به این 

 سپس به تبیین رویکرد ؛ددیع و نو بودن این تحقیق مشخص شوبررسی شود تا ب

معناشناسی گفتمانی پرداخته و عملکرد آن در دستیابی به نظام روایی و معنایی هنشان

مورد بررسی قرار گیرد، سپس نحوة» ايآژانس شیشه«و » اعتراض«پوسترهاي سینمایی 

ۀ هفتاد دوم دهب در برهۀ زمانی نیمۀهاي سیاسی غالتأثیرپذیري آن پوسترها از گفتمان

نهایت شود و درها شرح داده میدرون آنمعناشناسانۀ نشانههاي گفتمانیبا تکیه بر نظام

شود تا به هاي این دو پوستر اشاره میهتها و شبابا یک بررسی تطبیقی به تفاوت

. مطلوب دست یابیمنتیجۀ

پیشینۀ پژوهش. 2

ثیرپذیري پوسترهاي با توجه به موضوع این نوشتار، پژوهشی که به صورت اختصاصی به تأ

 زمانی بپردازد و هاي سیاسی حاکم در آن برهۀتمان هفتاد در ایران از گفی نیمۀ دوم دهۀسینمای

با . معناشناسی گفتمانی به نگارش درآورد، تاکنون انجام نشده استاین تحلیل را از منظر نشانه

ه توان به تعدادي از آثار مرتبط اشارشده تنها میهاي انجاممطالعه و بررسی تحقیقات و پژوهش

لیتحلها، مقالۀگرفت؛ یکی از این پژوهشکرد که در ادامه مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهند 

 توسط 1)2009(» دهمبله، من انجام می «لمی في در پوسترهایفرهنگرمزگان یشناسنشانه

از . پ رسیده است به چا2022 در سال 3 زبان و ادبیات روملید نگاشته شده و در مجلۀ2اتاسوي

رمزگان فرهنگی موجود در علائم شناسی نقش تا با تکیه بر نشانه است داشته منظر که قصداین

را آشکار سازد » دهمبله، من انجام می«پوسترهاي فیلم ) غیرکلامی(و بصري) کلامی(نوشتاري

 بنابراین با پژوهش حاضر ؛ها نیز داشته استو تا حدودي نگاهی به تأثیرپذیري گفتمانی آن

ی بیشتر رویکردي متفاوت دلیل انتخاب یک فیلم کمدي آلمان، اما بهداراي اشتراکی اندك است

هاي پرفروشبازنمایی جنسیت در پوستر فیلم« دیگري با عنوان اتخاذ کرده است؛ همچنین مقالۀ

 علمی وود زهرانی در نشریۀقابابایی و دابه نویسندگی احسان آ» پنجاه سال اخیر سینماي ایران

 پنجاهخی پرفروش تاريهالمیف پوستر از 47در این مقاله. زن در فرهنگ و هنر منتشر شده است

یارچوب مفهومه چۀمنزل به»ری دانیلیگ «یشناسروش نشانهبر اساس رانی اينمای سری اخۀسال

1. Evet, ich will! (2009) Film afişlerindeki kültürel kodların göstergebilimsel çözümlemesi 
2. İrem  Atasoy 
3. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
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 تأثیر  اما به این سبب کهاست، حاضر از جهاتی شبیه به مقالۀ. اندرفتهمورد بررسی قرار گ

 متفاوتی را  لذا مسیر کاملاً؛هاي سیاسی بر پوسترهاي سینمایی را بررسی نکرده استگفتمان

ي زن در پوسترهاشگانی هنرپیی بازنمایچگونگدر پژوهش دیگري، موضوع . کنددنبال می

ب، پوشش و  بازنمایی حجاۀمطالع « در مقالۀ1392تا 1368هاي بین سالیینمای سيهالمیف

گذاري هاي سینماي ایران و مطابقت آن با سیاستآرایش هنرپیشگان زن در پوسترهاي فیلم

به روش رهیافت گفتمانی استوارت ): گراسازندگی، اصلاحات و اصول(فرهنگی سه دولت 

مورد بررسی قرار گرفته شده است ) دین و ارتباطاتنشریۀ: 1394منتظر قائم و یادگاري،  (»هال

رو شباهت است و از این لحاظ با پژوهش پیشِ قرار داده  مقاله تأثیر گفتمانی را مدنظرینکه ا

ها را در یک بعد یعنی پوشش و  اما به این جهت که تنها تأثیر ایدئولوژي مستتر در گفتماندارد،

از هاي موردي که با توجه به نمونه. ده است متفاوت عمل کرحجاب مورد توجه قرار داده کاملاً

 بررسی تأثیرپذیري د به خلأ موجود پژوهشی در زمینۀ مرتبط ذکر شهاي تقریباًپژوهش

؛بریممعناشناسی پی می با تکیه بر نشانههاي سیاسی، به ویژههاي ایرانی از گفتمانپوسترهاي فیلم

.انجام شودهاي مجزایی در این زمینه به صورت مبسوط لذا لازم است که پژوهش

 نظريچهارچوب. 3

گفتمان سیاسی. 1-3

 مورد بحثيها ابژهایموضوعات دهی به تأثیرگذار بر شکلییهاهی روعنوانبهگفتمان 

گفتمان  پس؛گیرد را نیز در بر میاستی سةحوزهاي متفاوت مانند حوزهدر یک جامعه

 و ها سنت،ی عمومنی قواننی و همچني از تمام اعمال گفتاريا مجموعهیاسیس

متعلق (ی، موضوعیی محتوا،ی کلاميهايریگ است که در قالب شکلاي زیستههتجربه

؛)Kenzhekanova ,2015 :193.(دشوتبیین میخودمخاطب براي )استی سةبه حوز

اي  نشانه- اي معناییگوییم در واقع از منظومه از گفتمان سیاسی سخن میکهزمانیلذا 

ستعدادهایی همچون امکان تولید معنا براي که از ا) شناختیشناختی و غیر زبانزبان(

مشخص به عناصر خود کسب، تثبیت و تلطیف قدرت و بخشیدن هویت معنایی 

).20: 1395لاکلا و دیگران، (برخوردار باشد

با  که مورد نظر پژوهش حاضر است هاي سیاسی در نیمۀ دوم دهۀ هفتاد شمسیگفتمان

هاي منفکی از یکدیگر در سطح جامعه ها و ارزشبا دال» گرااصول«و » طلباصلاح«عناوین 
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، »توجه به جوانان«شامل مواردي همچون » طلبگفتمان اصلاح«ها در  این ارزش.مطرح شد

» خردورزي«، » سیاسیتوسعۀ«، »سالاريشایسته«، »عقیدهآزادي بیان و «، »دفاع از حقوق زنان«

ها تحت عناوین این دال» گراولگفتمان اص«بود و در » رعایت حقوق فردي و اجتماعی«و 

 لذا با ؛)157: 1384سلطانی، (التزام شد» روحانیت«، »ولایت«، »عدالت«، »تهاجم فرهنگی«

را ها توان رویکرد آنهاي مطروحه در هر دو گفتمان سیاسی میها و دالاستناد به این ارزش

و ) 2گرا و ساختارگرااصول(1د که شامل گفتمان سیاسی کلاسیکدر دو دستۀ مجزا تقسیم کر

: است) 4طلب و پساساختارگرااصلاح(3گفتمان سیاسی مدرن

نظام گفتمانی ساختارگرایی، مخاطبان را محدود به شناخت شرایط کنشی و معناهاي 

شعیري، (رجاعی، ساختاري و کاربردي است داراي بینشی ا؛ زیراکندوابسته به آن می

ریزي سوژه را از رایط کنشی باید با برنامهو این ش) 85: 1402محمودي و سبزواري، 

مراحل  یعنی داراي؛)12: 1399گرمس،(ولیه به وضعیت ثانویه انتقال دهدوضعیت ا

» شدهوضعیت متأخر و متحول«و » تحولات«،»آغازینتیوضع«گانۀسه

ائز  پس در گفتمان کلاسیک هدف و غایت ح؛)Günay, Kalelioğlu ,2018 :239(است

 بنابراین یت از یک نابسامانی به سامان است؛ تغییر وضعو مبتنی بر مقولۀاهمیت است 

. دهد گذشته رخ میهايها بر اثر عدم پایبندي به ارزشمعتقد است که این نابسامانی

مدار و  لذا قدرت؛کندداند با کنشی تجویزي اعمال میچه را که ارزش میاین گفتمان آن

. هاي موجود را از بین ببرد شده تا خللمهابا وارد عرصهبی

 اصل چی بر فقدان هدی است که تأکیاسی سلی به تحليکردیگفتمان پساساختارگرا رو

کند؛میبیان نی به سمت عدم تعییگراسنت مداوم را از ریی تغن،یبنابرا؛داردکنندهنییتع

)1:2019, Larsson& Jacobs (ي تعینی امحور است و برنامه پس گفتمان مدرن، چالش؛

هایش را در راستاي اصلاح ها و کنش؛ لذا گام)92 و82: 1399گرمس،(ندارد

واقع اصطلاح مدرن با پساساختارگرایی همراه  دردارد؛برمیساختارهاي سخت پیشین 

هاي معنایی دارند و روشپایداريعدم رویکردي مبتنی بر هر دو  زیرا که ؛است

1. Classic 
2. Structuralist 
3. Modern 
4. Poststructuralist
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 Thilagavathi& Selvi,2018 :(دهندر میساختارگرا و کلاسیک را مورد نقد قرا

شود ها ایجاد میدر گفتمان مدرن، معنا با شکستن ساختارها و اعتراض به سنت)1217

و تقابلانه سعی در اصلاح دارد و به عقلانیت و رعایت حقوق تمام افراد جامعه اهمیت 

 تجویزي  زیرا که همگی مکتشف معنا هستند؛ پس این گفتمان، معتقد است؛دهدمی

.ها در منظر آن یکسان استعمودي نبایست صورت بگیرد و جایگاه

معناشناسی نشانه. 4

 معنا را در  ایجادو نحوةکه قادر است مکانیسم است ی علمی افزاريمعناشناسنشانه

ست  این ابزار ثابت کرده ا؛)5: 1388شعیري و وفایی، (مورد بررسی قرار دهدها گفتمان

ود است؛ پس تابع فرایندي ادراکی براي تولید خ-  حسیعملکرد پیچیدةکه معنا داراي 

،معناشناسینشانه بنابراین از رویکرد ؛)93: 1385شعیري، (است شناسایی شایستۀ

: 1401ئیان، نبی( بهره بردهاي گفتمانی تولید معنا در نظامنحوة شناخت توان براي می

هاتفی، (دهدامی گفتمانی را تشکیل میاي و معنایی نظ یعنی هر موقعیت نشانه؛)20

 در هنر و فرهنگ نیز این تولید معنا در سطح کلانی براي ارتباط با مخاطب .)71: 1399

. ها پرداختمعناشناسی به تفسیر و بیان آنتوان با رویکرد نشانهگیرد که میصورت می

کُنشی، همچون هاي گفتمانی متعددي را مستتر دارد این رویکرد در درون خویش نظام

چه مورد نظر این پژوهش است نظام گفتمانی کنُشی و تنَشی، شَوشِی و بوِشی، اما آن

.تنشی است

نظام گفتمانی کنُشی.1-4

هاي گفتمانی است که در شناخت و گسترش آن محور از نخستین نظامگفتمان کنش

یی گفتمان به یک واها در بررسی نظام ر آنردازان بسیاري دخیل بودند و همۀپنظریه

اند و نظام گفتمانی کنشی را مبتنی رسیده» کُنش« مرکزي در هر گفتمان با عنوان هستۀ

در نظام کنشی،.)19: 1395شعیري، (اندصل کنش، ارزش و تغییر دانستهبر سه ا

محوري، شناخت، منطق و استدلال بر احساسات و عواطف داراي برتري است و عقل

 درنتیجه نظامی کمی و رقابتی را نمایان کار دارد؛قابل، برنامه و راهابتنا به تعین، ت

دی نباایدی نظام با در واقع؛ استجابی به دنبال ای کنشنظامبنابراین ؛کندمی

: شودپس دو نوع گفتمان کنشی را شامل می؛)27: 1399گرمس، (است
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کندی مزیتجوا کنشی ر،گرگذار به کنشکنش: ي و عموديزی تجوی کنشگفتمان.1

گر به کنشنییاز بالا به پاگذار در موقعیتی عمودي و کنش را انجام دهد، پس آنتا 

.کندامر می

و  وجود ندارد يزیتجودر این نوع : ی و مجابیتعاملی،  افقی کنشگفتمان.2

داراي یک موقعیتگر در دو کنش بنابراین دهد؛رخ نمیبالا موضع  از يدستور

گیرد گومحور صورت میوقرار دارند و تعاملی گفت و فهم روی از لحاظ نيساوت

.اي به او القا شودتا ایجاب روي دهد و یکی از آن دو مجاب شده و یا اندیشه

1نظام گفتمانی تنَشی.4-2

معناشناختی، الگویی از ساختار تنشی معنا پیشنهاد کرده -  نشانههاي اخیر، نظریۀدر سال

شناسی دادن به سؤالاتی که الگوهاي نشانهاست براي پاسخاست و این امر تلاشی 

نظام  بنابراین ؛)162: 1402شعیري، بختیاري و سبزواري،(کلاسیک ناتمام گذاشته است

ي و  که در تقابل با نظام ساختارتعریف شده استيا درجهاییفی طی نظام، معنایتنش

نی بۀ رابطۀ، مسئلگفتمانی تنشیظام این ن در.)73: 1399گرمس،(گیردقرار می معنا منجمد

ي به جایعنی؛دشومیایجاد ی تقابليها متفاوت از گونهيا به گونهییمعنانشانهعناصر 

 و)41: 1388شعیري و وفایی، ( وجود دارد ی نوسانيا رابطهی، تقابلةشدتی تثبيهارابطه

گران با تحولات نظام، کنشِ کنشدر این . شودیتبیین مگری دیی در ارتباط با معنادائممعنا 

 بنابراین نظام گفتمان تنشی داراي کند؛یابد و نمود عینی پیدا میمیروحی مختلف تغییر 

 پس در این بندي کرد؛ابتنا به آن بتوان صورتیک عنصر ثابت و تعینی نیست که معنا را با 

ویژگی  مبتنی بر دو  به تنَش و حالات عاطفی کنشگر اتکا دارد وگفتمان، کنُش کاملاً

ه دنیاي  لذا ارزش را نه در بعد تحمیلی و بیرونی بلکه متعلق ب؛است» اياي و گسترهفشاره«

 اما این دو ویژگی داراي حضوري ،)39- 37: 1395شعیري، (داندگران میدرونیِ کنش

 حضورنیترفیضع بالا،  زیرا که حضورِ داراي گسترة؛متفاوت در فضاي گفتمانی هستند

 بارز آن که نمونۀ شده استلی که به ابهام تبدیی است تا جاافتهی بسط تینهای بیعن ی؛است

، در مقابل،ندشوی ميداری دة گستريریگ سبب بسط فضا و شکلو هستند ی افقریتصاو

که  دارد ی را در پيداری موضوع دی انباشتگای تراکم ،شدنمی حجی نوع نیز حضورنیتريقو

1. Tensif  



129|سی ایران هاي سیاسی نیمۀ دوم دهۀ هفتاد شممطالعۀ تطبیقی تأثیرگذاري گفتمان|

 با ، اماانددهکرکه فضا را محدود شود، همچون تصاویر عمودي قض نامیده میاي یا منبفشاره

نوعی رابطه  که اینرندیگی قرار مگریکدیفشاره و گستره در تعامل با ،  معمولاًتمام این تفاسیر

.)76: 1391شعیري، ( دکنایجاد میهاي گفتمانی و دیدارير نظام دی تنشتمیر

پوسترهاي سینمایی.5

 به ترغیب،شود افرادیست که باعث مهاملی فغی پوستر است که هدف آن تبلی نوعلمیتر فپوس

به منظور ، لمی فيپوسترهابنابراین ؛)Husocpument & other, 2023: 15(ندآن شويتماشا

طراحیلمی فروایت در مورد حی و صری ضمنيمعناي، دئولوژیا، انتقال اطلاعات

به خلاصه  را روایت فیلم اطلاعات دیپوسترها با پس ؛( Scannell,1998: 251-267)شودیم

 ,Ta Chu, Jui Guo (هاي معنایی هستند شامل تصاویر بازیگران و نشانه وارائه دهندمخاطبان 

برايهاي روایت فیلم نیز در پوستر حتی در بسیاري از موارد، برخی صحنه.)1 :2017

شود تا به عنوان یک ابزار تبلیغاتی سترها گنجانده میدن افراد به تماشاي فیلم در پومندکرهعلاق

 ,Fitaloka, Widodo, & Mulyono (دتر جلوه کنباط بصري عمومی جذابمؤثر براي ارت

؛ زیراگیرد پس هر فضاي به تصویر کشیده شده در پوستر از حضور انسان بهره می؛)9 :2023

رفته و آن  در فضا هستند و از آن تغییر پذیهاي متقابلاي پیوسته از کنشها داراي رابطهانسان

 همچنین کنش ؛)236: 1383فکوهی،(آفرینندتیجه در آن فضا معنا میندهند و دررا تغییر می

 و نگاه او به مخاطب نشان 1هاي پرترهانسان در تصویر دوبعدي و صامت پوستر، با حالت

 کنش و عملکرد را بیان  نوعییر،تصاووجودش در  وجود یا عدمۀنگاه به واسطشود؛ داده می

دارد که هر هایی بستگیاست بلکه به نقشهاي گفتمانی مختلفی  که نه تنها تابع ارزشکندمی

اي عنوان پدیده به همین دلیل نگاه به؛عهده گیرندر بگفتمانیک از افراد باید در بطن یک 

 از این منظر، نگاه .)142: 1393اسدنژاد و دیگران،(گیردمورد توجه قرار میمعناشناختی نشانه

 تعامل است و به سادگی کنندةکند و ایجادوگو می زیرا بدون کلام گفت؛زبان استیک فرا

توان سه نوع در پوسترها می. قادر است حالات و روحیات عاطفی را به مخاطب انتقال دهد

:دیی کررا شناسانگاه 

.است» منِ فاعلی «غالب بوده و ضمیر آنرو، مسلط و هنگاهی از روب: رخنگاه تمام. 1

، ماهیت این تصویرۀوسیلهشود که ب عکس یا تصویري از یک شخص گفته می،به نقاشی) Portrait (پرتره.1

.دشومیداده  نمایش فردیت یا حالات روحی و عاطفی
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سازد و ضمیر آن چیزي می، اما او را متوجهنگردرو به مخاطب نمیهاز روب: رخنگاه نیم. 2

.است» تو یا شما«

1.است» او یا ایشان «ن و نیمی به داخل دارد و ضمیر آننگاهی که نیمی به بیرو: رخنگاه سه. 3

ین میزان  از بیشتر؛ زیرار نگاه و چهره وجود دارد دیداري، دترین مؤلفۀمهمیعنی 

 از انسان در 2پرتره، حضور بالفعلیتوان گفت که  بنابراین میتنیدگی برخوردار است؛هم

 تا حدي که گاهی اوقات در ابعاد و کنداي دیداري برقرار میپوستر است که با مخاطب رابطه

 خودابرازي و منِ وجودي تأکید دارد و شود، بر خودنمایی،هاي تنِ شخص ظاهر میاندازه

.کشدجهان کیفی را به تصویر می

بایستی دارنديشتریمخاطب بها نیاز به جلب که فیلمعلاوه بر موارد مذکور، به این سبب 

 لذا هر عنصر بصري در پوستر،؛ شوندو بازمنتقلمنتقل دائماًها  نشانهپیام روایت از طریق

 یعنی این عناصر ؛)Wicaksono, Heriyati, 2023: 167-169(توجه استبراي انتقال معنا قابل 

محتواي روایت فیلم را به طور ...ها ودر پوسترها با ترکیب هماهنگی از خط، رنگ، نماد

و با تحلیل این عناصر به ) Suryani, Riyanto & Sarwono, 2023: 30(دهندجذابی نشان می

 به معناهاي توانبندي میاره، وضوح و ابهام و ترکیب همچون گستره، فشیهایانضمام مقوله

.بردمستتر در پوسترها پی

پژوهشهاي یافته. 6

»اعتراض«فیلم سینمایی . 1-6

 زندگی کنندةروایت فیلم، بیان.  است1378در سال » مسعود کیمیایی«اثر » اعتراض«فیلم 

 باورهاي مختلف سنتی و مدرن، دلیل، اما بهافرادي است که با یکدیگر پیوند عاطفی دارند

 در یک خانواده، پسر بزرگ.آورندود در درون داستان پدید میماجراهایی را براي خ

رساند و راهی زندان ، آن زن را به قتل می)رضا(دلیل خیانت نامزد برادرشبه) امیرعلی(

ندان آزاد سال از ز جلب رضایت شاکی بعد از دوازده  با پرداخت دیه وکه؛ زمانیشودمی

بیند که همگی، وي را مقصر تمام این اش را داراي مشکلات متعددي میشود، خانوادهمی

. ده استخته شده، مادر از غصه نابینا و پدر فوت ش پدري فرو؛ زیرا خانۀدانندها میمصیبت

، مؤسسۀ بهاران خرد و اندیشه تهران1393 بهمن 8در روز چهارشنبه » حمیدرضا شعیري«برگرفته از متن سخنرانی . 1

.شدن است بروز رسیده و در حال انجامۀبه معنی استعداد یا پتانسیلی است که به جنبش تبدیل شده به مرحل، بالفعلدر اینجا. 2
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، خواهر با مردي شودک پیتزافروش میرضا با وجود تحصیلات دانشگاهی، پیک موتوري ی

دلیل در جریان اعتراضات دانشجویی به) یوسف(تر و برادر کوچککندمیعتاد ازدواج مسن و م

. ده استحی شده و در تیمارستان بستري ش سر، دچار مشکل روشتم در ناحیۀوضرب

هاي امیرعلی با دنیاي جدید اطرافش، داستان عشق هاي متعدد و کشمکشدر میان این قصه

 در واقع این شود؛د که فعال سیاسی است مطرح مین خورضا به دختري از دانشگاه پیشی

.داردروایت، تقابل دو تفکر متفاوت کلاسیک و مدرن را در تمامی ارکان داستانی خود بیان می

معناشناسانه در پوستر فیلمهاي گفتمانی نشانهتبیین نظام. 1- 1- 6

زا در نماهاي متفاوت است؛ داراي دو قسمت تصویري مج» اعتراض«پوستر سینمایی 

هاي اصلی  از شخصیت1در قسمت بالاي تصویر، سه پرتره با نماي مدیوم کلوزآپ

اي متشکل از تعداد ، صحنه2شاتنماي لانگ باداستان و در قسمت پایین، فضایی

ی، ساختار رواییِ دهد که ضمن نمایش نظامی کم میزیادي افراد را به مخاطب نشان

ها از ساز مبتنی بر عنوان فیلم نیز بر آن تکیه زده است و تأثیرپذیري آنممورد نظر فیل

1. Medium Close Up ایMCU:فرد شروع شده و تا بالاي سر او ادامه ۀنماي مدیوم کلوزآپ از روي سین 

 تشکیل شده شخصیتي نزدیک  بیشتر تصویر از نما؛ زیرا ندارد چندانیمحیط اطراف دیگر موضوعیت. دارد

.است چهره ت عاطفی نمایش میمیک و حالا استفاده از این نماپس هدف.است

2 . Long Shot یا LS :در این نوع نما، ؛تر استتر و به سوژه نزدیکشات، کمی بستهشات نسبت به نماي اکستریم لانگنماي لانگ 

.شود شناخته مینیزاین نما با عنوان واید شات . شودونمایی می رنیزبر معرفی محیط، از شخصیت و ظاهر سوژه علاوه
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شده است؛  نیز به نمایش گذاشته حاکم بر بسترهاي سیاسی زمان فیلمایدئولوژي 

کار رفته در پوستر، حالت هاي بههمچنین با تکیه بر عناصر بصري خود که شامل رنگ

ر روایت ، معناهاي مستتر د است تصویرزمینۀها در پسنوع ایستادن شخصیتخطوط و 

 بنابراین ارتباطی دوسویه دهد؛ می فیلم را به مخاطب نشانهاي سیاسی زمانۀو گفتمان

هاي بر نظاموجود دارد و این مسئله با تکیه) روایت فیلم(و محتوا) پوستر(میان صورت

.دشو وضوح تبیین میگفتمانی معنایی موجود در تصویر به

نظام گفتمانی کنُشی در پوستر.2- 1- 6

. اي برجسته استها فردي است و حضور پرتره کنشدر قسمت فوقانی تصویر پوستر

ي را در ذهن ند که معناهاي متعدد، داراي نگاهی مجزا از یکدیگرهاهرکدام از این پرتره

ط و غالب است که با رخ، مسل میانی، نگاهی تمامنگاه فرد. ندکنمخاطب پدیدار می

دهد و خورده حالتی تبخترانه را نشان میشده و ابروهاي درهم گرههایی تنگچشم

تر از وي، نگاه دو شخص عقب. کندگفتمانی از نوع تجویزي و عمودي را تداعی می

اند و رخ است که در راستاي یکدیگر و در موقعیتی تساوي قرار گرفتهنگاهی سه

.کشندمانی تعاملی و افقی را به تصویر میرغم نگریستن به دو سوي متفاوت، گفتعلی

هاي فضا و حرکت ها جمعی، گروهی و برخوردار از مؤلفه کنشدر قسمت پایینی پوستر

وشتم پسر جوانی هستند که پوش در حال کنش ضرب دو فرد مشکیدر جلوي تصویر،. است

اي از بالا به پایین، اویهمدارانه با زنفر در حالتی قدرت بنابراین این دو؛بر زمین افتاده است

زش را در تفهیم قدرت،  اریرا مقولۀز؛ دهندگفتمانی تجویزي و امري را به مخاطب نشان می

ی نیز افراد مختلفی مشاهده  تصویر پایینزمینۀدر پس. پندارند اجبار میزور وبا توسل به

نگرند و فاصلۀ میلانه، مستأصل و کنجکاو این صحنۀ درگیري را د که با کنشی منفعشونمی

.انددهوشتم حفظ کرخود را با سوژة مورد ضرب

نظام گفتمانی تنَشی در پوستر. 3- 1- 6

 تنفس براي فضاي خالی نبوددلیل تلفیق دو نماي تصویري مجزا و در تمامیت پوستر به

کند که حتی رنگ یبصري، معناي قبض، فشار و تنش را به ذهن مخاطب متبادر م

گذاشتن نماي فوقانی با به نمایش. گذاردبالا نیز بر آن صحه میزمینۀمشکی پس

تصاویر عمودي . ها داردها، تأکید بر حالت عاطفی شخصیتکلوزآپی از پرترهمدیوم
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کشیده اي درهمکه فرد میانی با چهرهطوريدهد؛ بهاست و تراکم و انباشتگی را نشان می

ة  نحو1 اریب افسوس، به انضمام زاویۀعصبانیت وو قابض همراه با نگاهی مملو از 

اي در نظام گفتمانی این شخصیت در روایت  ویژگی فشارهکنندة بیان کاملاًایستادن

رخ و صورتی کبود،  زنی با نگاهی سهدر سمت راست بالاي تصویر، پرترة. است

شود که مشاهده می) سدر قالب لباس عرو(بار و پوششی سراسر سپید هایی اشکچشم

به موازات زن، در سمت چپ، مردي جوان . ستدهندة تنش حاکم بر فضاي زندگی اوننشا

.دکناست تا از هر تنشی دوري  شدهسو خیرهبا نگاهی بسیط و پر از عاطفه به دیگر

زده در اطراف یک بهتاي از جمعیتی ترسان و در قسمت پایین تصویر، گستره

جوانی که بر زمین . ندوار این فضاي تنشهدانِ لرزان درگیري حضور دارند و شاصحنۀ

 و به رنگ قرمز درآمده جرح، خونیوهایش متأثر از ضربشده، سر و دستافکنده 

 تحت استیلاي  کاملاً؛ زیراد که بر وي فائق شده را تأکید کناست تا رفتاري تحمیلی

ارةعلت فش به2محض دو فرد بالاي سر خود است و در این فضاي محصور، بعد اتیک

نفر  همچنین رنگ مشکی لباس این دوبین رفته و اخلاقیات محو شده است؛موجود از 

.گر ایشان اذعان دارداي و تنشنیز بر حضور فشاره

هاي سیاسی تأثیرپذیري پوستر از گفتمان. 4- 1- 6

 گفتمانی حاکم بر ساختار خود معناشناسانۀهاي نشانهي و نظامپوستر با تکیه بر عناصر بصر

در ابتدا نوع .  خود استهاي سیاسی زمانۀتأثر از گفتمان مدهد که روایت فیلم کاملاًشان مین

کند که هرکدام مبین نوع نمایی می ایستادن افراد در قسمت بالایی پوستر جلوهپوشش و نحوة

ه انضمام  بر سرِ فرد میانی ب3 شاپوتفکرّ و بینش آن شخصیت است؛ پیراهن سفید و کلاه

دهندة گفتمان کاملاً نشانهایی ستبر که به عقب تمایل دارد  او با شانهایستادن مقتدرانۀحالت 

وار و  اما زن سمت راست با پوششی عروس، وي استسنتی و کلاسیک اندیشۀ بنیادگرایانۀ

اش به صورت بار خود دارد و آثار ظلم بر هویت زنانه غمیادي خاموش بر چهرةمدرن، فر

یی بر روي لباس آویز طلاشود که با ترکیب گردنهایش مشاهده میمکبودي در زیر چش

.کند را در تصویر تداعی میdynamic tensionیا »ایتنش پو «کیبی ار و زوایايخطوط. 1

2 . Éthique)اخلاق (

 شمسی این کلاه در 30ۀدر ده و استماهوتاز جنس دار و معمولاًلبهکلاهعی نو)  chapeauفرانسويبه (کلاه شاپو . 3

.شدندمشتی شناخته میعنوان جاهل و داشنماد قشر خاصی شد که بهو  طرفدار پیدا کرد بین مردان ایرانی
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 از لحاظ است؛ زیراگراي مستولی بر زندگی این شخص  نظام معنایی تعینسفید او، نمایندة

جایگاه نیز در پوستر به صورتی عامدانه پشت سر فرد میانی قرار گرفته است تا بیانگر 

مچون او در برابر مقولۀ آزادي بیان و عقیدة زن در اشخاصی همدار استیلاي تفکرّات قدرت

 مملو از نگاهی رارگیري همسانِ تصویر مرد سمت چپ همچنین نوع قزندگی خود باشد؛

اي مساوي با آن خانم به این امر تأکید دارد که به گفتمان مدرن نگر و مدبرانه، در اندازهآینده

. کند میباور داشته و از حقوق برابر براي زنان حمایت

عنوان فیلم اعتراض به رنگ قرمز در قسمت مرکز تصویر روي لباس مرد میانی و 

 حاکی از روایت مبتنی بر  کهدر حد فاصل بین قسمت فوقانی و پایین قرار گرفته است

 اعتراضِ سرخ از لحاظ بصري به همین کلمۀ زیرا ؛طلب داردگفتمان مدرن و اصلاح

ل قدرت از  مخالفت با اعمادهندةشود و نشان متصل میپوسترقسمت پایینی پر از تنش 

هاي دو ها و دالدرگیري تضاد باورها، ارزش؛ لذا این صحنهنوع گفتمان کلاسیک است

.کند میگرا را به وضوح بیانطلب و اصولگفتمان اصلاح

»ايآژانس شیشه«فیلم سینمایی . 2-6

حاج «روایت فیلم دربارة.  است1376یا در سال کاثر ابراهیم حاتمی» ايآژانس شیشه«فیلم 

اتفاقی با یکی از فرماندهان جنگ تحمیلی است که روزي در حال مسافرکشی » کاظم

که براي درمان به اجبار همسرش شودمواجه می» عباس حیدري«سنگر قدیم خود به نام هم

دهد و رکت می عصبی آن را حفشارترکشی در گردن عباس است که . به تهران آمده است

 به لندن اعزام ترخواهد شد؛ لذا بایستی سریعفلج کرده و درنهایت منجر به مرگ او اندام او را 

کند و از  حمایت نمیاز او اما هیچ ارگانی در این فرصت کم ،شده و تحت معالجه قرار بگیرد

.لحاظ مالی نیز در مضیقه است

علــتآژانــس هواپیمــایی کــه بــهدرافــراد حاضــر حــاج کــاظم مــستأصل از ایــن مــاجرا

 تـا از ایـن      گیـرد  مـی  را گروگـان  است   را باطل کرده     عباس حیدري  وجه، بلیط    نکردنپرداخت

رزمان سابق خویش از مهلکـه      نهایت به کمک هم   وي از مرگ بیابد؛ در    طریق راهی براي نجات     

 ـ   شوندبرند و در هواپیما به سمت لندن رهسپار می        جان سالم به در می     ه دلیـل فـشارهاي     ، امـا ب

شدن از مرز هـوایی ایـران، وي زودتـر از موعـد مقـرر      آمده بر عباس، قبل از خارج  عصبی فائق 

.سپاردجان می
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لمیمعناشناسانه در پوستر ف نشانهی گفتمانيها نظامنییتب.6- 2- 1

هـایی مجـزا تـشکیل      در دو نماي تصویري متفاوت از بخش      » ايآژانس شیشه «پوستر سینمایی   

هایی بـا نمـاي تقریبـی مـدیوم کلـوزآپ از دو شخـصیت               ده است؛ در قسمت فوقانی پرتره     ش

 شـخص   ، تـصویر تـاري از پرتـرة       نـه زمی یعنی در پـس    هاشود که پشت سر آن    ستان دیده می  دا

در بخـش   . دکناي ایفا می  کنندهتار روایت، نقش تعیین   شود که او نیز در ساخ     دیگري مشاهده می  

شـود و عناصـر     شات مـشاهده مـی    اي از فیلم در فضایی با نماي لانگ       حنهپایینی تصویر نیز ص   

هـاي   بنابراین با تکیه بـر نظـام  است؛هاي کمی بسیاري را در خود گنجانده بصري معنایی و ابژه  

هاي سیاسـی حـاکم     توان به گفتمان   درون این دو بخش تصویري می      معناشناسانۀگفتمانی نشانه 

 ـ مهی دوسـو ی ارتبـاط لـذا در پی آن روایت فیلم پی برد؛      بر ساختار روایی پوستر و        صـورت انی

.وجود دارد) لمی فتیروا(و محتوا) پوستر(

نظام گفتمانی کنُشی در پوستر.6- 2- 2

 جلـوي  پرتـرة نـد؛ ارخ و مـستقیم داراي نگـاهی تمـام  هـا   تمامی پرتره  در قسمت بالایی پوستر،   

 ایـستادنش بـر گفتمـان    ةهاي فراخ و نحـو نهپر صلابت دارد که شا   نگاهی )حاج کاظم (تصویر
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 از افـراد پـشت سـرش روي         ،اعتنـا  بـی  حالتیبا   و   دنکمیکید  أتمدار و ایجابی او     کنشی قدرت 

 او تغییـري ایجـاد   ۀ گـویی کـلام ایـشان در اندیـش    ؛ها ارزشی قائل نیـست برگردانده و براي آن 

 ـ پرترة چپِ ۀ در شان  ،فرد پشت سر  نیمی از سمت راست تنِ      . کندنمی  پنهـان شـده     رویـی ه روب

بـا  مـرد پـشت سـر،       .اسـت  تفاوت گفتمانی در ساختار فکري این دو نفر          دهندةاست که نشان  

 در کمین فرصتی بـراي      نماید و را می حالتی تهاجمی   و نگاهی خیره،    شده  هایی به جلو خم   شانه

مایـان اسـت     بالاي تـصویر ن    ۀمردي در پس زمین    تارِ ةچهر همچنین   ؛کنش تجویزي خود است   

تـا  قرار گرفتـه اسـت       تصویر ی اما به موازات مرد جلوی     ،رغم ایستادن در پشت سر بقیه     که علی 

. از سمت وي با او باشد کنشی تعاملی و مجابی مبین

تـر       نـش فـردي کـه از م ـ         درگیـري  از یـک     ايصـحنه در بخش پایینی پوس ،موران گریختـه  أ و ک

رفتـه و   تجویزها را به سخره گ، زده و با کنشی متفاوت  آنچه بر وي تحمیل شده را کنار      او  . استهوید

هــاي پلـیـس محــصور در اي و افقــی، ماشـیـن امــا در انتهــاي ایــن فــضاي گــسترهکنــد،فــرار مــی

.نداگر این صحنۀ نزاعکه در ناکنشی نظارهشود هایی با چراغ روشن مشاهده میموتورسیکلت

نظام گفتمانی تنَشی در پوستر. 6- 2- 3

هـا در شـکلی عمـودي،       کلـوزآپ پرتـره   دلیل درهم تنیدگی مـدیوم     به وقانی پوستر در قسمت ف  

ترکیبـی از حـالات     داراي  ، مرد جلوي تصویر   شود؛ همچنین پرترة   می اي مشاهده فضایی فشاره 

مـدار   قـدرت  ،حرکتنگاهی مستقیم و بی   با  خواهد   می کهرغم این به یعنی   ؛عاطفی مختلف است  

مـرد پـشت سـر او بـا     . زنـد هـاي وي مـوج مـی   انی و غم در چشمنوعی نگراما ،به نظر برسد 

آن  در تـضادي بـا       .وار به مقابل خود خیره شده اسـت        خشمگین و حالتی حیله    ،صورتی قابض 

نگـرد و بـه مخاطـب     لبخندي بر لب دارد و با مهربانی رو به جلـو مـی   ، انتهاي تصویر  فردمرد،

طلبد تا بتوانـد لـب گـشوده و سـخن گویـد و از       یاي را م  نمایاند که منتظرانه فضایی گستره    می

. دتنش موجود بین دو فرد مقابل خود بکاه

سـت و حتـی   حـال افتـادن ا  مورهاي پلیس و موتـوري کـه در       أ نوع ایستادن م   ،در بخش پایینی  

همگـی ،وار مردي بـه سـمت جلـو       شده و حالت دویدن سکندري    خطوط انتهاي ماشین پارك   

ةپدیـد . اسـت فـشاره    ایـن فـضاي پـر از تـنش و          ةدهند نشان گر خطوط اریب است که    تداعی

 ماشینی کـه نیمـی از آن   ؛شود که نشان از شکستن ساختارها دارد      مشاهده می نیز  خروج از قاب    

 ـ     شتهخارج از قاب تصویر قرار دا      ،  رو بـه جلـو دارد       گریـزِ  ، پیرامـون خـود    شِن و فردي که از تَ
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. آورد و به سمت او هجوم میکند خودش را به فضاي مخاطب پرتاب میگویی

هاي سیاسی تأثیرپذیري پوستر از گفتمان.6- 2- 4

 گفتمانی، به وضوح سـاختار روایـی        معناشناسانۀهاي نشانه د بر نظام  عناصر بصري پوستر با تأکی    

ی در قـسمت فوقـان  .  خـود اسـت  هـاي سیاسـی زمانـۀ   تأثر از گفتمان  دهد که م  فیلم را نشان می   

 مرد جلویی تصویر با صورتی پوشیده از ریش و نگاهی مـصمم             دن مقتدرانۀ پوستر، حالت ایستا  

هـایی متمایـل بـه عقـب، وي را در منظـر مخاطـب داراي بینـشی ارجـاعی و             به انضمام شـانه   

یـک و اصـول       لدهد که مبین دا   بنیادگرایانه نشان می    از افـراد    ؛ زیـرا  سـت گراهاي گفتمـان کلاس

خـویش را   ا به ایـشان بـا چـشمانش اصـول سـاختاري             اعتنپشت سر خود روي گردانده و بی      

 ـ      1که فرد پشت سر او    حالی در فریادي خموش سر داده است؛     رو ه با دیدگانی غضبناك بـه روب

فرد انتهـاي تـصویر بـالا       . گر خود است  نگرد و تقابلانه در انتظار فرصتی براي کنش اصلاح        می

وار در راسـتاي   فـرد جلـویی خـود، سـایه    اي از ابهام با لبخندي محو و بـه مـوازات       نیز در هاله  

.کندساختارهاي فکري او قرار گرفته است گویی تعاملانه کنش وي را تعدیل می

 ـ   شود که تمام نـشانه     درگیري مشاهده می   در بخش پایین پوستر، یک صحنۀ      هـاي  ژههـا و اب

تین دسـت    ساختار فکري فردي است که گریز رو به جلـو دارد؛ آس ـ            کنندةکمی در تصویر، بیان   

اش وارد شـده و او را بـه   گفتمـانی  مبین جراحتی است که بـر اندیـشۀ  راست وي پاره شده که  

شـده، بـسانِ یـک قنـداق         همچنین نیمی از ماشین پـارك      فرار از این مخمصه سوق داده است؛      

شود و قسمت پایینِ عقبِ ماشین نیز توسط مانع ترافیکـی فلـزي از              نشان داده می   2»3اسلحه ژ «

در . ه اسـت   یک سلاح نمایـان شـد      3 شبیه فشنَگ   خارج شده است و همین مانع کاملاً       دیدرس

شان از نظـر پنهـان شـده     و موتورهایی با افرادي که چهرههانماي تارِ انتهایی این تصویر، ماشین   

. فکري تأکید ورزندبرند تا بر تقابل این چند جبهۀباش نظامی به سر میدر حالت آمادهاست 

است و تقابلانه سعی در اصلاح دارد و در ساختار روایت فیلم، مدعی گفتمان مدرن و اصلاحات  این فرد .1

.گذاردطلبی احترام میهاي گفتمان سیاسی اصلاح به رعایت حقوق تمام افراد جامعه طبق دالاًظاهر

باریکازپسوارمسلسلۀپیوستشلیکحالت خودکار به معنی . یک سلاح انفرادي و خودکار است3ژ.2

.این اسلحه در فیلم در دست حاج کاظم بود. تاسانسانتوسطشدنمسلح

فلزي، مقوایی (است که در یک بسته چاشنیو گلوله، خرج انفجارياي از مجموعههاي گرمسلاحفشنَگ در . 3

.دارندکنار هم قرار) یا پلاستیکی
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 پوسـتر همچـون رد انگـشتی بـر بخـار            نوان فیلم به رنگ سفید در میانۀ      ذکر است که ع   لازم به   

منـد ایـن     و دغدغـه   د که در علل نهفته     شده است تا بر لطافتی اذعان کن       روي یک شیشه نگاشته   

.روایت قرار دارد

»ايآژانس شیشه«و » اعتراض«هاي دو پوستر سینمایی ها و تفاوتشباهت. 3- 6

: دارند که شامل موارد زیر استهاییر از لحاظ بصري شباهتهر دو پوست

شـات و   هر دو پوستر از دو قسمت مجزاي تصویري فضا و پرتـره بـا دو نمـاي لانـگ                  . 1

.نداتنیدگیاند که داراي مؤلفۀ هم کلوزآپ تشکیل شدهمدیوم

ته شـده   هاي درگیري فیلم به نمایش گذاش     در قسمت پایین هر دو پوستر یکی از صحنه        . 2

.ها هستندحرکت ناظر این صحنهاست که افرادي بی

یـن  در قسمت فوقانی هر دو پوستر پرترة شخصیت      . 3  پایـان روایـت فـیلم    کننـدة هـاي تعی

.گنجانده شده است

 و بـا محتـواي نـام و رنـگ      اسـت عنوان فیلم در قسمت میانی هر دو پوستر قرار گرفته   . 4

.داردن مینوشتاري خود، علت روایت فیلم را بیا

هـاي سیاسـی مـستتر در سـاختار روایـی      علاوه بر موارد بالا هر دو پوستر به خوبی گفتمان  

 گفتمـانی بـه   معناشناسـانۀ هاي نـشانه  بر نظامها با تکیهدهند و این تقابل دیدگاه   فیلم را نشان می   

.وضوح قابل رؤیت است

:استهاي دو پوستر سینمایی مطروحه به شرح زیر تفاوت

 بـا   ، گفتمان سیاسـی اصـلاحات نمـود عینـی یافتـه اسـت و              »اعتراض«در پوستر سینمایی    .1

اي مظلومانه چهره...  جوان و کبودي پاي چشم زن و       وشتمدادن تصاویري همچون ضرب   نشان

کـه  انـد در حـالی    را از پیروان این گفتمان به نمایش گذاشته است که مورد عتاب قرار گرفتـه              

گرا را به صورتی معصومانه     ، طرفداران گفتمان سیاسی اصول    »اي شیشه آژانس«پوستر سینمایی   

... هاي پردرد مرد جلوي تصویر و پارگی لباس فرد در حال گریز از مـأموران و      با نمایش چشم  

.ضایع شده استشان اند و حقمورد تهاجم قرار گرفته که  استنشان داده

وسوهاي متفـاوتی   صویر به سمت   بالاي ت  هاي افراد ، جهت نگاه  »اعتراض«در پوستر فیلم    .2

کند و مبین این است کـه توسـط   قرار دارد که هر کدام معناي گفتمانی مجزایی را نمایان می        

 اما در   ،گیردشود ساختار روایت شکل می    هاي مختلفی که از جانب این افراد ایجاد می        کنش

ت مرد جلوي تصویر است تا     ها به سم  ، در بخش فوقانی، نگاه    »ايآژانس شیشه «پوستر فیلم   
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.به مخاطب نشان دهد که تمام رویدادهاي روایی داستان فیلم بستگی به کنش این فرد دارد

خوردن اسـت کـه تـوان دفـاع از          ، جوانی در حال کتک    »اعتراض«در بخش پایین پوستر     . 3

یـده  ، مردي که لباسش آسیب د     »ايآژانس شیشه « اما در قسمت پایینی پوستر       ،خود را ندارد  

 زیرا به سمت جلو گریز نموده است پس داراي توانـایی مقابلـه           ؛در موضع قدرت قرار دارد    

.استبا افراد پشت سر خود 

وار فـرو   اي مـه  کـه در هالـه    زمینـه بـا این    گرِ پـس  افراد نظاره » ايانس شیشه آژ«در پوستر   . 4

تـر    صحنۀناظر در    با افراد    اند که کاملاً   قرار گرفته  ، اما در جایگاه قدرت    اندرفته  درگیري پوس

دادن تصویر این افراد، بـه وضـعیت ترسـان و            زیرا با واضح نشان    ؛متفاوت است » اعتراض«

.مستأصل ایشان تأکید شده است

گیرينتیجه.7

آژانـس  «و  » اعتـراض «معناشناسـانه در پوسـترهاي سـینمایی        هاي گفتمـانی نـشانه    بررسی نظام 

یـک     وسترها از گفتمان  سبب شد که تأثیرپذیري پ    » ايشیشه و ) گـرا اصـول (هـاي سیاسـی کلاس

 این دو پوسـتر بـا یکـدیگر         اي تطبیقی به مقایسۀ    در مطالعه  د؛ لذا تبیین شو ) طلباصلاح (مدرن

:دشوخته شد که در ادامه بیان میپردا

رخ و نحـوة دلیـل نگـاه تمـام   ، پرتـرة میـانی بـه      »اعتـراض « پوستر سینمایی    در قسمت فوقانی  

 همچنین معناي قبض و تنش بـه        ؛داراي گفتمان کنشی از نوع تجویزي و عمودي است        ایستادنش  

، دکن ـی سنتی و کلاسیک را تداعی مـی کند و با نوع پوشش خویش، گفتمان سیاس     مخاطب القا می  

رخ و در وضعیتی مساوي، گفتمان کنشی از نوع تعـاملی و     پشت سر وي با نگاهی سه      اما دو پرترة  

روي ایشان را بیان ههاي این دو نفر با فرد روبدهند که تضاد میان اندیشهنشان میافقی را با یکدیگر 

 زن در توازن با حالـت  وارِ مغموم، مبارز و تنشش این افراد نیز به انضمام چهرة  دارد و نوع پوش   می

ن پـایین ای ـ در قـسمت    .  صورت مرد موازات او، مؤکداً به گفتمان سیاسی مدرن اشاره دارد           مدبرانۀ

شود کـه در موضـع ضـعف قـرار دارد و گفتمـان            وشتم جوانی مشاهده می   پوستر، صحنهۀ ضرب  

 این  گرشود و افرادي در موقعیت ترسیده با کنشی منفعل، نظاره         مآبی به او تحمیل می    کنشی قدرت 

 بنـابراین  سـلب شـده اسـت؛   از ایشان  گویی تواناییِ دفاع از جوان      ؛ندااي و پرتنش  وضعیت فشاره 

گرا و تجویزگر به نمایش درآمـده       گرا در پوستر به صورتی تعین     مان سیاسی کلاسیک و اصول    گفت

دفـاع از  «و » توجه بـه جوانـان  «طلب همچون  هاي گفتمان سیاسی مدرن و اصلاح     که ارزش است  
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 قرارگیـري آن در     مسئله از رنگ عنوان فیلم و نحوة      دهد و این    را مورد عتاب قرار می    » حقوق زنان 

.دو قسمت تصویري پوستر به وضوح نمایان استاتصال 

دلیل نوع ایـستادن و     ، پرترة جلوي تصویر به    »ايآژانس شیشه «سینمایی  در بخش بالایی پوستر     

یـک و اصـول  ، گفتمان کنشی تجویزي با اندیـشۀ بنیادگرایانـۀ   تمام رخش  حالت نگاه  گـرا را   کلاس

 مـرد پـشت سـر او نیـز داراي     پرتـرة . ده اسـت به افراد دیگر کرنمایاند که با قبض تمام، پشت      می

نگـرد  وار به وي می اما در تفکري تقابلانه با نگاهی خشمگین و تنش،گفتمان کنشی عمودي است  

زمینه، حضوري موازي و تعاملانه با فرد        مردي در پس    صورتی که برخلاف این شخص، چهرة      در

وج از قاب در فضایی پـرتنش مـشاهده    خر ، پدیدة پوستراین  در بخش پایینی    . جلوییِ تصویر دارد  

 همچنین کنار راندن نیروهاي    ده و فراري از مأموران همسان است؛      دیشود که با گریز فرد آسیب     می

ي سـر خـود در    جلـوي تـصویرِ بـالا   مدار همچون پرترةر وضعیتی قدرتپلیس توسط این مرد د  

زمینـۀ ایـن نمـاي    در پـس . دي اسـت ه به ساختارهاي فکري و بنیا پایبندي مصراّنکنندةپوستر، بیان 

هـا و موتورهـایی روشـن، اقتـدار گفتمـان       درگیري، شاهدانی همراه با ماشین  شات از صحنۀ  لانگ

باش، به ایـن نـزاع ورود    زیرا با وجود حالت آماده؛ورزندگرا را تأکید می  سیاسی کلاسیک و اصول   

 دو تصویر پوستر قرار دارد تـا از         یانۀگ سفید و خطوطی منحنی در م      عنوان فیلم نیز با رن    . کنندنمی

 بنابراین در این  مستتر در روایت را به مخاطب دهد؛ لطیف فضاي پرفشار کاسته و نوید دغدغۀ     این  

 که توسط    است  داده شده  گرا در وضعیتی معصومانه نشان    پوستر گفتمان سیاسی کلاسیک و اصول     

هـاي  دارانِ ایـن دال ؛ لـذا داعیـه  اندر گرفتهطلبانه مورد هجمه قراهاي گفتمان مدرن و اصلاح ارزش

.مدار فراخوانده استگفتمانی را اجباراً به کنشی تقابلی و قدرت
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A comparative study of the influence of political discourses in the 
second half of the 1970s on the movie posters of "E’teraz” (Protest) 

and "Ajans-e Shishei” (The Glass Agency) based on semiotics

Extended Abstract 
Introduction: Discourse, as a style influencing the shaping of the 
discussed objects in a society, includes different fields such as culture 
and politics. Cinema, as a cultural product, is not exempt from this, 
and cinematographic works are affected by political discourses in that 
society, which need wide publicity to convey their concepts and 
themes to the audience in order to persuade them to watch the film. 
One of the advertising tools are movie posters, which rely on their 
own language to represent the semantic and discourse system that 
governs the making and showing of movies. In this research, discourse 
semiotics is taken as a theoretical framework to study and investigate 
the effect of political discourse on movie posters "Protest" and " The 
Glass Agency". The main goals of this research are first to explain the 
discourse and semantic systems of the above movie posters, under the 
influence of the political discourses of the second half of the seventies 
of Iran, and then the comparative study of the influence of these 
posters on the dominant political discourses of their time. Therefore, 
the question of the research is how the process of the discourse and 
semantic system in the proposed movie posters has been formed under 
the influence of the dominant political discourses, and also what are 
the differences and similarities between these posters? So far, no 
separate research has been done on this topic, only by studying and 
reviewing the researches and researches done, a number of works with 
very few commonalities can be found. 
Methodology: Emphasizing discourse semiotics and based on library 
and audio-visual sources, this research explains the discourse and 
meaning systems in the movie posters "Protest" and "Glass Agency" 
in order to conduct a comparative study of the influence of political 
discourses on these posters. Political discourses in the second half of 
the 70s of Iran with the titles of reformist (modern and post-
structuralist) and fundamentalist (classical and structuralist) with 
negative signifiers and values of each other were raised at the level of 
society. These values in the "reformist discourse" included things such 
as "attention to the youth", "defense of women's rights", "freedom of 
expression and opinion" and "respect for individual and social rights" 
and in the "principlist discourse" these signifiers were under the 
headings of "invasion". cultural", "justice", "province" was 
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committed. Semantics is a scientific method for investigating the way 
of creating meaning in discourses, and this approach has several 
discourse systems such as active and tense discourse systems. The 
action system follows the request and is divided into two types; 
Prescriptive discourse and interactive discourse. But in tense 
discourse; The action completely relies on the tension and emotional 
states of the actor and is based on two characteristics of "pressure and 
scope" that interact with each other and this relationship creates a 
tense rhythm in the discourse and visual systems. Also, since movie 
posters are designed to include these systems in order to convey 
information, ideology, implicit and explicit meaning about the movie 
narrative, it uses some scenes of the movie narrative and the presence 
of portraits and the human action is also shown in the silent image of 
the poster, with his portrait postures and his look at the audience; 
which includes different types: full-face, half-face and three-face 
view. Therefore, by analyzing these visual and narrative elements, we 
can understand the hidden meanings in the posters. 
The findings: Both posters are visually similar: It has two separate 
image parts, space and portrait, with two long-shot and medium-close-
up views, which have an interlocking component. In the lower part, 
they are one of the conflict scenes of the movie with motionless 
people observing these scenes. In the upper part, the portraits of the 
characters that determine the end of the narrative of the film are 
included. The title of the film is placed in the middle part of both 
posters and with the content of the name and the color of the writing, 
it expresses the reason of the film's narration. In addition to the above, 
both posters show well the hidden political discourses in the narrative 
structure of the film, and this conflict of views can be clearly seen by 
relying on the semiotic systems of the discourse. The differences 
between the two movie posters are as follows; In the "Protest" movie 
poster, the political discourse of reforms has been objectively 
expressed and by showing images such as the beating of a young man 
and the bruised eye of a woman, etc., it has shown an oppressed face 
of the followers of this discourse, who have been reprimanded. The 
direction of the eyes of the people on the top of the picture is in 
different directions, each of which shows a different discourse 
meaning, and it shows that the structure of the narrative is formed by 
the different actions created by these people. It does not defend itself. 
By clearly showing the image of the observers, their fearful and 
desperate situation has been emphasized. While in the "Glass Agency" 
movie poster, the fans of the fundamentalist political discourse have 
innocently shown the pained eyes of the man in front of the picture 
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and the torn clothes of the person fleeing from the officers and... that 
they have been attacked and their rights have been weakened. In the 
upper part, the eyes are directed towards the man in front of the 
picture to show the audience that all the narrative events of the film 
story depend on this person's actions. In the lower part, the man whose 
clothes are damaged is in a position of power because he ran forward, 
so he has the ability to deal with the people behind him. The 
background watchers are in a position of power even though they are 
immersed in a foggy aura. 
Conclusion: In the "Protest" movie poster, the classical and 
fundamentalist political discourse is shown in a deterministic and 
prescriptive way, which criticizes the values of the modern and 
reformist political discourse such as "attention to the youth" and 
"defense of women's rights". In the "Glass Agency" movie poster, the 
classical and fundamentalist political discourse is shown in an 
innocent state that has been attacked by the values of the modern and 
reformist discourse; Therefore, he has forced the claimants of these 
discourse signs to take a confrontational and power-oriented action. 

Keywords: Political discourse, semantic sign, film poster, protest, 
glass agency. 
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How Mawlawis confronted the Kadızadelis in the 
Ottoman period (1032-1095 AH - 1623-1684 AD)
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Abstract 
The Mawlawis order, attributed to Mawlana Jalal al-Din 
Mohammad Balkhi/Rumi, held a high position in Ottoman 
society and state. In the 11th century AH, the Kadizadelis 
movement emerged in Istanbul under the influence of anti-
Sufi ideas with the aim of combating heresy and religious 
reform. The Kadizadelis, having gained influence in the 
Ottoman state, took hostile attitude against Sufis, 
especially the Mawlawis. They believed that Sufi Islam 
was far from true Islam, that the Mawlawis in Islam had 
committed heresy and blasphemy through practices such 
as sama' and dancing, and that most of the problems of the 
Ottoman state stemmed from these heresies. It was in such 
circumstances that the Mawlawis, in order to confront this 
extremist ideology, inevitably began to defend the cultural 
heritage of Mawlana. The present study, relying on the 
method of historical analytical study, examines how the 
Mawlawis confronted the dogmatic ideas of the 
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Kadizadelis in the 11th century AH. The findings of this 
research show that the Kadizadelis, by exerting influence 
in the Ottoman state, and especially in Istanbul, tried to 
weaken the spiritual and cultural legacy of Mawlana in 
Ottoman society. Faced with such circumstances, the 
Mawlawis, especially Ismâil Rusuhi Ankaravi, the resident 
of the Galata Mevlevihane at this time, sought to defend 
the ideas, customs, and pillars of the Mawlawis order 
through comprehensive scientific and cultural activities. 
As a result of these activities, and of course, by attracting 
the support of the Ottoman state by the Mawlawis, the 
cultural heritage of Mawlana came back on the path to 
revival and, like in previous centuries, continued to live in 
Ottoman society with increasing popularity. 

 Keywords: the Ottoman state, the Mawlawis, the 
Kadizadelis, the Mawlawi Rituals, Ismâil Rusuhi 
Ankaravi. 
. 
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147ـ182، صص 1403تابستان، مشصتي ، شمارهانزدهمپسال ، )هشیمقاله پژو(فصلنامه علمی

ها در دورة عثمانی لیزادهچگونگی مواجهۀ مولویان با قاضی

1)م1684ـ1623./هـ1095ـ1032(

4مهدي عبادي،3، بهرام کارجو اجیرلو2حسن حضرتی

چکیده

دولـت  الـدین محمـد بلخـی در جامعـه و           طریقت مولویه منسوب به مولانا جـلال      

هـا در   لـی زادهدر سدة یازدهم هجري جنبش قاضـی      . عثمانی جایگاه والایی داشت   

ستیزانه با هدف مبارزه با بـدعت و اصـلاح          هاي تصوف استانبول تحت تأثیر اندیشه   

اي بـر   ها با نفوذ در دولت عثمانی، رفتارهاي خصمانه       لیزادهقاضی. دینی ظهور کرد  

ها بر این باور بودند کـه اسـلام         آن. پیش گرفتند ضد صوفیان و به ویژه مولویان در        

صوفیانه دور از اسلام راستین است و مولویان در اسلام با اعمالی همچون سـماع و         

اند و عمدة مشکلات دولت عثمانی نیز ناشی از این          رقص دچار بدعت و کفر شده     

ۀ افراطـی   ها است؛ در چنین شرایطی بود که مولویان براي مقابله با این اندیش            بدعت

پژوهش حاضر بـا اتکـا بـر        . و به ناگزیر، به دفاع از میراث فرهنگی مولانا پرداختند         

هـاي  شیوة مطالعه تاریخیِ تحلیلی، به بررسی چگونگی مواجهۀ مولویان بـا اندیـشه      

هـاي ایـن    یافتـه . پـردازد ها در سدة یازدهم هجـري مـی       لیزادهاندیشانۀ قاضی جزم

ها در گسترش زبان خانهنقش مولوي« دانشجو با عنوان این مقاله مستخرج از رسالۀ دکتراي تخصصی. 1

.در دانشگاه تهران است» فارسی و فرهنگ ایرانی در قلمرو عثمانی
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ها با نفوذ در دولت عثمانی و بیشتر در استانبول          لیدهزادهد قاضی پژوهش نشان می  

در . کوشیدند تا میراث معنوي و فرهنگی مولانا در جامعۀ عثمانی را تـضعیف کننـد     

نـشین   ویژه اسماعیل رسوخی آنقـروي پوسـت  مواجهه با چنین شرایطی مولویان به    

و فرهنگـی  هـاي علمـی   خانه غلطه در این زمان، درصدد برآمدند با فعالیـت       مولوي

ها، آداب و ارکان طریقت مولویـه دفـاع کننـد؛ در نتیجـۀ ایـن                جانبه، از اندیشه  همه

ها و البته با جلب حمایت دولت عثمانی از سوي مولویان، میـراث فرهنگـی            فعالیت

هاي پیـشین و بـا محبوبیـت    مانند سدهمولانا در مسیر احیاء مجدد قرار گرفت و به        

.جامعۀ عثمانی ادامه دادتري به حیات خود در افزون

هـاي مولـوي،    ها، آیـین  لیزادهدولت عثمانی، مولویان، قاضی   :هاي کلیدي واژه

.اسماعیل رسوخی آنقروي

مقدمه. 1

از ) م1273./هـ ـ672.د(رومـی   /الدین بلخی هاي مولانا جلال  طریقت مولویه با تکیه بر اندیشه     

مرکزیـت قونیـه بـه تـدریج گـسترش          نیمۀ نخست سدة هشتم هجري به بعد در آناتولی بـا            

اي داشـت؛ چنانکـه دولتمـردان    این طریقت با دولتمردان و جامعۀ عثمانی رابطۀ حسنه     . یافت

بـراي  (هـا اختـصاص دادنـد     هاي متعددي بنیان نهادند و موقوفـاتی بـدان        خانهعثمانی مولوي 

؛ 35: 1329؛ ضـیاء،  204ـ ـ203: 1309؛ انـوري،    138: تـا سـرایی، بـی   ایوان: آگاهی بیشتر نک  

پیـروان طریقـت مولویـه از       ).3/455: 1388لی،  اوزون چارشی ؛  306ـ304: 1366گولپینارلی،  

تـا نیمـۀ نخـست قـرن یـازدهم هجـري            ) م13./ ه ـ7اواخر قرن (زمان تأسیس دولت عثمانی     

پـس از   . پرداختنـد ها و آداب و ارکان مولویه در قلمـرو عثمـانی مـی             به اشاعۀ اندیشه   آزادانه

دولت عثمانی در نیمۀ دوم قـرن       ) م1566ـ  1520./هـ974ـ926: حک(لیمان قانونی   سلطان س 

شــانزدهم مــیلادي اقتــدار ادوار پیــشین را نداشــت و در مــسیر ضــعف گــام /دهــم هجــري

در این دوره عـالمی بـه نـام    ). Kızılkaya, 2021: 406؛ 118/ 1: 1866پچوي، (داشت برمی

 که از منظر مشرب فکـري و عقیـدتی تحـت            )م1573./هـ981.د(شیخ برگوي محمد افندي     

ــه  تــأثیر اندیــشه د(هــاي احمــد بــن عبــدالحلیم بــن تیمیــه حرانــی معــروف بــه ابــن تیَمی .

قرار داشت، پیشنهادهایی براي حل مشکلات جامعه و دولت عثمـانی ارائـه         ) م1327./هـ728

شـود   ناشی مـی   هاییبر این باور بود که سرچشمۀ تمام مشکلات این دوره، از بدعت           داد؛ او   
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؛ 116: 1287کاتـب چلبـی،     (انـد که جریان تصوف و صوفیان در جامعۀ عثمـانی اشـاعه داده           

Bilkan, 2016: 78.(1

کـه بـر اسـاس تعـالیم     » طریقت محمدیه«هجري، کتاب برگوي با عنوان در سدة یازدهم

/ 6: 1281نعیمـا،   (نگاشـته شـده بـود       ) هاي سـلفی  به تعبیر امروزي اندیشه   (تیمیه  مذهبی ابن 

سیاسـی برخـی   ـ ـهـاي مـذهبی  ، اسـاس فعالیـت  )Yurdaydın, 1962: 116-120؛ 229ـ228

هاي برگوي در ایـن کتـاب و        ها با اتکا بر آموزه    آن. شاگردان و واعظان هوادار او قرار گرفت      

 ایـن واعظـان     2.کردنـد طلبانه، در عین حال منافع شخصی خود را پیگیري مـی          با ظاهري حق  

ــتا ــشتر در اســ ــارم  بیــ ــراد چهــ ــلطان مــ ــداري ســ ــک(نبول و در دوران زمامــ : حــ

ــ1032 ـــ1049ـ ــ1623./ه ــم  )م1640ـ ــراهیم یک ــلطان اب ــک(، س ــ1049: ح ـــ1058ـ ./ ه

هاي اندیشه) م1687  ـ1648./ هـ1099ـ1058: حک(و سلطان محمد چهارم ) م1648ـ1640

 اهـل   ۀ خود قرار دادند و با هدف اصلاح دین به ویـژه جـدال بـا               حبرگوي را اساس و سرلو    

ــیش  طریقــت و بــدعت جنبــشی را بــه راه ــان، طریقــت مولویــه ب از  انداختنــد؛ در ایــن می

گـام و بـه تعبیـري    با توجه به اینکه پیش    . ندتها قرار گرف  هاي دیگر هدف حملات آن    طریقت

بـود،  ) م1635./ هـ ـ1045. د(زاده محمـد افنـدي      گذار این جنبش فردي بـه نـام قاضـی         بنیان

منـسوبان بـه    /لـر لـی زادهقاضـی (» هـا لـی زادهقاضـی «نسوب شدند و بـه      طرفداران آن به او م    

هـاي بعـد بـه      ایـن جنـبش در دوره     . مـشهور شـدند   ) زاده و هواداران و طرفداران وي     قاضی

./ هـ ـ1096. د(و وانـی محمـد افنـدي        ) م1661./ هـ1072. د(رهبري اسطوانی محمد افندي     

گاه طریقیت مولویه، طبیعی بود کـه مولویـان         با توجه به سابقه و جای     . استمرار یافت ) م1685

بنـابر  . ها درصدد دفاع از خود، باورها و طریقـت خـود برآینـد      لیزادهدر مقابل دشمنی قاضی   

در ) م1631./هـ ـ1041. د(شواهد تاریخی در بین مولویان، شیخ اسماعیل رسـوخی آنقـروي            

گـی مولانـا و مقابلـه بـا         ترین نقش را در دفاع و حفـظ میـراث فرهن          این شرایط بحرانی مهم   

زاده محمـد  هاي آنقروي در مواجهـه بـا قاضـی   آراء و اندیشه. ها ایفا کردلیزاده قاضی اندیشۀ

: هاي برگوي در مورد تصوف و آداب و ارکان آن به ویژه سماع نکه براي آگاهی بیشتر دربارة دیدگا.1

).373501شمارة ثبت : تابرگوي، بی(

فریبی و ایجاد جار و جنجال درپی آلود داشتند و با عوامنظرانه و تعصب عقایدي تنگهالیزادهقاضی. 2

).3/469: 1388لی، اوزون چارشی(آوردن منافع غیرمشروع خود بودند دستبه
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هـا و رسـوم رایـج در میـان         افندي دو سطح مختلف دفاع از کیان طریقـت مولویـه و سـنت             

ن فارسـی  مولویان مانند سماع، رقص و چرخش مولویه و دفاع از مثنوي معنوي مولانا و زبـا    

بودن استعمال تنبـاکو و     تري همچون حرام یا حلال    و نیز مجادله در خصوص مسائل عمومی      

مولویان در این دورة خطیر تـاریخی بـراي طریقـت مولویـه و در               . سیگار را مد نظر قرار داد     

اي را بـه    جانبـه ها، مـساعی همـه    لیزادهستیزانۀ قاضی هاي تصوف مجادله و مواجهه با اندیشه    

هـاي  رو، این پژوهش بر آن است تا با روش بررسی تاریخی و اتکاء بـر داده بستند؛ ازاین کار  

هـاي  ها پاسخ دهد که مولویان در مواجهه بـا اندیـشه      معتبر دست اول در منابع به این پرسش       

رغـم حمـلات    هـا چگونـه از موجودیـت طریقـت مولویـه دفـاع کردنـد و بـه                 لیزادهقاضی

درنهایت میراث معنـوي و فرهنگـی مولانـا را حفـظ کـرده و در جامعـۀ                  ها  برافکنانۀ آن بنیان

عثمانی تداوم بخشیدند؟

پیشینۀ پژوهش. 2

ها در سدة یازدهم هجري، آثار و ها با تصوف و طریقتلیزادهدربارة مجادلۀ قاضی

اي به زبان ترکی استانبولی صورت گرفته است، اما این تحقیقات بیشتر تحقیقات ارزنده

توان به برخی از  است که می متمرکز شده1هاها با سیواسیلیزاده قاضی روي مجادلۀبر

. ها اشاره کردآن

ها و لیزادهمجادلۀ فقیهان و صوفیان؛ قاضی«ن ، در کتابی با عنوا)م2016(بیلکان 

در اثر ) م2022(پینار و آق2»)سدة یازدهم هجري(ها در سدة هفدهم میلادي سیواسی

اند؛ همچنین  به این موضوع پرداخته3»هاها و سیواسیلیزادهمجادلات قاضی«با نام خود 

ها در ساختار لیزادهجنبش قاضی«با عنوان ) م2020(توان به رسالۀ دکتري دورموش می

اي دربارة در این تحقیقات ضمن بحث گسترده.  نیز اشاره کرد4»سیاسی عثمانیدینی

گامی عبدالمجید سیواسی منسوب به طریقت خلوتیه در دفاع در سدة یازدهم هجري گروهی با پیش. 1

.  به مجادله پرداختندهالیزادهقاضیاز تصوف، با 

2. Bilkan, Ali Fuat, Fakihler ve Sofuların Kavgası 17. Yüzyılda Kadızadeliler ve Sivasiler, 
İstanbul, İletişim yayınları: 2016.
3. Akpınar, Muhammet Raşit, Kadızadeliler ve Sivasiler Tartışması, Ankara, Fecr Yayınları: 2022.
4. Durmuş, Ali, “Osmanli'da Dinî-Siyasî Bir Yapilanma Olarak Kadizâdeliler Hareketi”, 
Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana 
Bilim Dali, İstanbul, 2020. 
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گامی عبدالمجید ها با طریقت خلوتیه به پیشهاي آنه مجادلهها، بلیزادهظهور قاضی

سیواسی پرداخته شده است؛ علاوه بر این آثار، تحقیقاتی دربارة اسماعیل رسوخی 

هاي توان به کتاب زندگی، آثار و دیدگاهآنقروي انجام شده است که از آن جمله می

مولویان در «اي با عنوان و مقاله)م1992( نوشتۀ یتیک 1صوفیانۀ اسماعیل آنقروي

در این مطالعات، . قایا اشاره کرد نوشتۀ قیزیل2»هاها و سیواسیلیزادهمجادلات قاضی

ها، به آراء و افکار مولویان نیز به ها با سیواسیلیزادهدر کنار بررسی مجادلۀ قاضی

ها و لیزادهصورت مختصر اشاره شده است؛ با وجود این، مجادلۀ مولویان با قاضی

جایگاه آنان در دفاع و حفظ میراث فرهنگی مولانا و احیاي دوبارة آن در این مقطع از 

پژوهش حاضر با تکیه بر منابع . تاریخ عثمانی چندان مورد توجه قرار نگرفته است

.پردازدها به واکاوي این مهم میدست اول سدة یازدهم هجري و جرح و تعدیل آن

هالیزادههاي قاضیمولویان با اندیشهنخستین رویارویی .3

هالیزادهقاضیها در دوران بسط نفوذ هاي متصوف و طریقتیکی از مسائلی که گروه

هاي او  محمد افندي کسانی را که از اندیشهزادهبا آن مواجه شدند، این بود که قاضی

پشتیبانی سلطان او که در ترویج عقاید خود از . نامیدکردند، زندیق میپیروي نمی

هاي خود مولویان را به سبب اجراي مراسم سماع و عثمانی برخوردار بود، در وعظ

: 1286کاتب چلبی، (داد رقص در مجالس وعظ و آثارش مورد انتقاد شدید قرار می

، لباس مخصوص مولویان، سلامِ مولوي، موسیقی و دف )2/183: 1287؛ همو، 112

نامید؛ همچنین یروان طریقت مولویه را اهل بدعت میشمارد و پنواختن را بدعت می

ترین کتاب مولویان یعنی مثنوي معنوي مولانا و زبان فارسی را به باد انتقاد مهم

به طور ). Ceyhan, 2005: 113-131؛ 67ـ66تا، زاده، علم حال، بیقاضی(گرفت می

 در جامعۀ عثمانی رواج پیدا کرده ها با آداب و ارکان مولویه که از ادوار پیشلیزادهقاضیکلی 

دانستند، نسبت به افرادي ها نه تنها ذکر و سماع را بدعت میآن. بود، دست به مقابله زده بودند

دادند رفتار خصمانه در پیش گرفتند؛ از این رو، پیروان طریقت که چنین اعمالی را انجام می

1. Yetik, Erhan, İsmail Ankaravî Hayatı Eserleri ve Tasvvufî Görüşleri, İstanbul, İşaret 
Yayınları: 1992.
2. Kızılkaya, Müzekkir, “Sivasiler-Kadızadeliler Mücadelesinde Mevleviler”, Balıkesirli Bir 
İslam Alimi İmam Birgivi, c. 2, Balıkesir, Büyükşehir Belediyesi, Şubat, 2021. 
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ا ترس و واهمه داشتند و از انجام مراسم هخانهها و مولويمولویه و مردم براي رفتن به تکهّ

زاده ؛ همان، رسالۀ قاضی134: تازاده، دوران، بیقاضی(کردند سماع و آیین مولوي دوري می

در برابر این اقدامات، . )464ـ463، 3/458: 1388لی، ؛ اوزون چارشی139: تامن العقائد، بی

که ) م1657./ هـ1067. د(ش کاتب چلبی مولویان نیز از خود واکنش نشان دادند؛ بنابر گزار

 به انتقادهاي پرداختند و بدون واهمهدشمنی با او میزاده بود، مولویان به معاصر قاضی

دادند؛ هر چند که وي در مواجهه با این واکنش مولویان، به ترویج زاده پاسخ میقاضی

زاده من العقائد،  رسالۀ قاضیزاده،؛ قاضی134: تازاده، دوران، بیقاضی(پرداخت خشونت می

آمده براي هواداران  با تمام این اوصاف و تنگناهاي پیش).112: 1286؛ کاتب چلبی، 139: تابی

گامی مولویان خانۀ غلطه، پیش شیخ اسماعیل رسوخی آنقروي، شیخ مولويطریقت مولویه،

).Ceyhan, 2005: 113-131(دار شد را عهدهزادههاي قاضیدر مجادله با افکار و اندیشه

اسماعیل رسوخی آنقروي را جایگاه ها، لیزادهدر بررسی مواجهۀ مولویان و قاضی

شانزدهم /او به احتمال زیاد در اواخر سدة دهم هجريباید ویژه مورد توجه قرار داد؛ 

کردن تحصیلات ابتدایی خود در آنکارا و آشنایی میلادي به دنیا آمده بود، پس از سپري

طی تحصیلات خود افزون بر رسوخی آنقروي . صوف، علوم شرعی را نیز آموختبا ت

زبان عربی به زبان فارسی نیز تسلط قابل توجهی یافت؛ تا جایی که به این دو زبان 

. سرودزد و شعر میدست به تألیف می

نکتۀ مهم دیگر دربارة رسوخی آنقروي این است که وي پیش از پیوستن به طریقت 

طریقت بایرامیه بود و حتی در این طریقت به مقام شیخی نیز رسیده ز هواداران مولویه ا

این . اي نیز از شیوخ طریقت خلوتیه دریافت کرده بودنامهبراین، او اجازهبود؛ علاوه

 چشمگیري فراهم کرده بود تا بتواند به شکلی رسوخی آنقروي توانمنديشرایط براي 

در ایامی . هاي مخالفان دفاع کندنه در مقابل استدلالگراهاي صوفیمطلوب از اندیشه

. د(بوستان چلبی گذراند، در قونیه با که او در جایگاه شیخ بایرامی روزگار می

، آشنا شد و با تعلیم و تشویق او به طریقت نشین درگاه مولانا، پوست)م1630./هـ1040

اصول، آداب و ارکان ي اسماعیل رسوخی آنقروي در یادگیراستعداد . مولویه پیوست

سلوك عارفانه موجب شد تا خیلی زود به یکی از سیر و مولویه و تبحر وي در 

هاي مهم طریقت مولویه تبدیل شود و پس از حضور در استانبول و اشتهار شخصیت
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خانۀ غلطه استقرار یافت؛ جایگاهی م در مقام شیخ مولوي1610./هـ1019وي، در سال 

 :Yetik, 1991: براي آگاهی بیشتر نک(در آن ماند ) م1631./هـ1041(که تا پایان عمر 

 از ترین دلیل انتخاب آنقروي به این مقام، توانمندي بارز وي در دفاعمهم). 3/211-213

: 1283ثاقب دده، ( عنوان شده استهالیزادهقاضیاصول و ارکان مولویه در برابر 

سطۀ تحصیلاتش بر مسائل دینی، شرعی وابودن، بهمسلکآنقروي در عین صوفی. )2/37

با التزام به عقیدة اهل سنت و با تکیه بر آیات، احادیث، . و فقهی اشراف زیادي داشت

اشعار مثنوي و شواهد و دلایل عقلی، در سطحی گسترده و متهورانه و به شکلی مؤثر 

: تاخی، بیشی( نسبت به آداب و ارکان مولویه پرداخت هالیزادهقاضیبه رد انتقادات 

؛ این اقدامات آشکار آنقروي موجب شد تا وي به )Ceyhan, 2005: 113-131 ؛54ـ53

ها و باورهاي طریقت مولویه در مقابل شیخی قابل اعتنا و اتکاء در دفاع از ارزش

 از او به هالیزادهقاضیرو، بنابر گزارش منابع،ها تبدیل شود؛ ازاینلیزادهحملات قاضی

کاتب (خواندندبودند و آشکارا و بدون هیچ ابایی او را کافر و زندیق میشدت متنفر 

).2/183: 1287؛ همو، 112: 1286چلبی، 

زاده دربارة سماع، دوران و رقص سبب هاي افراطی قاضیبیزاري مولویان از اندیشه

 از ها از اسماعیل آنقروي خواستار تألیف اثري در پاسخ به انتقادهاي تند ويشد تا آن

رو، آنقروي در نخستین اقدام براي دفاع از ؛ ازاین)2: )د(تا ، بیآنقروي(مولویه شوند 

، اثري با اضافات و شرح بر کتاب هالیزادهقاضیسماع و آداب آن در مقابله با 

) م911./ هـ294. د(الماع فی تکفیر من یحرمّ السماع اثر احمد بن محمد الطوسی بوارق

السماع نامید که مورد پسند صوفیان و مولویان  خود را رسالۀ حجهنگاشت و نام شرح

). Yetik, 1992: 86؛ 78ـ70: تازاده، بیخواجه؛ 3 و2:همان(آن دوره قرار گرفت 

السماع هدف خود از نگارش این اثر را به این شکل بیان آنقروي در مقدمۀ رسالۀ حجه

ن میراث فرهنگی مولانا است که به سماع این رساله در پاسخ به منکرا«: داشته است که

این رساله با تکیه بر آیات قرآن و حدیث نبوي و همچنین . کنندبا دیده تردید نگاه می

سخنان و دیدگاه بزرگان نگاشته شده است که براي مولویان به عنوان حجتی قوي در 

زبان ترکی ترجمه همچنین این اثر به .  استهالیزادهقاضیدفاع از سماع در مقابله با 

همان،(» ببرندشده است تا جامعه عثمانی نیز بخوانند و به چیستی و حقانیت سماع پی
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براي آگاهی بیشتر (السماع را در سه باب به نگارش درآورده است او رسالۀ حجه). 3و2

نبودن رقص و دوراننخستین باب دربارة اثبات دلایل حرام. ))د(تاآنقروي، بی: نک

آنقروي در این باب با تکیه بر احادیث نبوي و آیات و روایات از رقص و . است) چرخش(

کند و با تکیه بر مراجعی مانند صحیح بخاري دورانی که مخصوص مولویان است دفاع می

او با تکیه بر چنین . دهدهایی از صدر اسلام براي دفاع از رقص و سماع ارائه مینمونه

 نشان دهد که از منظر بزرگان دین در صدر اسلام نیز دربارة شواهدي حتی سعی کرده است

از نظر آنقروي در این اثر، رقص زمانی حرام . اندرقص و دوران منع و حرمتی قائل نشده

شود که منجر به لهو و لعب و دوري از خدا شده باشد؛ حال آنکه هدف از رقص دانسته می

 براي ارتباط با عشق الهی است و از لهو و و دوران در مولویه ایجاد حس و فضاي معنوي

بخش دوم ). باب اول رسالۀ حجه السماع: ، براي آگاهی بیشتر نک6و5همان، (لعب مبراّست

رساله نیز به اثبات قابل قبول بودن سماع از منظر شرع اختصاص یافته است؛ آنقروي در این 

، از سماع مرسوم در )ص(مبرکند تا با تکیه بر برخی روایات منسوب از پیاباب سعی می

او با توجه به جایگاه والاي محمد غزالی در جامعۀ عثمانی و به ویژه . میان مولویان دفاع کند

امام غزالی باور داشتند که هرکسی عشق و «اهل سنت به بیان این مهم پرداخته است که 

آنقروي . »راز کندتواند با تکیه بر هر چیزي این عشق خود را ابمحبتش براي خدا باشد، می

هالیزادهقاضیشمردن سماع از سوي دادن بطلانِ بدعتبا چنین استدلاهایی براي نشان

دادن عشق قلبی و ارتباط با سعی کرده است تا نشان دهد که هدف سماع نزد مولویه نشان

ن زدبودن، دفبخش آخر رسالۀ آنقروي نیز به مباح). 25ـ21): د(تا  بیآنقروي،(خدا است 

و موسیقی در آیین مولویه اختصاص دارد که طی آن تلاش شده است با استدلال و تکیه بر 

کننده بدهد زاده دربارة این مسائل پاسخ اقناعسنت و دیدگاه عارفان، به تمام انتقادهاي قاضی

).Ankaravi, 2001: 23؛4ـ3: )د(تا  بیآنقروي،: براي آگاهی بیشتر نک(

الاسلام یحیی افندي  از تألیف به هیئتی که از طرف شیخالسماع پسرسالۀ حجه

 تشکیل شده بود، پیشکش شد و مورد هالیزادهقاضیبراي حل اختلاف مولویان و 

زاده تقدیر از این اثر آنقروي که در آن مواضع قاضی. قدردانی اعضاي هیئت قرار گرفت

بت آن بر روي دولتمردان عثمانی دهندة تأثیر مثتواند نشانمورد نقد قرار گرفته بود، می

توان آن را به مثابه در نیمۀ دوم سدة یازدهم هجري باشد؛ ضمن آنکه در عین حال می
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تثبیت اعتبار و جایگاه علمی آنقروي در محافل صوفیه در این مقطع زمانی 

؛ آنقروي همچنین در آثار )Ceyhan, 2005: 122; Kızılkaya, 2021: 412(دانست

التنزیهیه فی شأن المولویه با تکیه بر احادیث صحیح از منظر خود و ه الرسالهدیگرش از جمل

السماع و با تکیه بر شواهدي نقلی از صدر اسلام و اصحاب به سیاق و شیوة رسالۀ حجه

او با تکیه بر این روایت از منابع اهل . به دفاع از سماع، دوران و دف پرداخته است) ص(پیامبر

 کرده است تا نشان دهد که سماع و دف تا زمانی که سبب غفلت از خدا تسنن، سعی بلیغی

از دیگر آثار مهم آنقروي در دفاع از کیان ). 4ـ2): ب(تا آنقروي، بی(تواند مباح باشدنباشد، می

و همچنین شرح چهل حدیث ) باب نهم و دهم بخش اول آن(الفقراء طریقت مولویه به منهاج

 آن که به بحث دربارة سماع و دفاع از آداب و ارکان مولویه در تفسیر حدیث ششمأربعین و 

 ؛ 71ـ68، 64ـ60): الف(تا آنقروي، بی(زاده اختصاص دارداندیشانۀ قاضیمقابله با اندیشه جزم

اسماعیل . توان اشاره کردمی) Ankaravi, 2001: 52-60؛ 2: تا، بیشرح حدیث أربعینهمو، 

ء با استناد به آیات و احادیث و روایات بزرگان اسلام و منابع الفقراآنقروي در کتاب منهاج

کند و در کنار آن میراث نبودن آداب و ارکان مولویه را با قرآن و سنت اثبات میاسلامی، حرام

1.دانداي براي رسیدن به عشق الهی میمولوي را وسیله

حال دفاع از تصوف  درعیناند کهاین آثار، به صورت ویژه در دفاع از مولویه نوشته شده

کند با ارائۀ دلایل و آنقروي در این آثار سعی می. ها به صورت کلی بازتاب داردنیز در آن

هاي مختلف عقلی، نقلی و شرعی اثبات کند که تصوف نه تنها با قرآن و سنت استدلال

ن و سنت هاي قرآمخالف نیست؛ بلکه نوعی زیستن و احساس معنوي یافتنِ متکی بر اندیشه

نبودن دف و آلات موسیقی سماع او حتی در شرح چهل حدیث مبسوط دربارة حرام. است

آنقروي به طور کلی بدعت را به دو دستۀ سیئه ). Ankaravi, 2001: 49-55(بحث کرده است

دانستند، اما  سماع و موسیقی را جزو بدعت سیئات میهالیزادهقاضی. کندو حسنه تقسیم می

پذیرفت و باور داشت که سماع و موسیقی ع و موسیقی را جزو بدعت حسنه میآنقروي سما

تا زمانی که منجر به لهو و لعب نشود، ناپسند نیست؛ بل تسکین روح انسان براي توجه به 

). Uludağ, 1976: براي آگاهی بیشتر نک(خدا را درپی دارد 

ها درمورد مشروعیت سماع از دیدگاه بزرگان اسلام ها و گزارشبراي آگاهی بیشتر دربارة روایت. 1

).70ـ60، ص )الف(تا آنقروي، بی: نک(
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 به شکلی مؤثر براي دفاع هالیزادهقاضیدر مجادله با اندیشۀ اسماعیل رسوخی آنقروي 

از آداب و ارکان مولویه از شعر بهره گرفته است؛ محتواي اشعار او تحسین میراث 

او در . فرهنگی مولانا و مولویان و همچنین پاسخ به منتقدان میراث فرهنگی مولانا بود

:استدانستند، چنین سروده  که سماع را حرام میهالیزادهقاضییک رباعی در پاسخ به 

شهباز جناب ذوالجلال است سماع                  فراش قلوب اهل حال است سماع

در مذهب منکران حرام است سماع               در مذهب عاشقان حلال است سماع

).61): الف(تا آنقروي، بی(

ها ندربارة مولویانی که آهالیزادهقاضیالفقراء به این دیدگاه آنقروي در کتاب منهاج

خواندند با آوردن شعري از مولانا واکنش نشان دلیل انجام سماع کافر و زندیق میرا به

:کندهد و ضمن دفاع از سماع، هدف از آن را رسیدن به حق بیان میدمی

ن ن، با وصل حق رسید از خویشتن بریدن          ه بود؟ صوت بلی شنیدانی سماع چد

 بوي وصال یوسف از پیرهن شنیدندواي یعقوب          ؟ درد ودانی سماع چه بد

االله             آنجا ملک نگنجد بی واسطه رسیدن دانی سماع چه بود؟ سري زلی مع

)64): الف(تا آنقروي، بی(

السماع از آنقروي براي بیان دیدگاه مولانا دربارة سماع و موسیقی در رساله حجه

دهندة هدف سماع و موسیقی در میراث فرهنگی نشانکند که مولانا شعري بیان می

: تواند باشدمولانا می

ایمها بشنودهدر بهشت آن لحنایمما همه اجزاي آدم بوده

که درو باشد خیال اجتماعپس غداي عاشقان آمد سماع

کی ماند بدان آوازهایزهپس نی و چنگ و رباب و سازها                چ

جز بگذارند و سوي کل روند عاشقان کین نغمها را بشنوند         

)21و20): د(تا  بیآنقروي،(

 علیه مولویان، تخریب مثنوي معنوي مولانا و هالیزادهقاضیهاي ترین فعالیتاز مهم

و براین » ن اهل جهنم استزبان فارسی زبا«زبان فارسی بود؛ تا جایی که باور داشتند 

خوان باید به جاي مثنوي به نقل حدیث شریف و وعظ و نصیحت مثنوينظر بودند که 

 ,Ankaravi, 2001: 34-46; Bilkan, 2016: 133; Tonga؛ 2): ه(تا آنقروي، بی(بپردازد
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هاي علمی خود را در در چنین شرایطی بود که آنقروي آثار و فعالیت). 156 :2017

 به هالیزادهقاضیاع از مثنوي معنوي و زبان فارسی براي مقابله با اندیشۀ جهت دف

دادن  او براي تأثیرگذاري بر جامعه و دولتمردان عثمانی و نشانصورت جدي پیش برد؛

ها، به شرح مثنوي معنوي مولانا به زبان ترکی اقدام کرد؛ لیزادههاي قاضیبطلان اندیشه

نا را به زبان ترکی ساده شرح داد تا کسانی که تحت تأثیر به بیان دیگر، اشعار مولا

ها به محتواي مثنوي معنوي ها قرار گرفته بودند، با خوانندن آنلیزادههاي قاضیاندیشه

کردن مردم نیست؛ بلکه مولوي پی ببرند و متوجه شوند که این اثر نه تنها در پی گمراه

 عشق حقیقی و معرفت الهی از منظر خودش ها کوشیده است مردم را به سوي بهدر آن

همچنین در کتاب شرح چهل حدیث از مثنوي 1در جایگاه یک عارف هدایت کند بود؛

نویسد که مثنوي معنوي مولانا کتاب مرجع کند و میمعنوي و زبان فارسی دفاع می

سیدن بودن زبان کتاب مولانا که بیشتر انسانیت، انسان کامل و رمولویان است و فارسی

هاي سنت پیامبر و قرآن کریم به حق را مورد توجه قرار داده است، تضادي با دیدگاه

هاي اقوام و ملل به منظور ارتباط و تعامل ندارد؛ بل در اسلام جز زبان عربی، سایر زبان

- توان چنین استنباط کرد که او در مقابله و رد اندیشهمی. مورد توجه قرار گرفته است

 با استدلال و با تکیه بر آیات و احادیث نبوي به دفاع از مثنوي هالیهزادقاضیهاي 

داده است معنوي مولانا و زبان فارسی پرداخته و آن را زبان ادبی بافضیلتی نشان 

).Ankaravi, 2001: 34-46؛3): ه(تا آنقروي، بی(

هاي هآنقروي با هدف دفاع از کلیت جریان تصوف در جامعۀ عثمانی در برابر هجم

در سدة . کرده استگیري  بر باروهاي طریقت خلوتیه نیز موضعهالیزادهقاضیعقیدتی 

هالیزادهقاضیهایی بود که با ترین طریقتیازدهم هجري طریقت خلوتیه یکی از مهم

./ هـ1049. د(به مجادله پرداخت و در این زمان در رأس آن عبدالمجید سیواسی 

ساس گزارش کاتب چلبی در کتاب میزان الحق و فذلکه، بر ا. قرار داشت) م1639

. ها واکنش نشان داد و سیواسیهالیزادهقاضیاسماعیل آنقروي به مباحث مناظرة 

تحصیل علوم عقلی از جمله «: ترین مسائل مورد بحث چنین مباحثی بودند کهمهم

 شمارة ثبت ،)و(تا آنقروي، بی: (ولانا نک چگونگی شرح مثنوي معنوي مبراي آگاهی بیشتر دربارة. 1

240621.(
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خوانی با و مولود) ص(ریاضیات مشروع است یا خیر؟ گفتن اذان، مدح رسول اکرم

آهنگ و صداي خوش جایز است یا خیر؟ سماع و چرخش ارباب طریقت مشروع 

را شهید کرد، باید لعنت فرستاد یا ) ع(است یا خیر؟ آیا بر یزید که حضرت حسین

؛ 183: 1287؛ همان، 138ـ132: 1286کاتب چلبی، : براي آگاهی بیشتر نک(» خیر؟

آنقروي بر این باور بود که . );230Kızılkaya, 2021:410-411ـ6/229: 1281نعیما، 

اند؛ او یکی را متعصب و دیگري را زاده به افراط و سیواسی به تفریط دچار شدهقاضی

بر اساس .);139Kızılkaya, 2021: 411ـ135: 1286کاتب چلبی، (نامید زهد برید می

فوق، الحق، اسماعیل آنقروي در مقایسه با دو جریان گزارش کاتب چلبی در میزان

هاي جدلی عبدالمجید سیواسی و دیدگاهی اعتدالی داشت و حال آنکه دیدگاه

کاتب چلبی در فذلکه . بودن چندان معقول نبودندطرفهزاده به سبب افراطی و یکقاضی

هاي متصوفه دربارة آنقروي را بازتاب داده است و بنابر نیز دیدگاه عمومی گروه

 افضل ها آنسیاري از علماي عابد و زاهد و امثالدریافت وي، اسماعیل آنقروي براي ب

هایی است با تکیه بر چنین گزارش. )2/148: 1287کاتب چلبی، (شد و عزیز دانسته می

 و هالیزادهقاضیکه برخی پژوهشگران معاصر نیز دیدگاه آنقروي را نسبت به اندیشۀ 

). Ceyhan, 2005: 118(اند تر ارزیابی کردهها، منطقیسیواسی

هاي آنقروي در دفاع از ها و فعالیتتوان از مجموع تلاشدر یک ارزیابی کلی می

او توانست با مساعی خود در مولویه و نیز جریان تصوف به طریق اولی، عنوان کرد که 

ها، از میراث معنوي و لیزادهزاده و قاضیستیزانۀ قاضیهاي تصوفمقابله با اندیشه

بر این، توفیق آنقروي در لدین بلخی دفاع و پاسداري کند؛ علاوهافرهنگی مولانا جلال

هاي بعد براي دفاع از گاهی براي مولویان در دورهاین زمینه او را به الگو، مرجع و تکیه

هاي اسماعیل آنقروي، در جامعه و به تبع آن فعالیت. آداب و ارکان مولویه تبدیل کرد

ت عثمانی دربارة مولویان تأثیر قابل توجهی هاي اتخاذ شده از سوي دولدر سیاست

گذاشت؛ تا جایی که او با تألیف آثار علمی دربارة میراث فرهنگی مولانا براي مردم و 

یافتن به ویژه طریقت مولویه درصدد دستدولتمردان عثمانی روشن کرد که تصوف به

مآبانه فیهاي سلصلح و انسانیت و عشق الهی در جامعه است؛ درحالی که اندیشه

.تواند مانع از رشد و تعالی جامعه به این اهداف مقدس باشدها میلیزادهقاضی
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ستیزانههاي تصوفمجادلات شیخ اسماعیل رسوخی آنقروي با اندیشه. 4

ها با آن لیزادهها در دوران بسط نفوذ قاضیهاي متصوف و طریقتیکی از مسائلی که گروه

- هاي او پیروي نمی محمد افندي کسانی را که از اندیشهزادهضیمواجه شدند، این بود که قا

او که در ترویج عقاید خود از پشتیبانی سلطان عثمانی برخوردار بود، . نامیدکردند، زندیق می

هاي خود مولویان را به سبب اجراي مراسم سماع و رقص در مجالس وعظ و آثارش در وعظ

، لباس )2/183: 1287؛ همو، 112: 1286ب چلبی، کات(داد مورد انتقاد شدید قرار می

شمارد و پیروان مخصوص مولویان، سلامِ مولوي، موسیقی و دف نواختن را بدعت می

ترین کتاب مولویان یعنی مثنوي معنوي نامید؛ همچنین مهمطریقت مولویه را اهل بدعت می

 ,Ceyhan؛ 67ـ66تا، م حال، بیزاده، علقاضی(گرفت مولانا و زبان فارسی را به باد انتقاد می

ها با آداب و ارکان مولویه که از ادوار پیش در لیزادهبه طور کلی قاضی). 113-131 :2005

ها نه تنها ذکر و سماع را آن. جامعۀ عثمانی رواج پیدا کرده بود، دست به مقابله زده بودند

دادند رفتار خصمانه در پیش میدانستند، نسبت به افرادي که چنین اعمالی را انجام بدعت می

ها ترس و خانهها و مولويگرفتند؛ از این رو، پیروان طریقت مولویه و مردم براي رفتن به تکهّ

: تازاده، دوران، بیقاضی(کردند واهمه داشتند و از انجام مراسم سماع و آیین مولوي دوري می

، 3/458: 1388لی، ؛ اوزون چارشی139: تازاده من العقائد، بی؛ همان، رسالۀ قاضی134

در برابر این اقدامات، مولویان نیز از خود واکنش نشان دادند؛ بنابر گزارش کاتب . )464ـ463

پرداختند و دشمنی با او میزاده بود، مولویان به که معاصر قاضی) م1657./ هـ1067. د(چلبی 

چند که وي در مواجهه با این واکنش دادند؛ هر زاده پاسخ میبدون واهمه به انتقادهاي قاضی

زاده، رسالۀ ؛ قاضی134: تازاده، دوران، بیقاضی(پرداخت مولویان، به ترویج خشونت می

 با تمام این اوصاف و تنگناهاي ).112: 1286؛ کاتب چلبی، 139: تازاده من العقائد، بیقاضی

خانۀ ی آنقروي، شیخ مولويآمده براي هواداران طریقت مولویه، شیخ اسماعیل رسوخپیش

دار  را عهدهزادههاي قاضیگامی مولویان در مجادله با افکار و اندیشهغلطه، پیش

).Ceyhan, 2005: 113-131(شد

اسماعیل رسوخی آنقروي را جایگاه ها، لیزادهدر بررسی مواجهۀ مولویان و قاضی

شانزدهم /واخر سدة دهم هجرياو به احتمال زیاد در اباید ویژه مورد توجه قرار داد؛ 
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کردن تحصیلات ابتدایی خود در آنکارا و آشنایی میلادي به دنیا آمده بود، پس از سپري

طی تحصیلات خود افزون بر رسوخی آنقروي . با تصوف، علوم شرعی را نیز آموخت

زبان عربی به زبان فارسی نیز تسلط قابل توجهی یافت؛ تا جایی که به این دو زبان 

نکتۀ مهم دیگر دربارة رسوخی آنقروي این . سرودزد و شعر میبه تألیف میدست 

طریقت بایرامیه بود و حتی است که وي پیش از پیوستن به طریقت مولویه از هواداران 

اي نیز از شیوخ نامهبراین، او اجازهدر این طریقت به مقام شیخی نیز رسیده بود؛ علاوه

رسوخی آنقروي توانمندياین شرایط براي . طریقت خلوتیه دریافت کرده بود

گرانه در هاي صوفیچشمگیري فراهم کرده بود تا بتواند به شکلی مطلوب از اندیشه

در ایامی که او در جایگاه شیخ بایرامی روزگار . هاي مخالفان دفاع کندمقابل استدلال

، شین درگاه مولانان، پوست)م1630./هـ1040. د(بوستان چلبی گذراند، در قونیه با می

اسماعیل رسوخی استعداد . آشنا شد و با تعلیم و تشویق او به طریقت مولویه پیوست

سلوك عارفانه سیر و اصول، آداب و ارکان مولویه و تبحر وي در آنقروي در یادگیري 

هاي مهم طریقت مولویه تبدیل شود و موجب شد تا خیلی زود به یکی از شخصیت

م در مقام شیخ 1610./هـ1019نبول و اشتهار وي، در سال پس از حضور در استا

در آن ) م1631./هـ1041(خانۀ غلطه استقرار یافت؛ جایگاهی که تا پایان عمر مولوي

ترین دلیل انتخاب مهم). Yetik, 1991: 3/211-213: براي آگاهی بیشتر نک(ماند 

رکان مولویه در برابر  از اصول و اآنقروي به این مقام، توانمندي بارز وي در دفاع

آنقروي در عین . )2/37: 1283ثاقب دده، (ها عنوان شده استلیزادهقاضی

واسطۀ تحصیلاتش بر مسائل دینی، شرعی و فقهی اشراف زیادي بودن، بهمسلکصوفی

با التزام به عقیدة اهل سنت و با تکیه بر آیات، احادیث، اشعار مثنوي و شواهد . داشت

ر سطحی گسترده و متهورانه و به شکلی مؤثر به رد انتقادات و دلایل عقلی، د

؛54ـ53: تاشیخی، بی(ها نسبت به آداب و ارکان مولویه پرداخت لیزادهقاضی

Ceyhan, 2005: 113-131( ؛ این اقدامات آشکار آنقروي موجب شد تا وي به شیخی

یه در مقابل حملات ها و باورهاي طریقت مولوقابل اعتنا و اتکاء در دفاع از ارزش

ها از او به شدت لیزادهرو، بنابر گزارش منابع، قاضیها تبدیل شود؛ ازاینلیزادهقاضی

کاتب چلبی، (خواندندمتنفر بودند و آشکارا و بدون هیچ ابایی او را کافر و زندیق می
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).2/183: 1287؛ همو، 112: 1286

ه دربارة سماع، دوران و رقص سبب زادهاي افراطی قاضیبیزاري مولویان از اندیشه

ها از اسماعیل آنقروي خواستار تألیف اثري در پاسخ به انتقادهاي تند وي از شد تا آن

رو، آنقروي در نخستین اقدام براي دفاع از ؛ ازاین)2: )د(تا ، بیآنقروي(مولویه شوند 

 شرح بر کتاب ها، اثري با اضافات ولیزادهسماع و آداب آن در مقابله با قاضی

) م911./ هـ294. د(الماع فی تکفیر من یحرمّ السماع اثر احمد بن محمد الطوسی بوارق

السماع نامید که مورد پسند صوفیان و مولویان نگاشت و نام شرح خود را رسالۀ حجه

). Yetik, 1992: 86؛ 78ـ70: تازاده، بیخواجه؛ 3 و2:همان(آن دوره قرار گرفت 

السماع هدف خود از نگارش این اثر را به این شکل بیان مقدمۀ رسالۀ حجهآنقروي در 

این رساله در پاسخ به منکران میراث فرهنگی مولانا است که به سماع «: داشته است که

این رساله با تکیه بر آیات قرآن و حدیث نبوي و همچنین . کنندبا دیده تردید نگاه می

ده است که براي مولویان به عنوان حجتی قوي در سخنان و دیدگاه بزرگان نگاشته ش

همچنین این اثر به زبان ترکی ترجمه . ها استلیزادهدفاع از سماع در مقابله با قاضی

همان،(» ببرندشده است تا جامعه عثمانی نیز بخوانند و به چیستی و حقانیت سماع پی

براي آگاهی بیشتر (رده است السماع را در سه باب به نگارش درآواو رسالۀ حجه). 3و2

نبودن رقص و دوراننخستین باب دربارة اثبات دلایل حرام. ))د(تاآنقروي، بی: نک

آنقروي در این باب با تکیه بر احادیث نبوي و آیات و روایات از . است) چرخش(

کند و با تکیه بر مراجعی مانند رقص و دورانی که مخصوص مولویان است دفاع می

او با . دهدهایی از صدر اسلام براي دفاع از رقص و سماع ارائه میبخاري نمونهصحیح 

تکیه بر چنین شواهدي حتی سعی کرده است نشان دهد که از منظر بزرگان دین در 

از نظر آنقروي در . اندصدر اسلام نیز دربارة رقص و دوران منع و حرمتی قائل نشده

شود که منجر به لهو و لعب و دوري از خدا شده این اثر، رقص زمانی حرام دانسته می

باشد؛ حال آنکه هدف از رقص و دوران در مولویه ایجاد حس و فضاي معنوي براي ارتباط با 

باب اول رسالۀ : ، براي آگاهی بیشتر نک6و5همان، (عشق الهی است و از لهو و لعب مبراّست

ول بودن سماع از منظر شرع اختصاص بخش دوم رساله نیز به اثبات قابل قب). حجه السماع

کند تا با تکیه بر برخی روایات منسوب از یافته است؛ آنقروي در این باب سعی می
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او با توجه به جایگاه والاي محمد . ، از سماع مرسوم در میان مولویان دفاع کند)ص(پیامبر

امام غزالی «ت که غزالی در جامعۀ عثمانی و به ویژه اهل سنت به بیان این مهم پرداخته اس

تواند با تکیه بر هر چیزي این باور داشتند که هرکسی عشق و محبتش براي خدا باشد، می

شمردن دادن بطلانِ بدعتآنقروي با چنین استدلاهایی براي نشان. »عشق خود را ابراز کند

ها سعی کرده است تا نشان دهد که هدف سماع نزد مولویه لیزادهسماع از سوي قاضی

بخش آخر رسالۀ ). 25ـ21): د(تا  بیآنقروي،(دادن عشق قلبی و ارتباط با خدا است شانن

زدن و موسیقی در آیین مولویه اختصاص دارد که طی آن تلاش بودن، دفآنقروي نیز به مباح

زاده دربارة این شده است با استدلال و تکیه بر سنت و دیدگاه عارفان، به تمام انتقادهاي قاضی

 ,Ankaravi؛4ـ3: )د(تا  بیآنقروي،: براي آگاهی بیشتر نک(کننده بدهد  پاسخ اقناعمسائل

2001: 23 .(

الاسلام یحیی افندي السماع پس از تألیف به هیئتی که از طرف شیخرسالۀ حجه

ها تشکیل شده بود، پیشکش شد و مورد لیزادهبراي حل اختلاف مولویان و قاضی

زاده تقدیر از این اثر آنقروي که در آن مواضع قاضی. ر گرفتقدردانی اعضاي هیئت قرا

دهندة تأثیر مثبت آن بر روي دولتمردان عثمانی تواند نشانمورد نقد قرار گرفته بود، می

توان آن را به مثابه در نیمۀ دوم سدة یازدهم هجري باشد؛ ضمن آنکه در عین حال می

افل صوفیه در این مقطع زمانی تثبیت اعتبار و جایگاه علمی آنقروي در مح

؛ آنقروي همچنین در آثار )Ceyhan, 2005: 122; Kızılkaya, 2021: 412(دانست

التنزیهیه فی شأن المولویه با تکیه بر احادیث صحیح از منظر دیگرش از جمله الرساله

السماع و با تکیه بر شواهدي نقلی از صدر اسلام و خود و به سیاق و شیوة رسالۀ حجه

او با تکیه بر این . به دفاع از سماع، دوران و دف پرداخته است) ص(اصحاب پیامبر

روایت از منابع اهل تسنن، سعی بلیغی کرده است تا نشان دهد که سماع و دف تا 

از ). 4ـ2): ب(تا آنقروي، بی(تواند مباح باشدزمانی که سبب غفلت از خدا نباشد، می

باب نهم و دهم (الفقراء از کیان طریقت مولویه به منهاجدیگر آثار مهم آنقروي در دفاع 

تفسیر حدیث ششم آن که به أربعین و و همچنین شرح چهل حدیث ) بخش اول آن

اندیشانۀ بحث دربارة سماع و دفاع از آداب و ارکان مولویه در مقابله با اندیشه جزم

 همو، شرح حدیث  ؛71ـ68، 64ـ60): الف(تا آنقروي، بی(زاده اختصاص داردقاضی
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اسماعیل آنقروي در . توان اشاره کردمی) Ankaravi, 2001: 52-60؛ 2: تاأربعین، بی

الفقراء با استناد به آیات و احادیث و روایات بزرگان اسلام و منابع اسلامی، کتاب منهاج

کند و در کنار آن میراثنبودن آداب و ارکان مولویه را با قرآن و سنت اثبات میحرام

 این آثار، به صورت ویژه در 1.دانداي براي رسیدن به عشق الهی میمولوي را وسیله

ها به صورت کلی حال دفاع از تصوف نیز در آناند که درعیندفاع از مولویه نوشته شده

هاي مختلف کند با ارائۀ دلایل و استدلالآنقروي در این آثار سعی می. بازتاب دارد

بات کند که تصوف نه تنها با قرآن و سنت مخالف نیست؛ بلکه عقلی، نقلی و شرعی اث

او حتی . هاي قرآن و سنت استنوعی زیستن و احساس معنوي یافتنِ متکی بر اندیشه

نبودن دف و آلات موسیقی سماع بحث کرده در شرح چهل حدیث مبسوط دربارة حرام

 دو دستۀ سیئه و آنقروي به طور کلی بدعت را به). Ankaravi, 2001: 49-55(است

دانستند، ها سماع و موسیقی را جزو بدعت سیئات میلیزادهقاضی. کندحسنه تقسیم می

پذیرفت و باور داشت که سماع و اما آنقروي سماع و موسیقی را جزو بدعت حسنه می

موسیقی تا زمانی که منجر به لهو و لعب نشود، ناپسند نیست؛ بل تسکین روح انسان 

). Uludağ, 1976: براي آگاهی بیشتر نک( خدا را درپی دارد براي توجه به

ها به شکلی مؤثر براي لیزادهاسماعیل رسوخی آنقروي در مجادله با اندیشۀ قاضی

دفاع از آداب و ارکان مولویه از شعر بهره گرفته است؛ محتواي اشعار او تحسین میراث 

او در . ان میراث فرهنگی مولانا بودفرهنگی مولانا و مولویان و همچنین پاسخ به منتقد

:دانستند، چنین سروده استها که سماع را حرام میلیزادهیک رباعی در پاسخ به قاضی

شهباز جناب ذوالجلال است سماع                  فراش قلوب اهل حال است سماع   

 سماعدر مذهب منکران حرام است سماع               در مذهب عاشقان حلال است

)61): الف(تا آنقروي، بی(

ها دربارة مولویانی که آنها لیزادهقاضیالفقراء به این دیدگاه آنقروي در کتاب منهاج

خواندند با آوردن شعري از مولانا واکنش نشان دلیل انجام سماع کافر و زندیق میرا به

:کندیهد و ضمن دفاع از سماع، هدف از آن را رسیدن به حق بیان مدمی

ها درمورد مشروعیت سماع از دیدگاه بزرگان اسلام ها و گزارش براي آگاهی بیشتر دربارة روایت.1

).70ـ60، ص )الف(تا آنقروي، بی: نک(
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نن، با وصل حق رسیداز خویشتن بریدنانی سماع چه بود؟ صوت بلی شنیدد

 بوي وصال یوسف از پیرهن شنیدن؟ درد دواي یعقوبانی سماع چه بودد

االله             آنجا ملک نگنجد بی واسطه رسیدندانی سماع چه بود؟ سري زلی مع

)64): فال(تا آنقروي، بی(

السماع از مولانا شعري آنقروي براي بیان دیدگاه مولانا دربارة سماع و موسیقی در رساله حجه

: تواند باشددهندة هدف سماع و موسیقی در میراث فرهنگی مولانا میکند که نشانبیان می

ایمها بشنودهایم                       در بهشت آن لحنما همه اجزاي آدم بوده

پس غداي عاشقان آمد سماع                    که درو باشد خیال اجتماع

کی ماند بدان آوازهاپس نی و چنگ و رباب و سازها                چیزه

   جز بگذارند و سوي کل روند عاشقان کین نغمها را بشنوند       

)21و20): د(تا  بیآنقروي،(

ها علیه مولویان، تخریب مثنوي معنوي مولانا و لیزادههاي قاضیترین فعالیتاز مهم

و براین » زبان فارسی زبان اهل جهنم است«زبان فارسی بود؛ تا جایی که باور داشتند 

خوان باید به جاي مثنوي به نقل حدیث شریف و وعظ و نصیحت نظر بودند که مثنوي

 ,Ankaravi, 2001: 34-46; Bilkan, 2016: 133; Tonga؛ 2): ه(تا آنقروي، بی(بپردازد

هاي علمی خود را در در چنین شرایطی بود که آنقروي آثار و فعالیت). 156 :2017

ها به لیزادهجهت دفاع از مثنوي معنوي و زبان فارسی براي مقابله با اندیشۀ قاضی

دادن صورت جدي پیش برد؛ او براي تأثیرگذاري بر جامعه و دولتمردان عثمانی و نشان

ها، به شرح مثنوي معنوي مولانا به زبان ترکی اقدام کرد؛ لیزادههاي قاضی اندیشهبطلان

به بیان دیگر، اشعار مولانا را به زبان ترکی ساده شرح داد تا کسانی که تحت تأثیر 

ها به محتواي مثنوي معنوي ها قرار گرفته بودند، با خوانندن آنلیزادههاي قاضیاندیشه

کردن مردم نیست؛ بلکه مولوي ه شوند که این اثر نه تنها در پی گمراهپی ببرند و متوج

ها کوشیده است مردم را به سوي به عشق حقیقی و معرفت الهی از منظر خودش در آن

 همچنین در کتاب شرح چهل حدیث از مثنوي 1در جایگاه یک عارف هدایت کند بود؛

ثنوي معنوي مولانا کتاب مرجع نویسد که مکند و میمعنوي و زبان فارسی دفاع می

).240621شمارة ثبت ،)و(تا آنقروي، بی: (براي آگاهی بیشتر دربارة چگونگی شرح مثنوي معنوي مولانا نک. 1
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بودن زبان کتاب مولانا که بیشتر انسانیت، انسان کامل و رسیدن مولویان است و فارسی

هاي سنت پیامبر و قرآن کریم به حق را مورد توجه قرار داده است، تضادي با دیدگاه

اط و تعامل ارتبهاي اقوام و ملل به منظور ندارد؛ بل در اسلام جز زبان عربی، سایر زبان

در مقابله و رد توان چنین استنباط کرد که او می. مورد توجه قرار گرفته است

ها با استدلال و با تکیه بر آیات و احادیث نبوي به دفاع از لیزادههاي قاضیاندیشه

داده است مثنوي معنوي مولانا و زبان فارسی پرداخته و آن را زبان ادبی بافضیلتی نشان 

).Ankaravi, 2001: 34-46؛3): ه(تا یآنقروي، ب(

هاي عقیدتی آنقروي با هدف دفاع از کلیت جریان تصوف در جامعۀ عثمانی در برابر هجمه

در سدة یازدهم هجري . کرده استگیري ها بر باروهاي طریقت خلوتیه نیز موضعلیزادهقاضی

ها به مجادله پرداخت و در لیدهزاهایی بود که با قاضیترین طریقتطریقت خلوتیه یکی از مهم

بر اساس گزارش . قرار داشت) م1639./ هـ1049. د(این زمان در رأس آن عبدالمجید سیواسی 

ها و لیزادهکاتب چلبی در کتاب میزان الحق و فذلکه، اسماعیل آنقروي به مباحث مناظرة قاضی

تحصیل علوم «: باحثی بودند کهترین مسائل مورد بحث چنین ممهم. ها واکنش نشان دادسیواسی

و ) ص(عقلی از جمله ریاضیات مشروع است یا خیر؟ گفتن اذان، مدح رسول اکرم

مولودخوانی با آهنگ و صداي خوش جایز است یا خیر؟ سماع و چرخش ارباب طریقت 

را شهید کرد، باید لعنت فرستاد یا ) ع(مشروع است یا خیر؟ آیا بر یزید که حضرت حسین

: 1281؛ نعیما، 183: 1287؛ همان، 138ـ132: 1286کاتب چلبی، : راي آگاهی بیشتر نکب(» خیر؟

زاده به افراط و آنقروي بر این باور بود که قاضی. );230Kızılkaya, 2021:410-411ـ6/229

کاتب (نامید اند؛ او یکی را متعصب و دیگري را زهد برید میسیواسی به تفریط دچار شده

.);139Kızılkaya, 2021: 411ـ135: 1286چلبی، 

الحق، اسماعیل آنقروي در مقایسه با دو بر اساس گزارش کاتب چلبی در میزان

هاي جدلی عبدالمجید جریان فوق، دیدگاهی اعتدالی داشت و حال آنکه دیدگاه

کاتب . بودن چندان معقول نبودندطرفهزاده به سبب افراطی و یکسیواسی و قاضی

هاي متصوفه دربارة آنقروي را بازتاب داده ز دیدگاه عمومی گروهچلبی در فذلکه نی

است و بنابر دریافت وي، اسماعیل آنقروي براي بسیاري از علماي عابد و زاهد و امثال

با تکیه بر چنین . )2/148: 1287کاتب چلبی، (شد  افضل و عزیز دانسته میهاآن
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دیدگاه آنقروي را نسبت به اندیشۀ هایی است که برخی پژوهشگران معاصر نیز گزارش

). Ceyhan, 2005: 118(اند تر ارزیابی کردهها، منطقیها و سیواسیلیزادهقاضی

هاي آنقروي در دفاع از ها و فعالیتتوان از مجموع تلاشدر یک ارزیابی کلی می

 در مولویه و نیز جریان تصوف به طریق اولی، عنوان کرد که او توانست با مساعی خود

ها، از میراث معنوي و لیزادهزاده و قاضیستیزانۀ قاضیهاي تصوفمقابله با اندیشه

بر این، توفیق آنقروي در الدین بلخی دفاع و پاسداري کند؛ علاوهفرهنگی مولانا جلال

هاي بعد براي دفاع از گاهی براي مولویان در دورهاین زمینه او را به الگو، مرجع و تکیه

هاي اسماعیل آنقروي، در جامعه و به تبع آن فعالیت. رکان مولویه تبدیل کردآداب و ا

هاي اتخاذ شده از سوي دولت عثمانی دربارة مولویان تأثیر قابل توجهی در سیاست

گذاشت؛ تا جایی که او با تألیف آثار علمی دربارة میراث فرهنگی مولانا براي مردم و 

یافتن به ویژه طریقت مولویه درصدد دستف بهدولتمردان عثمانی روشن کرد که تصو

مآبانه هاي سلفیصلح و انسانیت و عشق الهی در جامعه است؛ درحالی که اندیشه

.تواند مانع از رشد و تعالی جامعه به این اهداف مقدس باشدها میلیزادهقاضی

م1684./هـ1095ها تا سال لیزادهتداوم کشمکش مولویان با قاضی. 5

 رهبري جریان 1زاده محمد افندي، اسطوانی محمد افندي از درگذشت قاضیپس

دار شد در شرایطی که در این دوره، زمام امور مولویان در دست ها را عهدهلیزادهقاضی

قاپی قرار گرفته بود خانه ینیشیخ مولوي) م1647./ هـ1057. د(صبوحی احمد دده 

)Sahih Ahmed Dede, 2003: 304 .(م 1584./هـ992که در سال حی احمد دده صبو

در توقات به دنیا آمده بود، پس از مهاجرت به استانبول در ایام کودکی، در این شهر به 

او به .  اهل شام بود، اما بنا به روایتی به سبب ارتکاب قتل از وطن خود گریخته به استانبول آمده بود اسطوانی.1

کرد به اسطوانی مشهور نشست و موعظه میاي شبستان میسبب اینکه در جامع ایاصوفیه پاي ستون اسطوانه

؛ 55ـ5/54: 1281نعیما، (ترین و جراّرترین و ریاکارترین وعاظ بود كبنا به گزارش نعیما او از زیر. شده بود

 اسطوانی یکی از آثار مهم او درباره فتاواي خود براي مقابله با آیین  رسالۀ).464/ 3: 1388لی، اوزون چارشی

مال را چرخش مولویان به صورت آشکار حرام است و کسانی که این اع/دوران«تصوف بود و براین نظر بود که 

کردن حرام قطعی زدن، فریادزدن، لباس خود را پارهزدن و رقص، نیکارند؛ همچنین دفدهند بدعتانجام می

رقص و دوران از سوي خدا، پیامبر حرام گفته شده است و آن مراسم براي غیر مسلمین است؛ کسانی که . است

).122 و121: تاانی، بیاسطو(» شوندبر حقاّنیت دوران باور دارند مرتد محسوب می
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م به قونیه به جمع 1603./هـ1012او در مسافرت سال . مند شدطریقت مولویه علاقه

. پیروان بوستان چلبی پیوست

مراتب طریقت مولویه آغاز شد وسلهصبوحی احمد در سلبدین ترتیب روند پیشرفت 

م به 1606./ هـ1015 و رسیدن به مقام دده، در حدود سال سیر و سلوكپس از پایان 

م، از سوي 1630./هـ1040خانۀ دمشق منصوب شد؛ سپس در سال جایگاه شیخ مولوي

او نزدیک به هجده . قاپی انتخاب شدخانۀ ینیعارف چلبی سوم به مقام شیخ مولوي

.)Sarı, 2008: 35/357-358(جا درگذشت قاپی بود و در همانر مقام شیخی ینیسال د

قاپی در این دوره در حاشیۀ استانبول قرار داشت و به سبب قرارگرفتن خانۀ ینیمولوي

یا » قاپیخانه ینیمولوي«قاپی حصار استانبول، به در مسیر جادة باب جدید یا ینی

خانه  این مولوي.(Tanman, 2013: 43/463-468)شد شناخته » خانه باب جدیدمولوي«

از این جهت اهمیت داشت که به نوعی مرکز اصلی رهبري طریقت مولویه در استانبول 

گیري از دوري مرکز  در این دوره با بهرههالیزادهقاضیرو، رفت؛ ازاینشمار میبه

نبول که ارتباط آن با جامعه قاپی از مرکز شهر استاخانۀ ینیفعالیت مولویان یعنی مولوي

کرد، با تبلیغات ضد صوفی و ضد و اقشار مختلف مردم این شهر را را محدود می

این تحولات در شرایطی رخ . مولویه خود پیروان این طریقت را در تنگنا قرار دادند

اتاق «، اسطوانی حتی در دربار به هالیزادهقاضییافتن داد که به واسطۀ قدرتمی

دهندة به شد که نشانشناخته می» شیخ پادشاه«کرد و با عنوان وآمد می رفت1»خاص

 :İnalcık, 2009(تواند باشد  در دورة اسطوانی میهالیزادهقاضیاوج رسیدن نفوذ 

2/238-239; Durmuş, 2021: 178-180(کردن ؛ در واقع در این ایام، اسطوانی با مطرح

ها انداخته هارم، نام خود را در استانبول بر سر زبانعنوان شیخِ سلطان محمد چخود به

گرمی به حمایت سلطان  با واسطۀ پشتهالیزادهقاضیرو، واعظان وابسته به اینبود؛ از

ند و مردم را علیه آنان تحریک پرداختعثمانی در منابر به طعن و لعن مولویان می

 :İnalcık, 2009: 2/238-239; Ocak, 1998؛3/465: 1388لی، یاوزون چارش(کردند می

تشکیل شد که بالاترین ) م1481./ هـ886. د( در دورة سلطان محمد فاتح )Has Oda(اتاق خاص . 1

:براي آگاهی بیشتر نک. رفت و ارتباط مستقیم با سلطان داشتجایگاه در کاخ اندرون به شمار می

(İpşirli, 1995: 11/185-187). 
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کردند و ود طریقت مولویه را تکفیر میهاي خ در خطابههالیزادهقاضیواعظان ). 112-113

ها ها تخریب نشود و چند ذرع از خاك بناي این ساختمانهاي آنبراین نظر بودند که اگر خانقاه

؛ 387ـ3/386: تابی الحموي، بیمح(ها باطل خواهد بود به دریا ریخته نشود، نماز در محل آن

).209: 1366؛ گولپینارلی، 56ـ5/54، 6/235: 1281نعیما، 

جانبه با ها به شکلی جدي و همهها توسط اسطوانی، آنلیزادهدر دورة رهبري جریان قاضی

 و کسانی را که به ذکر و سماع کردندهاي مولویان و آداب و ارکان مولویه مقابله میفعالیت

ها در ادامه به این سطح از خصومت با مولویه نیز راضی نامیدند؛ آناختند، ملحد میپردمی

: تااسطوانی، بی(هاي طریقت مولوي برآمدند نشدند و حتی درصدد جلوگیري از اجراي آیین

 به نظر .)466- 3/465: 1388لی، ؛ اوزون چارشی140 و139): ج(تا زاده، بیقاضی؛ 122و121

موقعیت  در استانبول در این دوره بیشتر به سبب هالیزادهقاضیهاي الیترسد گسترش فعمی

که این دوري از درحالی. قاپی و قرار داشتن آن در حاشیۀ شهر بودخانۀ ینیجغرافیایی مولوي

ها بر شدت خصومت همراه با لیزادهشد، قاضیمرکز بودن مانع از مواجهۀ پایاپاي دو طرف می

هاي ذکر رو، در این دوره در استانبول آیینافزودند؛ ازاینمولویان میخشونت خود بر ضد 

ها به بهانۀ امر به لیزادهها ممنوع شد و قاضیآمیزبودن آنمولویان و خلوتیان به بهانۀ بدعت

؛194: تادفتردار، بی(معروف و نهی از منکر، زمینۀ کشتار بسیاري از مولویان را فراهم کردند 

Ocak, 1998: 112;Pazarbaşı, 1994: 459-466; .(ها در استانبول بین دو جریان این کشمکش

هاي  طی سال1هاي کرتداد که دولت عثمانی سرگرم جنگدر شرایطی رخ می

دادن به اوضاع آشفتۀ م بود و فرصت و امکان لازم براي سروسامان1669ـ1645/هـ1080ـ1055

).Ocak, 1998: 112(ا نداشتاي در پایتخت رهاي فرقهناشی از درگیري

صبوحی احمد دده در مقام شیخ عالی طریقت مولویه، پس از شیخ اسماعیل رسوخی 

 را در پیش گرفته هالیزادهقاضیهاي آنقروي سیره و روش سلف خود در مقابله با اندیشه

برد و هاي میراث فرهنگی مولانا پیش میهاي خود را در مسیر تثبیت اندیشهاو فعالیت. بود

نامه یکی از آثار منظوم صبوحی احمد ساکن. براي این مهم آثار ارزشمندي به نگارش درآورد

.  به رشتۀ تحریر درآمدهالیزادهقاضیهاي زمان با رواج اندیشهدده است که هم

م دولت عثمانی 1669ـ1645/هـ1080ـ1055هاي ي مدیترانه که در طول سالاي است در دریاکرت جزیره. 1

).1288کامی حاتیوي، : (براي آگاهی بیشتر نک. هایی براي فتح آن با جمهوري ونیز داشته استجنگ
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هاي صوفیانه خود را با هدف دفاع از آداب و ارکان ها و اندیشهاو در این اثر دیدگاه

 دیگر صبوحی احمد دده از آثار مهم). Sarı, 2008: 357-358(کند  میمولانا بیان

توان به اختیارات صبوحی اشاره کرد که در آن ارکان طریقت مولویه را متناسب با می

آنقروي ). 5و4برگۀ اسکن : تاصبوحی، بی(کند قرآن، سنت و اصول دین اسلام بیان می

هایی نیز بر آیات و رفتند و شرحشمار میصبوحی هردو از مریدان ابوبکر چلبی بهو 

هاي تحجرگرایانه اند که هدف از این اقدام مبارزه با اندیشهاشعار مثنوي معنوي نگاشته

نکتۀ مهم ). Ceyhan, 2005: 166؛ 5برگۀ اسکن ): ج(تا آنقروي، بی(بود هالیزادهقاضی

هالیزادهقاضیهه با اقدامات هاي تدافعی و گاه تهاجمی مولویان در مواجفعالیتدربارة 

ها تأثیرات مثبتی بر جامعه و نیز دولتمردان عثمانی این است که در مجموع، تلاش آن

تألیف آثاري در دفاع از حقانیت هاي مولویان،نمونۀ شاخص فعالیت. گذاشته بود

. بودهاي عرفانی او در این دوران بحرانی میراث فرهنگی مولانا و حفظ و ترویج اندیشه

ها نه تنها به تحکیم فرهنگ و هویت مولانا و مولویه انجامید، بل در این آثار و فعالیت

مثابه ابزاري مؤثر هاي فکري و دینی، بهدورانِ مواجهۀ دولت و جامعۀ عثمانی با چالش

.در تثبیت موقعیت فرهنگی و دینی این میراث عمل کرد

اي به جویانه و بیشتر فکري و اندیشهالحهکه مولویان با اتکاء بر اقدامات مصدرحالی

استفاده از شرایط ها با سوءلیزادهپرداختند، جریان قاضی میهالیزادهقاضیمواجهه با اقدامات 

زدن به سوءقصدهاي جانی مخالفان، آمده، با ترویج خشونت و درگیري عقیدتی و با دامنپیش

. د(در اوایل صدراعظمی کوپرولو محمد پاشا . پایتخت عثمانی را دچار ناامنی کرده بودند

ها و قتل صوفیان  تصمیم بر تخریب خانقاههالیزادهقاضی، گروهی از )م1661./ هـ1072

بنابر گزارش نعیما، ؛ )3/468: 1388لی، ی؛ اوزون چارش6/225: 1281نعیما، (گرفته بودند 

 را از این اقدام بازدارد که هاآمیز آنکوپرولو محمدپاشا نخست سعی کرد به صورت مسلمت

با توجه به اینکه وي این سیاست را درپیش گرفته بود که . با جواب منفی ایشان مواجه شد

اي در استانبول پایان دهد، با تکیه بر فتواي علماي هاي فرقهها و درگیريتوأمان به ناامنی

انگیزي کنند، ت کسانی که فتنه باطل است و مجازاهالیزادهقاضیحنفیه مبنی بر اینکه ادعاهاي 

هجري اسطوانی 1060لازم الاجراست، با جلب نظر و موافقت سلطان محمد چهارم، در سال 

 در هالیزادهقاضیترتیب، غائلۀ موسوم به اینو واعظین پیرو او را به قبرس تبعید کرد؛ به
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هاي ط به طریقتهاي مربوجامعه و پایتخت عثمانی سستی گرفت و شیوخ متصوفه و خانقاه

؛ اوزون 6/226: 1281نعیما، (ها رهایی یافتند هاي آناندازيصوفیانه از آزار و دست

). 3/469: 1388لی، چارشی

 وارد کرد، هالیزادهقاضیرغم اینکه ضربۀ بزرگی بر جریان اقدامات کوپرولو محمدپاشا به

- قاضی از هواداران پرشور 1اما پس از مدت کوتاهی از این رخدادها، وانی محمد افندي

 را بار هالیزادهقاضی بر آن شد تا از طریق وعظ و خطابه در مساجد استانبول جنبش هالیزاده

پسندید و بر گري را نمیوانی مشرب تصوف و صوفی. و آن را استمرار بخشددیگر احیا کند 

، بخاطر قرب خدا شوداین نظر بود که ذکر و سماع که در زمان و مکان مشخصی انجام می

. نامیددانست و آن را باطل و بدعت میاو ذکر جهري و چرخش مولویه را جایز نمی. نیست

 تا بدان حد نفوذ خود را هالیزادهقاضیهاي وانی محمد افندي، جنبش در سایۀ فعالیت

. د(الاسلام منقارزاده یحیی افندي بازیافته بود که بنا به درخواست او، فتواي شیخ

م برگزاري مراسم و 1665/ ق1077و دستور سلطان محمد چهارم در ) م1678./هـ1088

ها طول کشید و مولویان ورسوم سماع و چرخش ممنوع اعلام شد؛ این ممنوعیت سالآداب

در طی هجده سال . کردندیاد می) قانون یا ممنوعیت بد(» یاساقِ بد«از این اقدام با عنوان 

ویژه مولویه با هاي صوفیه بهولویه تعطیل بودند و اغلب طریقتهاي مممنوعیت، تمام تکهّ

؛37ـ33: تالطفی، بی(رو بودند هاي خود روبههاي زیادي در انجام فعالیتمحدودیت

 یکی از مشایخ طریقت مولویه، ناراحتی و اعتراض خود 2زادهمستقیم). 216: 1366گولپینارلی، 

: یاساق بد، به زبان نظم چنین بیان داشته استرا نسبت به این دوره محدودیت ناشی از

وانی جانی گلنجه دولته                    ایلدي آیین مولانایی رد«

3.»کندها شکایت میغیرت ملا آنی بر رد ایتدي کیم          از جدایی

باغ و گنجه به پایان رساند وانی محمد افندي در وان به دنیا آمد و تحصیلات علمی خود را در تبریز، قره. 1

زاده کوپرولو. ها را باري دیگر وارد میدان کردلیزاده ظهور وانی قاضی).Baz, 2019: 75؛ 6برگۀ : تانی، بیوا(

سلطان محمد چهارم نیز این . سخت شیفتۀ محمد وانی بود.) م1676./هـ1087. د(فاضل احمدپاشا صدراعظم 

: 1865راشد، (وآمد داشت فتشخص را دوست داشت و براي وي حقوق تعیین کرده بود و به خانۀ او ر

). 1/161همو، (کردرفت در حضور سلطان وعظ و تدریس میوانی هر هفته دوبار به دربار می). 135ـ1/134

.  در دست نیستزاده اطلاعاتیدربارة مستقیم. 2

ز ما ، آیین مولانا را رد کرد، او کسی بود که حضرت مولانا را اوانی جانی با آمدنش به دولت: ترجمه. 3

)Vassâf, 2006: 5/78(ها شکایت کند دور کرد، سبب شد مولانا از جدایی
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طریقت زمانی که یاساق بد به تعبیر مولویه صادر شد، موجی از نارضایتی در میان پیروان 

مولویان در واکنش به این دستور که آن را غیرمنصفانه و ظالمانه . مولویه فراهم کرد

. شدن سماع خودداري کردندشمردند، به مقابله پرداختند و از پذیرش آن به ویژه ممنوعمی

شده موجب شد تا مولویان مورد هجوم واقع شوند و به این مقاومت و تمرد از قوانین اعلام

ها، که گاه منابع از هزاران نفر کشته یاد  در طول یک هفته درگیري، تعداد زیادي از آندنبال آن

ناگزیر راه مهاجرت از استانبول را درپیش کنند، جان خود را از دست دادند و تعدادي نیز بهمی

 با این تحولات ).218ص : 1366؛ گولپینارلی، 1/180: 1283ثاقب دده، (گرفتند 

 به جریان عقیدتی و حتی سیاسی غالب در پایتخت عثمانی درآمده بودند تا هالیزادهقاضی

دید که به مخالفت با دولتمردان تدریج وانی محمد آنقدر خود را قدرتمند میکه بهجایی

با افزایش . کردها انتقاد میهاي آنبرجستۀ عثمانی پرداخت و حتی آشکارا از وزراء و سیاست

ها در دولت عثمانی، شیوخ منتسب به این جریان در وقایع مهمی لیزادهمجدد جایگاه قاضی

م وانی در جایگاه واعظ 1684./هـ1095در سال . یافتندها نیز حضور میمانند لشکرکشی

 در این جنگ درنهایت به ضرر لشکر، در محاصرة وین شرکت داشت، اما سیر وقایع

ی در این جنگ، بخشی از این ناکامی به پس از شکست سپاه عثمان. ها تمام شدلیزادهقاضی

وانی محمد و ناتوانی او بر تحریض سپاهیان به جنگ و ضعف او در تأثیرگذاري بر روحیه 

در شرایطی که پایتخت عثمانی با اقدامات این جریان دچار . سپاه عثمانی نسبت داده شد

انی را فراهم آورده ها از سلطان عثمناامنی شده بود و سرکوب مولویه موجب نارضایتی آن

بود، پس از شکست عثمانیان در گشودن وین، وانی محمد از چشم سلطان محمد چهارم افتاد 

ها از دولت و جامعه در دستور کار قرار لیزادهو به دنبال آن سیاست برانداختن نفوذ قاضی

ید شد و تا رو، وانی محمد افندي به یکی از روستاهاي بروسه به نام کستل تبعاینگرفت؛ از

 ,Akpınar؛ 218ـ217: 1366گولپینارلی، (در آنجا سکنی گزید. هـ1097زمان مرگ در سال 

م ممنوعیت سماع و چرخش مولویان در 1684./ هـ1095 پس از تبعید وانی در ).80 :2022

 ;Ricaut, 217؛37ـ33: تالطفی، بی( برداشته شد1نشینی قره بوستان چلبی دومدورة پوست

Pazarbaşı, 1994: 41 .( ناجی احمد دده)م1708./هـ1120. د (.

او پس . هاي درگاه مولانا در قونیه بودنشین بوستان چلبی دوم، پسر عبدالحلیم چلبی یکی از پوست.1

بوستان چلبی . م به سمت نوزدهمین خلیفه منصوب شد1679./ هـ1090از درگذشت پدرش در سال 
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گیرينتیجه. 6

اي نـزد عثمانیـان و نیـز جامعـۀ         طریقت مولویه از زمان تأسیس دولت عثمانی جایگاه برجـسته         

در سایۀ این مناسبات حسنه میراث معنوي و فرهنگی مولانـا تـا سـدة یـازدهم                 . عثمانی داشت 

دیت خاصی در قلمرو عثمـانی اسـتمرار داشـت،          هفدهم میلادي بدون مشکل و محدو     /هجري

ها شرایط براي پیروان طریقت مولـوي       لیزادهستیز قاضی اما در این سده، با ظهور جریان صوفی       

هـاي  ها با جلب حمایـت دولـت عثمـانی و تأثیرگـذاري در سیاسـت              لیزادهقاضی. تغییر یافت 

هـاي صـوفیانه و بـه ویـژه     یـان کردن جر کنعقیدتی و مذهبی سلطان محمد چهارم درپی ریشه       

رو، مولویـان بـا   طریقت مولویه از جامعۀ عثمانی و بیشتر استانبول پایتخت عثمانی بودند؛ ازایـن       

رو شـدند؛   هاي زیادي در برگزاري مناسک و رسوم طریقتی و خانقاهی خـود روبـه             محدودیت

نـا و بـراي     این شرایط سبب شد تا مولویان در دفاع، حفـظ و گـسترش میـراث فرهنگـی مولا                 

ها دست به اقدام زنند و آثـار علمـی و ادبـی قابـل               لیزادهستیزانه قاضی مقابله با اندیشۀ تصوف   

مولویـان بـا هـدایت و رهبـري      . اعتنایی را در زمینۀ میـراث فرهنگـی مولانـا بـه جـا بگذارنـد               

 ـ هاي برجستۀ خود در این زمان مانند اسماعیل رسوخی آنقروي و با دست        شخصیت ه یازیـدن ب

 فهم خود حقیقت میراث فرهنگی مولانـا را         جانبه توانستند به  هاي علمی و فرهنگی همه    فعالیت

آشکار کنند و نشان دهند که طریقت مولویه با اسلام تناقضی ندارد و طریقت مولویه بـرخلاف                 

آور صـلح، برابـري،   هـا، پیـام  لـی زادهطلب خـود یعنـی قاضـی   توز و خصم خشونت  رقیب کینه 

هـاي علمـی و   ایـن اقـدامات و فعالیـت      . نسانیت و رسیدن به حـق در جامعـه اسـت          دوستی، ا 

فرهنگی مولویان در چهارچوب میـراث فرهنگـی مولانـا پیامـدهاي مهـم و مثبتـی در جامعـۀ                    

ها سبب آشفتگی، قتـل و اخـتلال     لیزادهدر شرایطی که اقدامات قاضی    . عثمانی برجاي گذاشت  

عثمانی با مشاهدة آثار مثبت مولویان و آثار مخرب رویکردهـا           در استانبول شده بود، دولتمردان      

ترتیـب، میـراث    ها درصدد برانداختن نفوذ این جریان برآمدند؛ بدین       لیزادههاي قاضی و فعالیت 

رغـم  این تجربـۀ تـاریخی بـه      . معنوي و فرهنگی مولانا بار دیگر احیا و به حیات خود ادامه داد            

هفـدهم مـیلادي دربرداشـت،      /ولویـان در سـدة یـازدهم هجـري        هایی که براي م   کامیتمام تلخ 

م درگذشت و پس از او، پسرش صدرالدین 1705./هـ1117در سال . نیز معروف بود» ره بوستانق«که به 

نشینی درگاه مولانا در قونیه عنوان بیستمین خلیفه به مقام پوستبه) م1712./ هـ1124. د(چلبی 

).186- 1/183: 1283ثاقب دده، : براي آگاهی بیشتر نک(منصوب شد
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ها با پدید آوردن آثاري برجسته زمینۀ استمرار طریقت مولویه و میـراث آن در               موجب شد تا آن   

.جامعه عثمانی را فراهم آوردند

فهرست منابع

نیه، نسخۀ خطـی کتابخانـۀ سـلیما      : ، استانبول رسالۀ اسطوانی ،  )تابی(اسطوانی، محمد بن احمد     

.29557شمارة ثبت 

.سیعالم مطبعه:  استانبولخانۀ ادب،سماع، )1309(انوري، علی 

پژوهشگاه :  ترجمۀ وهاب ولی، تهرانتاریخ عثمانی،، )1388(لی، اسماعیل حقی اوزون چارشی

.علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نـسخۀ خطـی کتابخانـۀ      : ، اسـتانبول  حدیقـه الجوامـع   ،  )تابی(سرایی، حسین بن اسماعیل     ایوان

.242899سلیمانیه، شمارة ثبت 

.سیالترقی مطبعه: ، دمشقتاریخچه أقطاب، )1334(یورك، احمد رمزي آق

نسخۀ خطی کتابخانۀ سلیمانیه،   : ، استانبول منهاج الفقراء ،  )تا الف بی(آنقروي، اسماعیل رسوخی    

.62748شمارة ثبت 

.313833، نسخۀ خطی کتابخانۀ سلیمانیه، شمارة ثبت المولویۀ الرسالۀ التنزیهیۀ فی شأن ،)تا ببی(همو 

.572427، نسخۀ خطی کتابخانۀ سلیمانیه، شمارة ثبت جامع الآیات، )تا جبی(همو 

.317652نسخۀ خطی کتابخانۀ سلیمانیه، شمارة ثبت : استانبول. حجه السماع، رساله )تا دبی(همو 

.400719 خطی کتابخانۀ سلیمانیه، شمارة ثبت ، نسخۀشرح حدیث أربعین، )تا هبی(همو 

.240621نسخۀ خطی کتابخانۀ سلیمانیه، شمارة ثبت : ، استانبولشرح مثنوي، )تا وبی(همو 

نـسخۀ خطـی   : اسـتانبول . کتاب الایمـان و إستحـسان  ، )تابی(برگوي، تقی الدین محمد افندي     

.373501کتابخانۀ سلیمانیه، شمارة ثبت 

، بـه تـصحیح و   )1390(نـام،  ، بـی نامـۀ بغـداد  ان مراد چهارم به ایروان و تبریز ـ منزل روزنامۀ سفر سلط

.انتشارات طهوري: مقدمۀ یونس زیرك و خلیل ساحللی اوغلو، ترجمۀ نصراالله صالحی، تهران

.جابی. تاریخ پچوي، )1866(پچوي، ابراهیم 

. چاپ استانبولسفینۀ نفیسۀ مولویان، )1283(ثاقب دده، مصطفی 

.کتابخانۀ سلیمانیه: ، استانبولزیارت اولیاء، )1325(خواجه زاده، احمد حلمی 

نـسخۀ خطـی کتابخانـۀ سـلیمانیه،     :  استانبولزبدة وقایعات، ،  )تابی(دفتردار، سارى محمد پاشا     

.312270شمارة ثبت 

.مطبعۀ عامره: ، استانبولتاریخ راشد، )1865(راشد، محمد 
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.653421نسخۀ خطی کتابخانۀ سلیمانیه، شمارة ثبت : ، استانبولع الفضلاءوقای، )تابی(شیخی، محمد 

نسخۀ خطی کتابخانۀ سـلیمانیه، شـمارة       : ، استانبول اختیارات صبوحی ،  )تابی(صبوحی، احمد دده    
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How Mawlawis confronted the Kadızadelis in the Ottoman 
period (1032-1095 AH - 1623-1684 AD)

Extensive Abstract 
The Mawlawi Order, which originates from the cultural and mystical 
ideas of Rumi (Jalal al-Din Muhammad Balkhi/Rumi), significantly 
influenced Ottoman society in various domains spiritual, artistic, 
literary, and musical throughout different historical periods. By 
utilizing Rumi's cultural heritage as a tool for spiritual cultivation, the 
order promoted a philosophy rooted in love, peace, and humanity 
within the Ottoman community. Due to their close ties with the 
Ottoman state and society, the Mawlawis held both substantial social 
presence and notable political influence up until the 11th century AH / 
17th century CE. This influence enabled them to play a pivotal role in 
the cultural transformations of the period. In the same era, the 
emergence of the Kadızadeliler movement emphasizing adherence to 
early Islamic teachings marked a significant ideological shift. The 
Kadızadeliler attributed societal issues and the weakening of the 
Ottoman state to the rise of innovations (bid‘ah) and moral corruption. 
As a result, they sought to propagate reformist, Salafi-oriented, and 
anti-Sufi ideas on a broad scale. Thus, unlike previous periods, the 
Mawlawi Order found itself in markedly different circumstances 
during this era. The Ottoman state, influenced by the Kadizadelis 
movement, even implemented restrictive measures against the 
followers of this order. While valuable research, particularly in 
Turkey, has been conducted on the Kadizadelis' disputes with Sufism 
and various mystical orders during the 11th century AH / 17th century 
CE, these studies have primarily focused on the Kadizadelis' 
controversies with the Sivasi branch. Although these works briefly 
touch upon the views and ideas of the Mawlawis, the conflict between 
the Mawlawis and the Kadizadelis along with the role of the 
Mawlawis in defending and preserving Rumi's cultural heritage during 
this critical period in Ottoman history has not received substantial 
scholarly attention. This gap is notable given that the Mawlawis 
undertook comprehensive efforts to counter the anti-Sufi ideology of 
the Kadizadelis during this tumultuous period for their order. 
Therefore, this study seeks to address the following questions using a 
historical approach and relying on credible primary sources: How did 
the Mawlawis defend the existence of their order against the 
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Kadızadeliler movement? Despite the destructive attacks of the 
Kadızadeliler, how did they ultimately manage to preserve and sustain 
Rumi's spiritual and cultural legacy within Ottoman society? 
With the rise of the Kadizadelis movement and their political influence 
within the Ottoman ruling elite, the relationship between mystical orders
particularly the Mawlawi Order and the Ottoman state came under 
significant strain. The Kadizadelis regarded practices common among the 
Mawlawis, such as sama, music, and other ritualistic expressions, as 
blatant innovations (bid‘ah) and viewed them as signs of deviation from 
true Islam. Although the Kadizadelis posed serious short-term challenges 
and obstacles for the Mawlawis and other Sufi orders, the Mawlawis soon 
embarked on an intellectual and ideological response to this rigid and 
dogmatic movement. In their efforts, the followers of the Mawlawi Order 
sought to elucidate the true value of Rumi's cultural legacy by producing 
scholarly, cultural, and religious works most notably commentaries on 
Rumi's Masnavi-ye Ma‘navi. They aimed to demonstrate that the beliefs 
and values of the Mawlawi path were not only consistent with Islamic 
teachings and law but also offered a mystical framework for attaining 
divine truth. Figures such as İsmail Rusuhi Ankaravi played pivotal roles 
in this endeavor. Through their writings on the principles and practices of 
the Mawlawi Order, they not only defended the order but also underscored 
its vital role in maintaining social and spiritual balance in Ottoman society, 
particularly highlighting its significance to Ottoman statesmen. 
The scientific and cultural activities of the Mawlawis in countering the 
regressive ideas of the Kadizadelis not only safeguarded Rumi's 
legacy but also convinced Ottoman statesmen that the Mawlawi 
mysticism posed no threat to Islam or society. As the Kadızadeliler’ 
actions and the promotion of their ideas led to violence, unrest, and 
social instability, the peaceful message of the Mawlawis prompted a 
shift in Ottoman policies and attitudes toward the Mawlawi Order and 
its teachings. This eventually led the Ottoman state to extend its 
support to the Mawlawis. The declining influence of the Kadizadelis 
within the Ottoman government further weakened their societal 
standing, allowing the Mawlawis to largely restore their position 
within both the state and society. A significant outcome of this 
intellectual confrontation between the Mawlawis and the Kadizadelis 
was the creation of remarkable works that served as guardians of 
Rumi's cultural legacy for future generations. These works 
emphasized the harmony between mysticism and Islamic teachings 
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while highlighting the Mawlawis' efforts to counter extremist 
ideologies and preserve the spiritual values of Ottoman society. 
Despite the challenges and restrictions of the 11th century AH / 17th 
century CE, this period provided the Mawlawis with an opportunity to 
strengthen their position by adapting Rumi’s messages to the social 
and political context of the time. The Mawlawi Order not only ensured 
its survival but also enhanced its appeal and influence by 
reinterpreting Rumi’s teachings in a manner that resonated with the 
era’s needs. This historical experience offered a model for the 
interaction between mysticism and politics, emphasizing the 
importance of dialogue and truth-seeking as effective means of 
countering extremist movements. Thus, further research into Rumi's 
cultural legacy within the Ottoman realm appears essential to address 
issues such as the role of Ottoman cultural and religious policies in the 
expansion of the Mawlawi Order and Rumi’s heritage. Such studies 
should also explore the contributions of key figures, like İsmail 
Rusuhi Ankaravi, who played pivotal roles in defending, promoting, 
and perpetuating the Mawlawi heritage and Iranian culture within the 
Ottoman government across various historical periods. A comparative 
analysis of Mawlawi works in literature, philosophy, music, and art 
could reveal the extent and depth of Rumi’s cultural legacy within 
different layers of Ottoman society, shedding light on the underlying 
reasons and factors behind its influence. Moreover, a comparative 
examination of the Mawlawi Order with other Sufi orders, such as the 
Naqshbandi, Qadiri, or Bektashi orders, could provide a historical 
understanding of the unique factors that contributed to the survival 
and continuity of the Mawlawi tradition and ideas. 

 Keywords: Ottoman government, Mawlawis, Kadizadelis, Mawlawis 
practices, İsmail Rusuhi Ankaravi 
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The Concept of Freedom in the Thought of Mirza 
Malkum Khan 

Fardin Moradkhani1

Abstract 
The concept of freedom is one of the most fundamental ideas 
of the modern era. It emerged during the Iranian 
Constitutional Revolution alongside concepts such as law and 
equality. This concept sparked disagreements and debates. 
The present article examines the concept of freedom in the 
thought of one of the intellectuals of the Constitutional era, 
Mirza Malkum Khan. Using a descriptive and analytical 
approach and relying on Malkum Khan's writings, it seeks to 
answer the question of what Malkum thought of the concept 
of freedom. The research shows that Mirza Malkum Khan 
focused less on the philosophical foundations of freedom and 
more on its practical manifestations. Among freedoms, he has 
focused on the freedom and security of life, property, press, 
and expression. He did not consider freedom to be absolute 
and set boundaries for it, distinguishing it from chaos. Another 
notable point in Malkum Khan's thought is his emphasis on 
the role of the people and their desire for freedom in the 
emergence of the concept of freedom. 
Keywords: Freedom, Malkum Khan, Security of Property, 
Security of Life, Freedom of the Press, Freedom of Expression.

1. Associate professor in Public Law, Law Department, Faculty of Humanities, Bu-Ali Sina 
University, Hamedan, Iran. f.moradkhani@basu.ac.ir

Received: Sep 25, 2024 - Accepted: Jan 1, 2025 

 This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative 
Commons Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it 
with others and Adapt the material for any purpose



ي انجمن ایرانی تاریخنامهمطالعات تاریخ فرهنگی؛ پژوهش

183ـ216، صص 1403تابستان، مشصتي ، شمارهنزدهماپسال ، )مقاله پژوهشی(فصلنامه علمی

خانر اندیشۀ میرزا ملکممفهوم آزادي د

1فردین مرادخانی

چکیده

ترین مفاهیم دوران جدید است که در مـشروطیت         مفهوم آزادي یکی از بنیادي    

در خـصوص ایـن     . ایران در کنار مفاهیمی مانند قانون و برابـري سـر بـرآورد            

مقالۀ حاضـر  . هایی درگرفتنظرهاي زیادي به وجود آمد و نزاع    مفهوم اختلاف 

سی این مفهوم در اندیشۀ یکی از روشنفکران عصر مشروطه یعنی میـرزا             به برر 

هـاي  خان پرداخته است و با رویکرد توصیفی و تحلیلی و تکیه بر نوشـته ملکم

خان به دنبال پاسخ به این پرسش است که ملکم چه برداشـتی از مفهـوم                ملکم

بانی فکـري   خان کمتر به م   دهد میرزا ملکم  آزادي داشت؛ این پژوهش نشان می     

ها به آزادي و    آزادي و بیشتر به ذکر مصادیق آن پرداخته است و از میان آزادي            

طور مفصل پرداخته است؛ او همچنین آزادي       امنیت جان و مال و قلم و بیان به        

کــرد و مــرز آن را از دانــست و بــراي آن حــدودي تعیــین مــیرا مطلــق نمــی

وجه میرزا ملکم تأکید و توجه به کرد؛ از دیگر نکات مورد ت    ومرج جدا می  هرج

. خواهی آنان در پیدایش مفهوم آزادي استنقش مردم و آزادي

.خان، امنیت مال، امنیت جان، آزادي قلم، آزادي بیانآزادي، ملکم: يدی کليهاواژه

. ران ای،سانی، دانشگاه بوعلی سینا، همداندانشیار حقوق عمومی، گروه حقوق، دانشکدة علوم ان.1

ir.ac.basu@moradkhani.f

12/10/1403:  تاریخ تأیید- 04/07/1403: تاریخ دریافت

 This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative 
Commons Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it 
with others and Adapt the material for any purpose



185|خانمفهوم آزادي در اندیشۀ میرزا ملکم|

مقدمه . 1

اي یافت که با آنچه درآزادي از مفاهیم مهم دوران مدرن است و در این عصر معناي تازه

دوکلانژ،(دیدندقدما آزادي را در معنایی محدود می. دنیاي قدیم مطرح بود متفاوت است

 یعنی ادي نزد قدما بیشتر حقی جمعی بود؛گونه که کنستانت نشان داده است آز همان.)1397

تقیم در صورت مسمشارکت همگانی مردم در امور عمومی و کلیت حکومت، آن هم به

 اما ،)1392کنستانت،( مانند جنگ، صلح، قضاوت و قوانین اموريرةهاي عمومی و دربامیدان

با عصر جدید آزادي با هویت انسانِ به ما . در عصر مدرن، آزادي به استقلال فردي اشاره دارد

 آغاز این معناي جدید در. هو انسان پیوند خورد و به یکی از نمودهاي حیات آدمی تبدیل شد

هاي بشري در گذشته که در ظلم و اختناق برلین ذهن تودهبه گفتۀ. عصر مدرن هویدا شد

 دربارة.)52: 1368برلین،(وانست معطوف به مسئلۀ پیچیدة آزادي شودتکردند نمیزندگی می

آیزایا برلین بیش از دویست . نظري وجود نداردتعریف آزادي نیز میان اندیشمندان اتفاق

ه است که بسیاري از اندیشمندان بر این عقیده تعریف از آزادي یافته است و همین باعث شد

شود؛ز طریق مصادیق آن شناسایی میتوان تعریف کرد و بیشتر اباشند که آزادي را نمی

هاي مختلف است و در رو برخی معتقدند آزادي مفهومی است که داراي برداشتازاین

ها بر کردن انسانان عملتوان آزادي را امکمی. هنددها به مفهوم، معنا میحقیقت برداشت

دیگر در شرایط آزادي نباید عمل انسان مقید و محدود به عبارت بهاساس ارادة خود نامید؛

.امر دیگري باشد و در انجام امور خود استقلال و خودمختاري داشته باشد

 است و تحولاتی مفهومی داشته آزادي در عصر مدرن نیز مراحلی را پشت سر گذاشته

انگلستان . ددي از این مفهوم داشتندهاي متعرو متفکرین عصر مدرن برداشتاین ازاست؛

سهم بسیار مهمی در مفهوم مدرن آزادي دارد و اتفاقات قرن هفدهم در این کشور به بسط 

 براي نمونه هابز آزادي را فقدان مانع خارجی ؛مفهوم جدید آزادي کمک بسیاري کرد

هوم را  لاك نیز این مف). 207: 1377ستر،لاآرب(دانست میترس و آزادي را سازگاردانسته و 

: کار برده استاو آزادي را به دو معنا به. )73: 1402لاك،(به حقوق طبیعی پیوند داد

نخست انجام هر کار ضروري براي تأمین سعادت و دوم آدمی بدون اینکه به دیگران لطمه 

 جان .)138: 1385معنوي،(ام کندبزند در راه اجراي قانون طبیعت و تضمین آن اقد

ها در ترین رسالهمیل که یکی از مهم. نزدن به دیگران اعلام کردنیز آن را لطمهاستوارت میل 
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 بود خصلت مورد آزادي را نوشته است براي آزادي اهمیتی زیاد قائل بود تا جایی که معتقد

کند که ز دو اصل آزادي یاد میاو ا. برتر آدمیان به سایر موجودات نه تعقل بلکه آزادي است

دهد و جز به خودش لطمه توان به خاطر اعمالی که انجام میاولاً هیچ فرد انسانی را نمی

زند مورد بازخواست قرار داد و ثانیاً هر فرد را به علت ارتکاب اعمالی که به دیگران نمی

فکران فرانسوي نیز در مت.)239: 1385میل، (توان مورد بازخواست قرار دادمیزند ضرر می

: 1349منتسکیو،(یو آزادي را محدود به قانون کردمنتسک. بسط این مفهوم سهیم بودند

کشیدن از آزادي رادانست و دستو روسو آزادي را زائدة سرشت آدمی می) 292- 294

لیبرالیسم نیز نقش مهمی در .)62 و 61: 1380روسو،(کردزدودن معنویت انسان تلقی می

اگرچه مفهوم آزادي در دوران مدرن .)19 و 18: 1353لاسکی،(ندیشۀ آزادي داشترشد ا

د با لیبرالیسم پیوندي عمیق خورده است، اما برخی تحقیقات نشان داده است که مفهوم جدی

بر این باورند که لیبرالیسم نظریۀبرخی نیز .)1390اسکینر،(آزادي بر لیبرالیسم تقدم دارد

.)98: 1401اندرسون،(پردازدهاي سیاسی به آن میست و تنها از جنبهکاملی براي آزادي نی

ها بنديترین این تقسیمیکی از معروف. هاي متعددي ارائه شده استبندياز آزادي تقسیم

هر دو جنبۀ. نفی و مثبت تقسیم کردبه آیزایا برلین تعلق دارد که آزادي را به دو نوع آزادي م

هم لازم است آدمی در حق رأي و اظهارنظر فعال باشد و هم . استآزادي مثبت و منفی مهم 

ود باشند و به کسی حساب پس لازم است قلمروي وجود داشته باشد که در آن ارباب خ

 او را  به باور برلین شخص در صورتی فاقد آزادي است که دیگران؛)77: 1368برلین،(ندهند

 دیگران در کار آدمی داخلۀي همان عدم مو آزاد) 239همان،(از وصول به هدفش بازدارند

و کسانی ) 56همان،(ي مفهوم منفی آن را در نظر نداشتبه باور برلین روسو از آزاد. است

هاي سیاسی، مدنی و آزادي را همچنین به آزادي. کردندمانند هگل از آزادي مثبت دفاع می

ین سرنوشت، تأثیرگذاري بر برخی انواع آزادي را آزادي به تعی. انداجتماعی تقسیم کرده

دي از تفتیش  آزاشدن وسی، حقوق اساسی اشخاص، حق انتخابعملکرد دولت، رقابت سیا

ها دانان نیز از انواع آزادي حقوق.)88- 86: 1379میراحمدي،(اندعقاید نام برده

.)1384 هاشمی ؛1388مؤتمنی طباطبایی : براي نمونه رك(اندارائه دادههایی بنديتقسیم

به گفتۀ. شدفهوم بندگی فهمیده میآزادي در فرهنگ اسلامی بیشتر در تضاد با م

جو وروزنتال معناي واقعی آزادي نزد مسلمانان را باید در ارتباط انسان با خدا جست
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روزنتال،(شوددهد یا باعث عظمت انسان میکرد نه آن چیزي که به زندگی ارزش واقعی می

 نیز بر این باور است که آزادي در سنت اسلامی صرفاً مفهومی  برنارد لوئیس).221: 1379

آزادي به معناي مدرن آن در  مفهوم .)66: 1366لوئیس،(حقوقی بود و فحواي سیاسی نداشت

رادمرد و ( و تنها از عصر ناصري وارد اندیشۀ سیاسی ایرانیان شد سنتی ما غایب بوداندیشۀ

تدریج فهمی جدید از مفهوم آزادي در ایران به ه با مشروطیت ایران ب.)201: 1399حقگو،

 عباس میرزا به نگارش هایی که ایرانیان در دورةسفرنامه این بحث نخست در ؛وجود آمد

» ولایت آزادي« شیرازي انگلیس را میرزا صالح. درآوردند وارد ذهن و زبان ایرانیان شد

گوید در انگلیس سراسر اش می رضاقلی میرزا نیز در سفرنامه.)207: 1387شیرازي،(نامید

یک محققین، او آزادي را از به گفتۀ.)525: 1373رضاقلی میرزا،(ادي برقرار استحریت و آز

 و سعی کردهرفتار مطابق قانون تعریف کردهداند و از طرف دیگر طرف در مقابل بندگی می

خان مانند میرزا حسین برخی .)230: 1386طباطبایی،(اي بکندبه مفهوم جدید آن اشارهاست

 در موج دوم در .)146 تا 139: 1342فراهانی،(اندرا مفهومی مذموم دانستهفراهانی نیز آزادي 

هاي روشنفکران عصر ناصري و در آثار امثال آخوندزاده، طالبوف، کرمانی و ملکم فهم نوشته

ها به مفهوم آزادي ارهرین اشتاي از دقیق اختر نمونهروزنامۀ. تري از آزادي ارائه شدقدقی

؛ سال دوم 1: 13؛ سال دوم شمارة 1: 12ة  اختر، سال دوم شمارروزنامۀ: كبراي نمونه ر(است

اند؛ مستشارالدوله در هایی کردهاین مفهوم اشاره روشنفکران ایرانی نیز به .)1: 37شمارة

نیز براي  شرعی ها را آورده است و کوشش کرده مبنایی بسیاري از آزادي» یک کلمهرسالۀ«

هاي خود کوشش کرده است طرحی  در رسالهنیز طالبوف .)1386مستشارالدوله،(ها بیایدآن

: 2536طالبوف،: از جمله رك(و آن را با مفهوم حق پیوند بزنداز مفهوم آزادي ارائه دهد 

دي  به وجوهی از آزادي از جمله آزانیز آخوندزاده .)92- 44- 39: 1357 طالبوف،؛180تا174

 آزادي زنان،)43: 1351آخوندزاده،( آزادي مطبوعات،)1400:2/722آخوندزاده،(خیال

در گام سوم در مشروطیت ایران مفهوم آزادي . اشاره کرده است) 1400:1/503آخوندزاده،(

در این دوره فقیهان نامدار به موافقت و مخالفت با مفهوم حریت . وارد قانون اساسی شد

 یکی از روشنفکران عصر قاجار قاله بررسی مفهوم آزادي در اندیشۀوع این مموض. برخاستند

.خان استتعلق به موج دوم یعنی میرزا ملکمم

الاسلام مقام ملکم را در ایران مانند ناظم. ملکم در مشروطیت ایران مقامی بالا دارد

 آدمیت .)152: 1362ناظم الاسلام،(سو و هوگو در فرانسه دانسته استمقام ولتر، رو
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. )99: 1340آدمیت،(داندهمتا می بیخواهی در ایرانمقام او را در نشر عقاید آزادي

 سید .)271: 1349زاده، تقی(نیز به تأثیرپذیري خود از او اشاره کرده استزاده تقی

همۀ نویسندگان عصر، «نامد که می» ب النوع اهل قلمر«اي او را نصراالله تقوي در نامه

اعتمادالسلطنه . اندحال بسیاري با او مخالف بوده بااین؛)206: 1350تقوي، (»دعیال اوین

خیالات و انشاي قانون از او باشد؛ زیرا معتقد داند و شک داشت حتی سواد میاو را کم

.)889: 1379اعتمادالسلطنه،(»طور چیز نوشتن در فارسی نیستخان قابل اینملکم«بود 

قزوینی،(نامدمی» بردار و شارلاتانکلاهی بامبول زنِ متقلبِ ارمن«محمد قزوینی او را 

ناطق،(شدت نقد کرده استاي او را بهه در مقالنیز هما ناطق .)132- 134: 1388

گاه مصدر  که هیچدانست اطلاعات او را بسیار سطحی مینیزالسلطنه  احتشام.)1353

الناظرین نگار نیز در عبرة بدایع.)422: 1367السلطنه،احتشام(خدمتی نشده است

جربزي عیار، مشعوذي طرار، لختی از السنه مختلفه آموخته و در فنون « ملکم :نویسدمی

نصیب و از شعبده و شجون مجون رغبتی صادق فرانموده، از لطیفه و دانش و ادب بی

).122: 1353رایین،(»اره حقگذاري و رشاد برکنار بودشم

 البته خان تاکنون کاري صورت نگرفته است؛ۀ ملکمدیش مفهوم آزادي در اندربارة

انقلابدرآزاديمفهومپیرامونخانملکممیرزاگفتمانتحلیلاي تحت عنوان مقاله

ارتباطی به مفهوم ین مقاله برخلاف عنوانش ا.  تحریر درآمده است به رشتۀمشروطیت

 نه آزادي در اندیشۀ آزادي در اندیشۀ ملکم ندارد و دربارة اندیشۀ کلی ملکم است

از کدام  همچنین برخلاف نظر نویسندگان هیچ؛)1400احمدي و همکاران،(ملکم

اند متعلق به  حریت که مبناي نوشتن آن مقاله قرار گرفتههاي منافع آزادي و رسالۀرساله

 با آنکه معتقد است نیزآدمیت . اند نیامدهنیزملکم نیست و حتی در مجموعه آثار ملکم 

است؛ از  تمام مسائل عمده و مشکلات اصلی اجتماعی ایران سخن گفته  دربارةملکم

میان  حکومت گرفته تا موضوع اصلاح خط و تقسیم املاك دولتی آزادي و فلسفۀ

دربارة آزادي ،)100: 1340آدمیت،(کردن تعدد زوجات روستاییان و حتی لزوم منسوخ

هاي صراط مستقیم، ، ملکم در رساله آدمیتبه گفتۀ.  او چیزي نگفته استدر اندیشۀ

 آدمیت از کلمات متخیله، قانون و اشتهارنامۀنداي عدالت، توفیق امانت، حجت، مفتاح، 

یه جور و بیدادگري سخن گفته آزادي و حقوق مدنی و اجتماعی فرد و مبارزه عل
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 صراطهمان نکات آدمیت و نکاتی از رسالۀ دیگري در مقالۀ.)101: 1340آدمیت،(است

. )1393سلیمانی دهکردي و رفعتی پناه،(مده است و چیز جدیدي وجود نداردمستقیم آ

است که در دو  روشنفکران پرداخته شده نیز به آزادي در اندیشۀ دیگري در مقالۀ

.)1400پور و قاسمی حیدري،حاجیان(اشارة کوتاهی شده استنیز صفحه به ملکم 

تنها یک صفحه به آزادي در  ملکم د اندیشۀنیز در کتاب خود در موراالله اصیل حجت

م صرف ذکر هشت قاعدة حقوق ملت در کتابچۀ هاندیشۀ او اختصاص داده است که آن

اي به مفهوم آزادي شاره حامد الگار نیز هیچ ا.)90 و89: 1384اصیل،(غیبی شده است

نند  ملکم نکرده است و بیشتر سعی کرده است در مورد برخی موضوعات مادر اندیشۀ

موضع مخالف آدمیت طرح  و در براند سخن الدولهخانه، ارتباط با امینلاتاري، فراموش

وم آزادي  به مفهنیز ملکم در رسالۀ اسماعیل رایین دربارة. )1369الگار،(موضوع کند

هایی که در مورد مشروطیت ایران و  در کتاب.)1353رایین،(اي نشده استهیچ اشاره

ران نوشته شده است نیز همواره به ملکم اشاره شده است، اما تاریخ روشنفکري در ای

: براي نمونه( او کاویده نشده استز این آثار مفهوم آزادي در اندیشۀکدام ادر هیچ

در معدود . )1364،  و حائري1388،  آبادیان؛1387،  آجدانی؛1382، آجودانی

ة ت نیز بحثی دربار مفهوم آزادي در مشروطیت نوشته شده اسهایی که دربارةکتاب

.)1383،  محمدخان؛1352، جودت: جملهاز(ملکم وجود ندارد

ها ی که در آنهای نوشتهزم به ذکر است این است که در تماماي که در اینجا لانکته

 صراط مستقیم ی شده است مبناي بحث بر روي رسالۀ ملکم اشاراتبه آزادي در اندیشۀ

نیست و در مجموعه که این رساله از ملکم این در حالی است . قرار گرفته است

درستی این رساله را از شمار آثار ملکم خان نیز گردآورنده و مصحح بههاي ملکمرساله

،خانملکم(خارج کرده است و نویسندة آن را میرزا یوسف لشکرنویس دانسته است

 آورده جز مطالبی که مصحح در رد انتساب این رساله به ملکم به.)433- 435: 1388

ه به ملکم تعلق دهد این رسال وجود دارد که نشان مینیزاست، به باور ما دلایل دیگري 

هاي عصر نویسینامهبر روال و سبک و سیاق سیاستجمله اینکه این رساله  ازندارد؛

که در  درحالی؛قاجار نوشته شده است و اشعار متعددي در متن آن آمده است

ملکم از پیشگامان نثر . آمده است فارسی در متن رساله نمیهاي ملکم، هرگز شعررساله
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.خوانی ندارد نوشتاري او هموجه با سبکهیچجدید در ایران است و این رساله به

 دیگر استفاده از برخی عبارات مصطلح در آن عصر است، مانند عبارت نکتۀ

هاي ملکم از این تهکه در نوش درحالی که بارها در این رساله آمده است؛سیاست مدن

؛کردن مفاهیم جدید در ایران بودشده است و او به دنبال وارد نمیاصطلاحات استفاده

شاید به همین دلیل .  رساله، متأثر از ملکم استحال تردیدي نیست که نویسندةبااین

نیز دیگر دو رسالۀ. ساله به ملکم تعلق داردبرخی را گمان بر این رفته است که این ر

االله اصیل عنوان رسائل ملکم آورده است، اما حجتها را بهند که محیط طباطبایی آنهست

؛ یکی رسالۀ منافع آزادي ها را در مجموعه رسائل ملکم نیاورده استبه درستی آن

ي  آزاداي از کتاب دربارة این رسالۀ کوتاه خلاصه؛)178 و 177: 1327ملکم،(است

 انسان  که آن آخوندزاده است و در آن آمده استجان استوارت میل است که نویسندة

 ترقی پذیر نیست و نتیجۀادي خیال امکانباید متصل، طالب ترقی باشد و ترقی بدون آز

اي حریت دیگري رسالۀ یک صفحه. گویندیلیزایسیون میرا در این روزگار سیو

از آخوندزاده  بدون تردید ظ میرابو در انقلاب فرانسه است وکه مواع) 181همان، (است

است و در آن آمده است هر فردي از افراد بنی نوع بشر باید به حکم عقل سلیم از 

 جسمانیه و روحانیه که علاي ؛مند باشد و حریت دو نوع استنعمت حریت کامله بهره

 و توضیح در 101: 2021، آخوندزاده(اندنروایان دیسپوت از ما گرفتهدین و فرما

ت ملکم که به گفتۀ خودش از دویست عدد متجاوزند رسالا) ب1402، مرادخانی

اي ملکم در نامه. اندها به او منتسب شدهاند و بسیاري از متن کامل منتشر نشدهتاکنون

:متن نامه در(کندرسالاتش در ایران اعتراض میبه فریدالملک به چاپ پر از غلط 

هاي آخوندزاده را به نام له بعدها محیط طباطبایی برخی از رسا،)137: 1353رایین،

 منافع آزادي و این باعث شده  رسالۀ مثل حریت جسمانیه و روحانیه و؛خان آوردملکم

 ملکم به اشتباه بیفتند و بر روي ي در توضیح مفهوم آزادي در اندیشۀاست بسیار

. هایی تکیه کنند که متعلق به ملکم نیستندرساله

 به دنبال پاسخ به این پرسش است که ملکم چه هاي ملکماین مقاله با تکیه بر رساله

برداشتی از مفهوم آزادي داشت و به کدام انواع آن اشاره کرده است؟ آنچه ضرورت 

ها در تاریخ  تبارشناسی آنکند بحث تاریخ مفاهیم وهایی را مهم میچنین پژوهش
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شتند که ما ایرانی است تا مشخص شود پدران ما چه برداشتی از این مفاهیم دااندیشۀ

ترین سخنان ملکم در این مقاله کوشش شده است مهم. یمهایدار این برداشتنیز میراث

بدیهی است که ممکن است نویسندگان. در آثار متعددش در مورد آزادي آورده شود

ند که در این مقاله نیامده است و امید است در دیگري عبارات دیگري از ملکم بیاب

.دي دیگري از این موضوع روشن شوهاتحقیقات آینده بخش

مقدمات آزادي. 2

 مفهومی جدید در عصر مدرن وارد مثابهبند فوق بیان شد آزادي بهگونه که در همان

در چند قرن اخیر این مفهوم تحول معنایی زیادي یافته . ذهن و زبان بشر شده است

حدود و ثغور کردن براي مشخص. پیچیده تبدیل شده استاست و به مفهومی بسیار 

 وجه ضوع این مقاله بیشتر بهنخست اینکه مومقاله باید چند نکته را مشخص کرد؛ این 

توضیح آنکه در خصوص مبانی فلسفی آزادي، مبانی . پردازدحقوقی مفهوم آزادي می

ي مانند اقتصادي آزادي، برداشت سیاسی از مفهوم آزادي و نسبت آزادي با مفاهیم مجاور

 امکان یا عدم امکان توان مقالات مستقلی نوشت و دربارة ملکم میدر اندیشۀبرابري و عدالت 

هاي مربوط به  کتب و نوشته گونه که در همۀدر معناي حقوقی آزادي همان. آن سخن گفت

 براي کنند؛ها را به چند دسته تقسیم میهاي بشر آمده است آزاديحقوق اساسی و آزادي

هاي مربوط به ها را به آزاديانان حقوق اساسی ایران، آزاديدترین حقوقنمونه یکی از مهم

) ،وآمدناپذیري مکاتبات و آزادي رفتامل امنیت، مصونیت مسکن، تعرضش(اعمال فردي 

 آزادي ،)وپروش، اخبار، اطلاعات و نمایششامل عقیده و بیان، آموزش(ندیشه آزادي ا

شامل (هاي اقتصادي اجتماعی آزاديو ) شامل آزادي تجمع و آزادي سازمان(بندي گروه

- 65: 1375قاضی،(کندتقسیم می) ادي سندیکاییمالکیت، آزادي بازرگانی، آزادي کار و آز

شامل امنیت جسمانی و (هاي فردي ها را به آزاديیکی دیگر از نویسندگان انواع آزادي). 679

هاي ي آزاد،)و آموزششامل آزادي باور، بیان، مطبوعات ( آزادي اندیشه ،)امنیت روانی

شرکت و تشکیل شامل (ارکتیهاي مش آزادي،) و بازرگانیشامل مالکیت، شغل(اقتصادي 

) 150- 127: 1393ویژه،(داندمی) گردهمایی

این دو مفهوم چنان در دانش حقوق .  دوم پیوند جدانشدنی حق و آزادي استنکتۀ

عموماً عنوان اند و  نامیدهنیزهاي بشراند که حقوق بشر را آزاديبه هم پیچیده شده
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جمله از(هاي بشر استها نوشته شده است حقوق و آزادي آزاديهایی که دربارةکتاب

 اگرچه سعی نیزدانان غربی  برخی از حقوق.)1388تمنی طباطبایی،؛ مؤ1384هاشمی،

اندآوردهها را با هم  اما درنهایت آن،ها قائل شونداند تمایزي بین حقوق و آزاديکرده

 و jus مدرن نیز در تمایز بین ، جان لاك از پدران اندیشۀ)32- 28: 1399زارکا،: نک(

lexکند که  بیان میjusها آزادي عمل دارند و قانون یا  یا حق یعنی انسانlex به معناي 

: 1402لاك،(کنددهد و برخی را منع میآن چیزي است که برخی کارها را اجازه می

رو در این  ازاینداند؛ها جدا نمیها را از حقها آننیز در ذکر مصادیق آزاديملکم ). 20

. اندها با هم دیده شدهوق و آزاديمقاله نیز این سنت رعایت شده است و مصادیق حق

؛  اندیشمندان کلاسیک با آزادي و مصادیق آن استنکتۀ سوم نحوة مواجهۀ

لاك، روسو، منتسکیو، میل و دیگران از هابز، جدید از جمله کدام از پدران اندیشۀهیچ

این بحث که حقوق را به حقوق . اندبندي دقیق ارائه نکردهآزادي و انواع آن تقسیم

اند موضوع ها و حقوق بشر تقسیم کردهاجتماعی و مدنی و سیاسی و یا سه نسل آزادي

 بشر پدید جهانی حقوقز جنگ جهانی دوم و پیدایش اعلامیۀجدیدي است که بعد ا

 دوم قرن نوزدهم عقاید خود را خان در نیمۀفراموش نکنیم که ملکم. آمده است

در این مقاله نیز ما از همین روش . نوشت که هنوز این مباحث مطرح نشده بودمی

هاي جدید را بر ملکم بار کنیم اجتناب بنديایم و از اینکه این تقسیمتبعیت کرده

ها بسیار کوتاه است که د که اشارات ملکم به برخی از آزاديعلت دیگر این بو. ایمکرده

.رودگاه از یک یا دو سطر فراتر نمی

ادي با اندیشمندان و پدران خواهان ایرانی در طرح مفهوم آزچهارم اینکه مشروطه

کسانی مانند لاك یا جان استوارت میل در . هایی داشتند مدرن در غرب تفاوتاندیشۀ

ي مدرنیته و جهان جدیدي که چند سده پیش آغاز شده بود آراي بستر و فضاي فکر

هاي فلسفی آزادي و ارادةاغ بنیانرو به سر ازاینکردند؛یخود در مورد آزادي را بیان م

 و تعلق حاکمیت انسان، نسبت آن با حقوق طبیعی، اومانیسم و حق شرکت در حکومت

واهان ایران در فضایی به نوشتن آثار خرفتند؛ این در حالی است که مشروطهبه مردم می

برد و مشروطیت زمین در دوران سنت خود به سر میخود همت گماشتند که ایران

خواه، بخش رو پدران مشروطه ازاین؛ بودنیزنوعی آشنایی با تجدد و مدرنیته ایران به
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وماً ها عمآن. اعظم نیروي خود را صرف آشنایی با مظاهر تجدد و مفاهیم آن کردند

کردن زادي، برابري، سلطنت منظم، محدود از بحث در مورد مفاهیمی مانند آپیش

ابتدا به ذکر مقدماتی در مورد کشورداري جدید، اهمیت عقل، آیین ترقی و... قدرت و

دست اینگرفتن تمدن غرب از ما و مسائلی ازپیشرفت، اهمیت علوم جدید، فاصله

توان از مفاهیمی  کنند بدون وجود این مقدمات نمیپرداختند تا به خواننده گوشزدمی

کردن این مفاهیم در دیگر براي واردعبارت بهد آزادي، برابري و قانون سخن گفت؛مانن

.هاي دیگر انجام شودعظیم در حوزهایران ابتدا باید اصلاحاتی 

جمله آزادي ضروري ها را براي ورود مفاهیم جدید ازمقدماتی که ملکم آن

او بر این باور . ها اشاره خواهد شدانست متعدد بودند که در ادامه به برخی از آندمی

و براي ) 76: 1388ملکم،(است » نقصِ ترکیبِ دولت«بود که مانع اصلی پیشرفت ایران 

جا بالاتفاق ی همهآیینِ ترق« زیرا این کار باید از تجربۀ کشورهاي دیگر استفاده کرد؛

 معتقد بود اصول تنظیمات که  ملکم.)99: 1327ملکم،؛ 73همان، (»کندحرکت می

که  کشورداري در جهان جدید است را یا باید بدون تغییر از غرب بیاوریم و یا اینلازمۀ

دیگر در اعمال دیوانی یا باید عبارت به؛)30: 1388ملکم،(ها را اختراع کنیمخودمان آن

انصد سال او معتقد است ما در پ. یریمها سرمشق بگمقلد متقدمان باشیم یا از فرنگی

 او بارها در ؛)107همان،(ایم کشورداري انجام ندادهگذشته هیچ کاري در زمینۀ

که فرق علم و عقل را هاي ایران این است کند که یکی از بدبختیرسالاتش اشاره می

مان،ه(استو بر این باور است که عقل انسانی بدون علم هیچ ) 91: همان(ایمنفهمیده

ترین داري را آسان به اعتقاد ملکم مشکل ما در ایران این است که علم مملکت.)74

رو اگر به  ازاین هرگز حاضر به یادگیري آن نیستیم؛و) 132همان،(دانیمصنعت می

دانند و از رجال ایرانی گفته شود یک شمع بسازید بلافاصله آن را کاري تخصصی می

. پذیرنددرنگ آن را میر بگویید وزیر شوید بیزنند، اما اگآن سر باز می

کند و در تمثیلی وضعیت ایران را شبیه به این او وضعیت ایران را بسیار بد توصیف می

همان،(ند و هر کس براي خودش سازي بزندداند که سی نفر یک سنتور داشته باشمی

بدون ... چیست؟ ورود؟ طرح ما  کجا مینویسد کشتی دولت دیگري میدر رسالۀ. )121

جوش و طغیان قدرت « این در حالی است که ؛)251همان،(تعیین مقصد سرگردانیم
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. »بقاي دولِ بربر را محال ساخته است«و ) 186همان، (ز تصور ماستخارج ا» فرنگستان

بعدازاین، دول روي زمین یا باید مثل دول فرنگستان باشند یا منکوب و مغلوب قدرت 

کند که هرچه قدر بگویم نخواهم توانست اولیاي دولت ایران را به ید میایشان بشوند و تأک

.)284همان،(ان ملتفت کنمعظمت خطر ایر

به باور ملکم حکومت دو . دهدبندي ارائه میها نیز یک تقسیماو از انواع حکومت

نت مطلق یا سلطنت یا مطلق است یا معتدل و سلط. سلطنت و جمهوري: نوع است

ۀ او به دنبال این است که سلطنت مطلق.)32 و31همان،(ا غیرمنظممنظم است ی

به باور او براي ادارة کشور دو . ظم ایران را تبدیل به سلطنت مطلقۀ منظم کندغیرمن

و ) 77: 1388 ملکم،؛106 و 105: 1327ملکم،(ادارة اختیاري و ادارة قانونی وجود دارد

 درست کشور براي ادارة. رة اختیاري استان نه در نقص عزم شاه که در ادامشکل ایر

 امور را به نحو صحیح باید دو اختیار مجلس قانون و مجلس اجرا پدید آید تا بتوان

شود که گونه استنباط می از سخنان ملکم این.)106 و 105: 1388ملکم،(اداره کرد

. استرو بیشتر به تنظیمات پرداخته  ازاین؛داندتنظیمات را بر آزادي مقدم می

ترین داند، مهمییکی دیگر از موضوعاتی که ملکم براي فهم و درك مفهوم آزادي لازم م

گاه قانون به معناي موازین و اصولی در ایران هیچ.  او یعنی قانون استمفهوم در اندیشۀ

را به شکل معقولی امن و کرد و جان و مال و کار افراد اساسی که قدرت دولت را محدود می

اجرا بود که با مقررات شرعی و عرفی نیز تنها زمانی قابل. پذیر سازد وجود نداشتیبینپیش

 در جایی که حقی نیست ).67: 1379کاتوزیان،(گرفتست دولت در تعارض قرار نمیخوا

گذار نیست،  قانوننون چیزي بیش از تصمیمات خودسرانۀجایی که قا. قانونی هم نیست

ملکم به دنبال آزادي قانونی  برخی محققین  گفتۀ به).66همان، (شودمفهومی زائد می

 یکی دیگر از محققین بر این باور است که ملکم با .)210: 1399رادمرد و حقگو،(است

نتیجه بحث از قانون منجر گوید و درادي زبان و قلم سخن میتحلیل مفهوم قانون از اختیار آز

. )281: 1357مجتهدي،(نداحال هم مشود و قانون و آزادي بدونبه بحث از آزادي می

به گفتۀ. ظرفیت و آمادگی مردم است و آن بود براي ملکم مهم نیزیک مورد دیگر 

قدر  باید آننیز زیرا مردم مردم بدهد و البته این کافی نیست؛او شاه باید آزادي را به 

)5:1رةملکم، روزنامۀ قانون، شما(باشند که معناي قانون را بفهمندداراي شعور 
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ذکر شده در بالا آمدن آزادي در ایران به مقدمات  ترتیب به نظر ملکم براي فراهماینبه

. توان به ظهور آزادي در ایران امیدي داشت در غیر این صورت نمینیاز است؛

ملکم و حقوق ملت. 3

ملکـم  . شوندیها با هم آمده و مترادف گرفته م       ها و آزادي  تر اشاره کردیم که عموماً حق     پیش

 صـریح   ترین اشـارة  مهم. داندها جدا نمی  ها را از حق   نیز از این قاعده مستثنی نیست و آزادي       

نـام  » قـانون بـر حقـوق ملـت    «ه ها در قانون سـوم دفتـر تنظیمـات اسـت ک ـ       ملکم به آزادي  

نخـست اینکـه   : شمارد حقوق ملت برمی   مبناي همۀ و هشت اصل را     ) 39: 1388ملکم،(دارد

دوم هـیچ شـغل و منـصبی    د و رعایـاي ایـران حکـم مـساوي دارد؛    ر حق جمیع افراقانون د 

 چهـارم   ؛ سوم آحاد رعایاي ایران به منصب دولتی حق و حکم مساوي دارند            موروثی نیست؛ 

ایـا را حـبس     تـوان رع   پنجم نمـی   حکم قانون؛  مگر به  توان گرفت از رعایاي ایران چیزي نمی    

حکـم قـانون؛  رعیت جایز نیست مگر بهر مسکن هیچ  ششم دخول دحکم قانون؛کرد مگر به  

بیـان  بـه  ؛حکم قانون است  هفتم عقاید اهل ایران آزاد است و هشتم تعیین مالیات هرساله به           

کننـد از هـشت حـق یـا         دیگر ملکم معتقد است که افراد و رعایایی که در ایران زندگی مـی             

برابـري،  بـر  هـا را حـق   اندکی تسامح آن  توان به زبان امروزین و با     آزادي برخوردارند که می   

آزادي شغل، آزادي دارایی و مالکیت، آزادي تن و منع بازداشت خودسـرانه، آزادي مـسکن،                 

. آزادي و حق بر حریم خصوصی و آزادي عقیده دانست

تـوان گفـت نخـستین     حثی نیست و حتی می    در خصوص اهمیت این هشت قاعده ب      

اي بیـان شـد و بعـدها دیگـر     رت توسـط نویـسنده  بار در ایران حقوق ملت به این صـو     

ها اصولی بود کـه در یـک کلمـۀ    ترین آننویسندگان این لیست را تکمیل کردند که مهم       

را در آن رسـاله بـا    حقـوق بـشر و شـهروند فرانـسه         مستشارالدوله آمد و مواد اعلامیـۀ     

 ـ             بااین توضیحاتی آورد؛  ؛ت اسـت  حال چند نکته در ذکر ایـن هـشت قاعـده داراي اهمی

قـانون در اندیـشۀ ملکـم    . زنـد ون پیوند مـی    این موارد را به قان     تمامنخست اینکه ملکم    

و او هــر چیــز را در نــسبت بــا قــانون ) الــف1402مرادخــانی،( کــانونی داشــت نقطــۀ

کند و بر این بـاور اسـت        ها نیز او همین کار را تکرار می       در خصوص آزادي  . سنجیدمی

 این سخن امروز وجهـی نداشـته    البته شایدا معین کند؛ها راديتواند آزکه تنها قانون می   
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هـا  انـد کـه قـوانین بـا آن        ها در جهان جدید در جایی ایستاده      ها و آزادي   زیرا حق  باشد؛

برخـی از متفکـران   . ان معتبرنـد شوند و حتی اگر در متن قوانین نیایند همچنسنجیده می 

 بـراي نمونـه منتـسکیو آزادي را    زدنـد؛ مـی آزادي را به قانون پیوند       روشنگري نیز    دورة

القوانین آشـنا بـود و آن را        ملکم نیز با کتاب روح    . دانستمیعمل در چهارچوب قانون     

دوم اینکـه  . زیاد این نکته را از او وام گرفته اسـت احتمال به ؛خوانده بود » قرآن حقوق «

 ـ   هاي فراوانی هست  هرکدام از این موارد داراي مبانی و پیچیدگی        کـردن  ستند و صرف لی

البته ملکم متوجـه اهمیـت ایـن مـوارد اسـت و از              . تواند کمکی به ایران بکند    ها نمی آن

نویسد در فرانسه براي این چند خط، هشت کرور آدم تلف شـد و هـرکس                رو می همین

ملکـم، ( سال عمـر صـرف آن معـانی کـرده اسـت     معناي این چند سطر را بیابد یعنی ده    

سطر قـانون ده  نویسد در انگلیس و فرانسه براي هر  می دیگري نیز در جاي . )39: 1388

ان انتظـار داشـت در      تـو  با توجه به این مطالب نمـی       ؛)132همان،(کرور انسان تلف شد   

کردن این موارد پیچیـده در چنـد سـطر کوتـاه و بـدون بررسـی مبـانی               ستایران با فهر  

هرکـدام  .  رعایت شوند  د بیایند و  ها پدی فلسفی و نظري و سیاسی آن مفاهیم، این آزادي        

هـا از جانـب     خوردند، به ایراداتـی کـه بـر آن        از این موارد باید با تاریخ ایران محک می        

  مقدمات ایـن   تر اینکه   شد و مهم  شد پاسخ داده می   ایران وارد می  ) شرعی و عرفی  (سنت

حکومـت   حکـومتی بـا یـک        که از لحاظ شیوة   زمانی براي نمونه    شد؛ها فراهم می  آزادي

یم و از لحاظ فلسفی هنوز مفهوم حقـوق بـه معنـاي مـدرن و مفهـوم               یروهخودکامه روب 

نیـز انسان به معناي جدید آن پدید نیامده و از لحاظ اقتـصادي و فرهنگـی و اجتمـاعی             

توان انتظار داشـت بـا چنـد    داراي شرایط نابسامانی بودیم؛ در چنین وضعیتی چگونه می    

سوم این مسئله اسـت کـه   . در ایران به رسمیت شناخته شودها سطر این حقوق و آزادي  

ها تنها این هشت مورد را انتخاب کرده است و           حقوق و آزادي   ۀچرا ملکم از لیست هم    

. اشـاره نکـرده اسـت     . ..وآمـد و  زادي مطبوعـات، آزادي رفـت     به مواردي چون آزادي بیان، آ     

 در دفتـر    د، امـا  هـا مطلـع بـو     يچنانکه در ادامه خواهیم دیـد ملکـم از دیگـر حقـوق و آزاد              

 ـ  می. تنظیمات فقط همین موارد را آورده است       ه ایـن پرسـش چنـد نکتـه را     توان در پاسـخ ب

 در  دانست و بـه همـین دلیـل       تر می  مهم ها احتمالاً او این موارد را از دیگر آزادي        مطرح کرد؛ 

ارد کـه او بـراي    وجود دنیزاین احتمال   . ترین کتاب خود این هشت مورد را آورده است        مهم
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. ها تأکید کرده اسـت دانست و بر آن تر می ها را مهم  وضعیت ایران آن زمان رعایت این آزادي      

که دفتر تنظیمات نخستین کار ملکم بـود، او در اینجـا   آنجاتوان گفت ازدر پاسخ دیگري می 

ثـار  ست و سایر موارد را به آ      ها سخن گفته ا   از این هشت مورد در خصوص حقوق و آزادي        

هـاي دیگـر بـه انـواع دیگـري از حقـوق و        خود واگذار کرده است که بعدها در نوشته       آیندة

 ملکـم از کلمـاتی    چهارم اسـتفادة  . رسدتر به نظر می   ها اشاره کرد که این پاسخ محتمل      آزادي

او از اهـل مـذهب و       . اي نهفتـه اسـت    به باور ما در این سخن نکته      . مانند افراد و رعایا است    

شود کـه او هـر فـردي کـه رعیـت      کند و چنین استنباط میي مردم ایران استفاده نمی دین برا 

چنین سخنی در آن زمان جـسارت زیـادي   . داندها میدولت ایران باشد را مستحق این آزادي  

.شودهاي او محسوب میخواست و از نوآوريمی

انواع آزادي. 4

 ملکم به بحث حقوق رةترین اشا معروفجز دفتر سوم تنظیمات که حقوق ملت نام دارد وبه

ها نیز در آثارش اشاره کرده  چنانکه اشاره کردیم او به انواع دیگري از آزادي؛هاستو آزادي

نویسد اصول قوانین فرنگستان دهد و میها ارائه میاو در جایی لیست دیگري از آزادي. است

عرض و ناموس، اطمینان مال، اختیار اطمینانِ جان براي اهالی، اطمینان : به قرار زیر است

معروف و نهی از منکر، تحقق اجتماع به جهت امور خیریه، بهآزادي زبان و قلم یا همان امر

آزادي اختیار، آزادي بدن و کسب، نشر علوم و معارف، منع سیاست و جزا قبل از صدور 

آن  این موارد در قرمۀکند که ه انسان و سپس تأکید میجرم، احیاي نفوس براي ازدیاد نوع

نیز قانون  نشریۀ27 در شمارة .)7: 1327ملکم، (کنیموجود دارد، اما ما به آن توجه نمی

و آفتاب ) 27/1ة  شمار:1369ملکم، (میت، یک حیوان است نویسد انسان بدون حقوقِ آدمی

ود را که اهل آن ملک به حفظ حقوقِ آدمیت، خکند مگر وقتیعدالت در یک ملک طلوع نمی

 او حق برخورداري آزادي را برگرفته از .)151: 1388ملکم،(مستحق عدالت ساخته باشند

وطنان، مختار مال  همبه گفتۀ او حقوق آدمیت یعنی شما و همۀ. داندذات و سرشت آدمی می

یک از و مختار مسکن و مختار کسب حلال و مختار کلام و مختار قلم خود باشید و هیچ

بینیم او در اینجا نیز ه میچنانک. حکم قانوناحدي نتواند مانع شود مگر بهحرکات شما را 

اي منسوب به ملکم است نیز تأکید شده  غیبیه که رسالهدر رسالۀ. کندضابطۀ قانون را وارد می

 ملکم ؛)5: 1327ملکم، (شودمحفوظ می» ۀ اهالیحقوق شخصی«است تنها با وضع قانون، 
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 تأکید .)2شمارة: 1369ملکم، (داندقانون را حفظ حقوق عامه میهمچنین در تعریف قانون،

تر اشاره کردیم که ملکم پیش. هاست دیگري به آزادي در لسان او اشارة1بر حقوق عامه

 دیگري را کارگیري حقوق عامه نکتۀنجا با بهدر ای. زندها را با مفهوم قانون پیوند میآزادي

یکترتیب ازاین بهداند؛آزادي و قانون را دوسویه میو رابطۀکند و آن این است که ا میبیان

مل در حدود قانون طرف قانون را حفظ حقوق عامه دانسته و از طرف دیگر حقوق عامه را ع

 ملکم همچنین معتقد است قانون براي تضمین حقوق مردم باید مشتمل بر تعریف کرده است؛

 شهادت دروغ،  بدنی، تهدید به قتل،، قتل نفس، صدمۀتوقیف غیرقانونی: منع موارد زیر باشد

ها  دیگري از حقوق و آزاديفهرستکه در این موارد نیز ) همان(تهمت و اجحاف مالی

 رساله 117همان،(کس حق حبس دیگري را نداردسد هیچنویدر جاي دیگري می. هستند

. رانه استاي به منع حبس غیرقانونی و بازداشت خودسکه اشاره) دفتر قانون

نخست اینکه ملکم به انواع مختلفی : دو نکته در مورد این سخنان ملکم وجود دارد

ها و  هیچ توضیحی در خصوص این آزاديها اشاره کرده است، اماق و آزادياز حقو

ها کفایت کرده کردن آنده است و صرفاً به فهرستها ارائه ندابندي دقیقی از آنتقسیم

. رود کوتاه یک سطري فراتر نمی اشارة ازهاآزاديدربارة رات ملکم تمام این اشا. است

 ملکم  شریعت است که یکی از وجوه اندیشۀها دردوم اصرار ملکم به وجود این آزادي

طور  قانون بهمۀ یکی از محققین حتی در بیشتر صفحات روزناۀاست و به گفت

ن قوانین مبتنی بر احکام اي به ملازمت مجلس و قانون شریعت و تدویکنندهکسل

 ملکم معتقد بود خداوند .)326: 1382آجودانی،(مجتهدین و اسلام تأکید شده است

 این  مواهبی عظمی ساخته است که مجموعۀهنگام خلقت انسان او را صاحب و وارث

اصول قوانین و حقوق طبیعی افراد برگرفته از فرامین و . مواهب حقوقِ آدمیت است

هاي ها را به بهترین شکل ممکن در کتاب آني الهی است و ائمه و حکماانبیاارشادات 

ها را اند و باید آناند، اما ملل شرق این حقوق خود را فراموش کردهآسمانی خود آورده

کم در خصوص اثبات این موضوع  ملترین رسالۀمعروف. )209: 1327ملکم،(بیدار کرد

 این رساله در اصل به زبان ؛)165- 1388:158ملکم،(رسالۀ مدنیت ایرانی است

انگلیسی ایراد شده است و موضوع یک سخنرانی او در حضور مخاطبان انگلیسی است 

رسد ملکم از نخستین کسانی است که از این تعبیر استفاده کرده استبه نظر می. 1
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جز خوانی دارند به اصول اسلام با تجدد همکه تمامکه به دنبال گفتن این موضوع است 

سلام و  شریعت اها در خزانۀاصرار ملکم به اینکه همۀ قوانین و آزادي. د زوجاتتعد

قرآن موجود است باعث شده است که میان شارحین آراي او و معتقدین و منتقدینش 

برخی معتقدند که این باور حقیقی ملکم بوده است و . نظر زیادي ایجاد شوداختلاف

او براي دیگر عبارت بهدانستند؛راي استراتژي اصلی او میبرخی آن را یک تاکتیک ب

 نیازمند حمایت فقیهان بود و از طرفی به همراهی مردمی درسیدن به اهداف اصلی خو

کردن و همراهرو براي همدلاي دینی غرق شده بودند نیاز داشت؛ ازاینکه در باوره

 و رغ از اینکه نیت ملکم چه بودهفا. این دو دسته به گفتن این سخنان اقدام کرده است

خان براي اثبات ین است که ملکمردیدي نیست و آن ابر ما پوشیده است؛ در یک نکته ت

علت این امر به باور ما عدم آشنایی او با . ادعاي خود هیچ دلیل قوي نیاورده است

توانست با  علوم سنتی نداشت و نمیملکم تحصیلاتی در حوزة. سلامی استسنت ا

گویند و با استناد به آیات و روایات این باور خود را ثابت زبانی که فقیهان سخن می

ب  یک کلمه رفع کرد و با استناد به کتاص را بعدها مستشارالدوله در رسالۀاین نق. ندک

ها در سنت اسلامی ریشه دارند  حقوق و آزاديو سنت کوشش کرد نشان دهد که تمام

.و تعارضی با هم ندارند

ایشان ها نام برده و بدون هیچ توضیحی رههایی که ملکم از آن آزاديۀاز میان هم

 مفصل کرده است و کوشش کرده است به وجوهی از ست به چند مورد اشارةکرده ا

. ها خواهیم پرداختها بپردازد که در ادامه به آناین آزادي

امنیت مالی و جانی.5

؛ دشو وسیعی است که امنیت را نیز شامل میعناي وسیع خود شامل گسترةآزادي در م

هاي بشر نوشته شده است امنیت را  و آزادي حقوقهایی که دربارةرو در تمام کتابازاین

 که در صفحات قبل به برخی از این تقسیم دانندمییکی از نخستین نمودها و مصادیق آن 

. در حقیقت امنیت خوانشی از آزادي است.  اشاره کردیم- ها بر امنیتو تأکید آن-هابندي

 انسان زمانی کهرا ندارد و  انسان فاقد آزادي حیات باشد یعنی امنیت تن و جان زمانی که

وکار را نداشته باشد هر تلاشی بکند همواره در این آزادي مالکیت و دارایی و حق کسب

گونه امنیت مالی هیچخطر است که دولت آن را از او بگیرد و اموالش را مصادره کند و 
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ر ذیل اند و د شده مهمدانان به درستی متوجه این نکتۀرو حقوق ازایننخواهد داشت؛

ملکم نیز به . گویندها از امنیت سخن میعنوان یکی از مصادیق حقوق و آزاديها و بهآزادي

ها را برجسته هایش آنکند در نوشتهدهد و کوشش میامنیت مال و جان اهمیت زیادي می

راحتی جان افراد را بدون دو موضوعی که در ایران هیچ اهمیتی نداشتند و حاکمان به. کند

ملکم در نداي عدالت به . گرفتند و اموال افراد نیز امنیتی نداشتقاعده و ترتیبی میهیچ 

ترقی وجود نخواهد به اعتقاد او بدون ایمنی جان و مال، . کندامنیت جانی و مالی اشاره می

 همچنین بدون عدالت، آزادي نخواهد بود و بدون آزادي، نه ثروت ملی وجود داشت؛

به باور او ملل اروپایی نیز تنها بعد از پیکار . ت و نه آسایش فرديخواهد داشت و نه رضای

دست ت و آزادي و حکومت انتخابی را به عدال- به درجات مختلف- زیاد موفق شدند 

و جانی اختصاص  به امنیت مالی نیز قانون 5سرمقالۀ شمارة) 159: 1388ملکم،(آورند

کند که براي اجراي این قوانین، میل  به سخنانش اضافه میي جدیددر آنجا نکتۀ. دارد

ملکم، ( باشند که معنی قانون را بفهمندقدر شعور داشته ایننیزباید خلق . پادشاه کافی نیست

)5/1شمارة: 1369

امنیت جان و مال و ناموسِ آحاد  «:کند که اشاره مینیز دیگري ملکم به نکتۀ مهم

ملکم،. (برقرار خواهد شد» طور محکمونی بهتبعه نه بر الفاظ واهی، بلکه بر ترتیبات قان

کند ها اشاره میبه اسم آزاديدر اینجا او برخلاف دفتر تنظیمات که تنها ). 154: 1388

گوید که رو میآن نیز اشاره کرده و ازاین» ترتیبات قانونی «به لوازم یا به گفتۀ خود به

 همچنین ؛)143همان، (شیمباید یک مجلس قانون داشته بابراي امنیت مالی و جانی 

ملکم در اینجا به . اري شودبراي وجود و تضمین این دو حق باید عدالت در جامعه ج

کند که عدالت شخص شاه ارتباطی با عدالت اداره ندارد و امنیت  مهمی اشاره مینکتۀ

خانه به قوانین نیاز دارد و بدون عدالت. است» عدالت اداري«مالی و جانی بسته به 

 تفکیک میان ،)185همان،(یح، امنیت مالی و جانی محال استنین و ضمانت صرقوا

خانه و ترتیبات قانونی نکتۀعدالتمیل پادشاه و عدالت شخص او و همچنین ایجاد 

. مهمی است و به باور او براي ایجاد آزادي دومی اهمیت بیشتري دارد

 او امنیت مالی و جانی  به گفتۀ.کند این دو حق اشاره می بهنیز قانون او در روزنامۀ

کند که امنیت  همچنین تأکید می؛)5/1، شمارة1369ملکم، (ودافراد باید رعایت ش
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ان و مال خود کاملاً مطمئن جماعت یعنی اینکه هر یک از اعضاي جماعت باید از ج

.)13/2همان، شمارة(باشد

جایی دهد و حتی دربینیم او به امنیت مالی و جانی اهمیت زیادي میچنانکه می

ي سلطنت، امنیت مالی و جانی بهترین مستحفظ سلطنت و بهترین ضامن بقا «:نویسدمی

گرفتن ملل مشرق زمین حتی علت استعمار و تحت سلطه قرار او .)186: 1388ملکم،(».است

 او چون در ملل آسیا امنیت مالی و جانی وجود ندارد،به گفتۀ. داندفقدان این دو حق میرا 

نویسد  اصول ترقی نیز میدر رسالۀ). همان، همانجا(دانندها تصرف آن را حق خود مییفرنگ

ت که مبنا و شرط کار کند امنیت مالی و جانی اسآن تدبیر بزرگ که هندوستان را آباد می

منیت جانی و ها ا حقوق و آزاديترتیب از میان همۀاین به.)137: 1340آدمیت،(انسانی است

کند این نکته را برجسته کند که براي خان اهمیت زیادي دارد و کوشش میبراي ملکممالی 

. رهایی از نفوذ کشورهاي بیگانه و نیز اقتدار سلطنت باید این دو حق رعایت شوند

، صراط مستقیم به ملکم تعلق نداردچنانکه در مقدمۀ این مقاله اشاره کردیم رسالۀ

. اندرساله را مبناي سخنان خود در مورد او قرار داده شارحین آراي او این تماماما 

توان گفت آن را  این مقاله متأثر از ملکم بوده است و میةتردید نویسندچنانکه گفتیم بی

نیت جان و در مورد ام. در شرح سخنان کوتاه و مبهم ملکم در مورد آزادي نوشته است

 است که نویسنده در این رساله  مهمی وجود دارد و آن ایناین رساله نکتۀمال در 

صورت کوشش کرده است امنیت جانی و مالی که ملکم بر آن تأکید کرده بود را به

تسهیل معاش و تکمیل نفس دو موضوع این نویسنده معتقد است .  دهیدمفصل توضیح

رکن اول :  به اعتقاد او تسهیل معاش چهار رکن دارد.)470: 1388، ملکم(ندارساله

د که کسی بهست و شخص باید اطمینان داشته باشمالی و اطمینان جانی ااطمینان 

 اطمینان مالی نیز بدین معناست که ،)471همان،(غرض و خصومت نتواند او را بکشد

). 475همان، (تواند از دست او خارج کندکسی مالی را که به حق به دست آورده است ن

 او این اختیارات ،)480همان،(انسان است یعنی آزادي براي نوع رکن ثانی اختیارات

یال، اختیار اختیار بدنی، اختیار زبان، اختیار قلم، اختیار خ: داندممدوح را شش نوع می

 رکن سوم مساوات است که دو نوع است .)481همان،(کسب و اختیار جماعت

یاز رکن چهارم امت). 485همان،(در نفوس و مساوات در حدود و حقوقمساوات 
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 فرد باشد که یا علم است یا  افزونی هنر یکواسطۀت یعنی برتري بهفضلی اس

این رساله در تنها امتیاز و نکتۀ. سالاريایستهاي است به شکه اشاره) 491همان،(عمل

هاست که به این صورت منظم در بندي از انواع آزادي یک تقسیمها ارائۀمورد آزادي

.آثار ملکم نیامده است

و کلام آزادي قلم .6

علاوه بر اطمینان مالی و جانی یکی دیگر از انواع آزادي که ملکم به آن اهمیت زیادي 

ناشر یکی از او از دلبستگان به این نوع از آزادي و خود . داد آزادي قلم و بیان استمی

.  قانون بودترین نشریات دورة تجدد ایرانی یعنی روزنامۀمهم

به . ار باشد افکار و عقاید خود را آزادانه بیان کندبه اعتقاد ملکم هر آدم باید مخت

شده است و »  زمینسلطان کرة«و علم و قلم در عصر ما تعبیر جالب او اختیار کلام 

او خطاب به . اختیار کلام و اختیار قلم: کرامات ملل متمدنه به دو کلمه منوط است

سرچشمۀ فیوض هستی را «ن خواهید باید اول ایت میگوید اگر واقعاً عدالایرانیان می

ملکم در . )145همان،(»کنیدزده یک دقیقه زودتر باز  این خلق فلکبر لب تشنۀ

 آزادي قلم است ۀدر نتیج» جمیع تنظیمات و ترقیات دنیا «:نویسد قانون نیز میروزنامۀ

ا اهل ایران درست متوجه نویسد معناي قدرت قلم رو می) 1/ 5شمارة: 1369ملکم، (

تی مردم در هر دول.  آزادي قلم استند؛ زیرا درجۀ قدرت قلم بسته به درجۀانشده

فضلا بهترین قلمِ  «:هاي درست بیان کنندد را به شیوهه خواجازه دارند افکار پسندیۀ

 قلم ۀ وزراي نامی فرنگستان، هنر و شرافت خود را به وسیلاست و همۀ» مشعل ترقی

 دنیا و کل استقلال و شکوه ملل حاصل آزادي تنظیمات و ترقیاتهمۀ. اندبروز داده

 قانون ملکم در روزنامۀ. »نون مختار باشدقلمی که به حکم قا« اما کدام قلم؟ قلم است،

؛)ن، همانجاماه( آزادي قلم است ع تنظیمات و ترقیات دنیا در نتیجۀنویسد جمینیز می

 قلم آن را مقید به قید بینیم در این فقرات او ضمن ستایش بسیار از آزاديچنانکه می

کند که آزادي کند و این سخنان را در جواب مخالفان آزادي در ایران بیان میقانون می

. دانستندومرج یکی میرا با هرج

 ملکم حائز اهمیت است این  خصوص آزادي بیان و قلم در اندیشۀ دیگري که درنکتۀ

تی دربارةنویسد وقاو می. هفته استاست که طبق نظر ملکم، آزادي قلم و بیان در اسلام ن
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ها که بیشتر از ما به اسلام زدیم معلمین معروف آنآزادي با علماي فرنگستان حرف می

. اندگویند بدبختی ملل اسلام این است که اصول اسلام را فراموش کردهند میافومعر

لیاي اسلام به دو دانند اوهمین آزادي کلام و قلم که کل ملل متمدنه اساس نظام عالم می

در کدام قانون دولتی است که . معروف و نهی از منکربهامر: اندکلم جامع کل دنیا آورده

این سخنان در راستاي . )146: 1388ملکم،(از این بیان کرده باشدتر حق کلام را صریح

 که در صفحات قبل به آن استها در اسلام  ملکم یعنی وجود این آزاديهمان اندیشۀ

 برخی محققین رویکرد امثال ملکم براي به گفتۀ.  و در مورد آن سخن گفتیمشاراتی شدا

. )124: 1387آجدانی،(اندیشانه بودم و مفاهیم و نهادهاي جدید مصلحتآشتی بین اسلا

و ) 138: 1388ملکم،( ملکم دین اسلام مخالف مدنیت نیست فراموش نکنیم که در اندیشۀ

به اینکه آزادي قلم و بیان با امر؛)همان، همانجا(ل ترقی است معتقد است اسلام همان اصو

معروف و نهی از منکر یکی گرفته شوند در میان برخی از روشنفکران عصر مشروطه رواج

بهرا با امر» اختیار و آزادي زبان و قلم« یک کلمه مستشارالدوله نیز در رسالۀ. داشت

ها به ظرایف و قیقت این است که این بحثح. معروف و نهی از منکر یکی شمرده است

براي . خان از ورود به آن ناتوان بودندي دقیقی نیاز داشت که امثال ملکمهااندیشیباریک

هایی در الهیات یکی بحث:  جدید وجود داردث در مورد آزادي دو سطح در اندیشۀبح

رو افکار  ازاینم دادند؛هایی در اندیشۀ قدما انجامسیح است که متألهین بزرگ با دگرگونی

شد کسانی مانند توماس قدیس یا ویلیام اهل اوکام اگرچه در بطن سنت قدمایی بیان می

راه دیگر در آغاز دوران . هاي بعد و پیدایش مفاهیم جدید شدمبنایی براي تحولات سده

جاد د در آن گسستی اساسی ایها با تسلطی که بر مبانی سنت داشتنجدید رخ داد که مدرن

دهد که تسلطی ژرف  برابري و آزادي نشان میراي نمونه آراي لاك و هابز دربارة بکردند؛

از طرفی اندیشۀ. ر مشروطیت رخ داددر ایران اما وضعیتی خاص د. بر سنت قدمایی داشتند

 چنانکه روزنتال نشان حاق فرو رفت و مبانی قدیم به بوتۀ فراموشی سپرده شد؛قدیم در م

 در .)1379روزنتال،(شت متفاوت از مفهوم آزادي داشتندلمان چندین برداداده است مس

هاي سنتی از آزادي تحولی اساسی پیدا نکردند و معناي جدید عصر جدید آن برداشت

 از طرف دیگر با مبانی فلسفی ت قدیمی آزادي در سنت پدید نیامد؛آزادي از دل برداش

.داشت که آن مفهوم جدید توضیح داده شود آشنایی ژرفی وجود ننیزمفهوم جدید آزادي 
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هانقش مردم در ایجاد و رشد آزادي.7

او بر این . استگوید تأکید بر نقش مردم یکی از نکاتی که ملکم در مورد آزادي می

توجه باشند هر کوششی ها به آزادي بیاگر آن. نداباور است که لازمۀ آزادي، مردم

ترین اشارات ملکم به نقش مردم در فقراتی است وفیکی از معر. نتیجه خواهد بودبی

که براي آخوندزاده نقل کرده و او آن را ثبت کرده و تأکید کرده است که این سخنان را 

هایش براي اشاره به امه تعبیري که آخوندزاده در ن- »القدسزبان روح«مستقیماً از 

اسم . ظلم مصدر است ملکم، به گفتۀ. شنیده است- بردکار میخان بهشخص ملکم

رفع ظلم بسته به این است یا ظالم ترك . فاعل آن ظالم است و اسم مفعول آن مظلوم

صیحت هزار سال نده.  نکند و حالت سوم وجود نداردظلم کند یا مظلوم ظلم را تحمل

عاقبت امثال ولتر، روسو، .  دست بردارد فایده نداشتو وعظ کردیم که ظالم از ظلم

:ابو گفتند براي رفع ظلم نباید به ظالم پرداخت بلکه به مظلوم باید گفتمنتسکیو و میر

م بیشتري چرا متحمل ظلم مراتب از ظالتو در قوت و عدد و مکنت به«

این نکات از ) 180 و 179: 1327ملکم،؛ 307 و306: 1388ملکم،(»شويمی

م و هم در ترین فقرات روشنفکران عصر مشروطیت است و هم در رسائل ملکمعروف

او با تفکیک میان عصر جدید و قدیم به بیان این نکته .  استرسائل آخوندزاده آمده

کردند حاکم هاي گذشتگان همواره با نصایح اخلاقی کوشش میپردازد که در نوشتهمی

را به راه راست هدایت کنند، اما در عصر جدید مردم مخاطبِ مباحث قرار گرفتند و 

 بلکه او را ار رحمت از سوي پادشاه را ندارند؛ود آشنا باشند انتظاگر مردم به حقوق خ

 اصول آدمیت او در فصل پنجم رسالۀ. خواهند کردها و حقوق وادار به رعایت آزادي

)330 و329: 1388ملکم،(کندنیز این سخنان را تکرار می

 موارد متعدد او در. ها نیست ملکم به نقش مردم در رشد و ایجاد آزاديارةاین تنها اش

 ملکم حقوق و ةبه عقید. کندهاي خود به نقش مردم اشاره میلاي رسالهدیگري در لابه

ها تنها در دولت این حقوق و آزادي. هاي فردي را نباید از رأفت شاهانه انتظار داشتآزادي

 مورد هاي صادره از جانب شاه ایران دربه اعتقاد او حتی فرمان. شوندقانونی منظم یافت می

توان فساد و انحطاط قرون را با یک فرمان  زیرا نمیفایده است؛ین ایمنی جان و مال بیتضم

ها  آزادينیزو تا زمانی که مردم ) 160همان،(ملتی را از بردگی به آزادي رسانداز بین برد و 
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لق هم باید خعلاوه بر میل پادشاه، «: اي نخواهد داشتیچ فایدهها هرا نخواهند این فرمان

).5/1ة  شمار:1369ملکم، (».شعور داشته باشند

ملکم از واضعین مفهوم جدیدي در ایران به نام آدمیت بود که بعدها مجمعی تحت 

.  اصول آدمیت نوشت استاي دربارةلهملکم خود نیز رسا.  شکل گفتنیزهمین عنوان 

 بود منظور از مردمی غرض از اشاره به این نکته در اینجا این است که ملکم بر این باور

گویند مردمی است که به که براي آزادي خود به پا خواهند خواست و به ظالم نه می

 او انسان، پادشاه روي زمین است و خطاب به به گفتۀ. صول آدمیت پی برده باشندا

او معتقد است ). 326: 1388ملکم،(»اگر طالب قدرت هستی آدم شو«: گویدایرانیان می

).347همان،(توانیم از زندان رها شویمیت میرت آدمتنها به قد

د و ندان مردم روا میآنچه سد آزادي مردم شده است ظلمی است که حاکمان بر

 اشاره رو ملکم وقتی به آزادي ازایناند؛به آزادي نیازمند عبور از ظلممردم براي رسیدن 

نچه خلاف حق است، ظلم ۀ او آدر اندیش.  ظلم بپردازدکند ناچار است به مسئلۀمی

دفع ظلم ممکن نیست مگر در جهاد .  ظلم مخرب است و دفع آن راحت استاست،

سکوت در برابر ظلم، منتهاي نامردي  «: نغز اوۀبه گفت. با ظالم و مشارکت با مظلوم

 او استیلاي ظلم، روح بینش را در این ملک خفه به گفتۀ. )329- 324همان،(»است

طوري عادت وق ملت، اهلِ اینجا را به عمل و ذلت اسیري بهغاصبان حق. ه استدکر

اقدس «: نویسدو می) 356همان،(کنندها تصور وضع دیگري نمیچارهاند که این بیداده

و دولتی که حقوق اتباع خود ) 3/23ة  شمار:1369ملکم، (»حقوق دنیا، حق مردم است

اعتقادات ملکم این است که دولت یکی از . »ارذلِ دزدهاي روزگار است«را پایمال کند 

کنند طرف نجباي ایران فکر مییک ازخواهند؛دانند از هم چه میان نمیو ملت در ایر

کنند که  مردم خیال میهاي بزرگ و از طرف دیگر عامۀوادهدولت یعنی حفظ خان

ن داند چه چیزي از دستگاه دیوانه رعیت می. گذران جمعیت ایشان را باید دولت بدهد

اي به  که اشارهداند چه چیزي باید به رعیت بدهد،باید بخواهد و نه دستگاه دیوان می

: به اعتقاد او دولت سه تکلیف دارد. تضاد همیشگی میان دولت و ملت در ایران است

که دولتی ) 114: 1388ملکم (حفظ استقلال ملی، حفظ حقوق جانی، حفظ حقوق مالی 

. بسیار حداقلی است
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ها در کشوري رعایت و اجرا نشوند و مردم خودشان آن را  که حقوق و آزاديتا زمانی

به اعتقاد او آفتابِ عدالت در یک . توان دل بستچیز دیگري نمیمطالبه نکنند به هیچ

آدمیت خود را مستحق که اهل آن ملک به حفظ حقوق کند، مگر وقتیملک طلوع نمی

فر به من چه ایم که مستحق سعادت باشیم و کهما در این ملک چه کرد «:عدالت بدانند

کند و بر لزوم همراهی بار نیز به زنان توجه می او یک.)151همان،(»ایمرا اختراع کرده

گر با همراهی نصف رود مگوید هیچ طرحی پیش نمیصراحت میآنان تأکید کرده و به

.)7:3شمارة: 1369ملکم، (جمعیت یعنی زن

. ها بسیار جالب است در پیدایش آزاديهام به مردم و نقش آناین حجم از توجه ملک

ها این است که تا زمانی که مردم ماحصل سخنان ملکم در مورد نقش مردم در پاسداشت آزادي

. توان به پیدایش آن امیدي داشتها معتقد نباشند و در راه آن کوشش نکنند نمیبه آزادي

حد آزادي. 8

 آزادي همواره با یک پرسش از جانب مخالفان آزادي سئلۀخواهان در طرح مآزادي

دانسته و وجود آن در کشور ومرج یکی  آن این است که آن را با هرج؛شدندمواجه می

 مخالفان آزادي همچنان این نیزجالب است که حتی امروز . دانندنظمی می بیرا مایۀ

ها همواره بر این و آزاديدانان در طرح موضوع حقوق حقوق. کنندایراد را وارد می

ملکم . نداهایی مواجههمواره با محدودیتها مطلق نیستند و اند که حقنکته تأکید کرده

و است به این ایراد پاسخ دهد و براي آزادي، حدودنیز در حد وسع خود کوشیده

نویسد اولیاي ایران باید اول نداي عدالت میي رسالۀاو در ابتدا. ثغوري ترسیم کند

گویند آزادي قلم باعث پرستان ایران می او کهنهبه گفتۀ. دي را به مردم اعطا کنندآزا

ملکم در جواب این دسته . شود و کارگزاران آرام نخواهند بودگویی مردم میهرزه

هر آدمی مختار است. اندگوید برخی عقلاي ما معنی آزادي را به کلی مشتبه کردهمی

.  اما کدام نوع آزادي؟ آزادي قانونی نه آزادي دلخواهیان کند،عقاید خود را به آزادي ب

. آید بگویندهیچ احمقی نگفته است به مردم آزادي بدهیم که هرچه به دهنشان می

 هیچ حق و هیچ .)145و144: 1388ملکم،(ادي قانونی است نه آزادي دلخواههدف، آز

که به آزادي کسی است تکلیفی نیست که حد معینی نداشته باشد و حد آزادي این 

.)145همان،(خللی وارد نکند
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به باور ملکم براي توضیح معنی آزادي، اول باید این معنی را فهمید که در عالم هیچ 

حق و تکلیفی نیست که حد معینی نداشته باشد و حد آزادي این است که آزادي 

لیف عامه به آن که حقوق و تکاازبعد. کس خللی وارد نیاوردکس به حق هیچهیچ

هاي عدلیه برپا شدند، خانهحکم قوانین مقرر شد و به اقتضاي اساسِ قانونی، دیوان

جالب ). 146همان، ( جزا در حق دیگري حرف ناحق بزنددیگر کیست که بتواند بدون

شود است که تا به امروز این حرف و استدلال در ایران توسط مخالفان آزادي گفته می

. م از نخستین کسانی است که در مقام پاسخ به این ایراد برآمده استو ادامه دارد و ملک

گیرينتیجه. 9

آزادي یکی از مفاهیم بنیادین عصر جدید است و بسیاري از بزرگان اندیشه در مورد آن 

در مشروطیت ایران آزادي در کنار برابري به دو مفهوم . اندپردازي کردهتأمل و نظریه

 بر سر آن دو صورت نیزیل شدند و بیشترین اختلاف و نزاع بنیادین آن جنبش تبد

بندي توان تقسیمتاریخ مفهوم آزادي در ایران هنوز نوشته نشده است و نمی. گرفت

 با این حال تقریباً تردیدي نیست که این مفهوم ریخی آن ارائه داد؛هاي تادقیقی از دوره

ویسان به این برداشت جدید اشاره ننخست سفرنامه.  معنایی تازه یافتدر عصر قاجار

دند وجوهی از این مفهوم را براي هاي خود کوشیشنفکران در رسالهکردند و بعدها رو

ترین  یکی از مهمرسی مفهوم آزادي در اندیشۀموضوع این مقاله بر. ایرانیان روشن کنند

ر کنار سخنان او د. الدوله بودخان ناظمران عصر مشروطیت یعنی میرزا ملکمروشنفک

اند به فهم ایرانیان سخنانی که آخوندزاده، طالبوف و مستشارالدوله در مورد آزادي گفته

هرکدام از این روشنفکران به فراخور بحثش وجوهی از این . از این مفهوم یاري رساند

. مفهوم را کاویده است

بخش . شودکوشش ملکم در خصوص مفهوم آزادي معطوف به چند بحث می

ها اختصاص یافت و توضیحی در خصوص سخنان او صرفاً به فهرست آزاديزیادي از 

تر ها کوشش کرد بیشتر و دقیق اما او در خصوص چهار مورد از آزادي،ها داده نشدآن

او سعی کرد توضیح. شودبنویسد که آزادي و امنیت جان، مال، قلم و بیان را شامل می

براي . ها چه کاري باید انجام داد پاسداشت آنند و براياها مهمدهد که چرا این آزادي

ها کرد که این آزاديهایش تأکید میاینکه سخنان او با مخالفت مواجه نشود او در نوشته
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توان عنوان نتیجۀ بحث میبه. اي نیستندهمگی در اسلام وجود دارند و موضوع تازه

 نخست فقدان  است؛ذکر مهم در سخنان ملکم در مورد آزادي قابلگفت چند نکتۀ

آنچه ما سخت به آن نیازمند بوده و . تأمل فلسفی در مورد این مفهوم بنیادین است

ها را ونه بتوانیم آنهستیم نظر به مبانی نظري و فلسفی مفاهیم جدید است و اینکه چگ

دوم ماندن .  اسلامی کنیم که همواره از این وجه غفلت شده است-  ایرانیوارد اندیشۀ

در میان سخنان روشنفکران عصر مشروطه در . ح مصادیق آزادي استاو در سط

گوید او نه تنها از مصادیق آزادي سخن می. خصوص آزادي طالبوف مقامی بالا دارد

 پرداخته است ي فلسفی آن و نسبت آن با مفهوم آزادي آزادي و معناکلمۀبلکه به نفس 

زادي یا به عبارتی معناي نظري آن  خود مفهوم آملکم دربارة. سخنانی نغز گفته استو 

 بلکه بیشتر تلاش خود را معطوف به بیان مصادیق آن کرده است و ؛سخنی نگفته است

. تواند با ایراداتی مواجه شود می،اینکه از مصادیق به معنا و کنه یک مفهوم پی ببریم

خصوصاً – این ایراد چنین پاسخ داد که این بحث باید در سطح دیگري بهتوانالبته می

خان در سطح بعد مباحث مربوط شد و امثال ملکم مطرح می-  الهیات و فلسفهدر حوزة

سوم توجه او به نقش مردم در پیدایش آزادي . کردندبه تعیین مصادیق را مطرح می

توان انتظار داشت حاکم به به اعتقاد او بدون حضور مردم و مطالبات آنان، نمی. است

 او بر این باور نبودن آزادي است؛چهارم توجه ملکم به مطلق. طا کندها آزادي اعآن

کند مرز آن با ترتیب کوشش میایناست که آزادي بدون حدومرز نیست و به

 اگرچه سخنان ملکم در به دشمنان آزادي پاسخی داده باشد؛ومرج را نشان دهد تا هرج

 اعتبار زیادي ندارند؛ با این زن ومورد آزادي در مقایسه با سخنان او در مورد قانون و

 مشروطیت در ایران در تکوین این مفهوم عنوان یکی از پدران اندیشۀحال او نیز به

اي هشک هنوز پرسشبی. نقشی داشت که در این مقاله کوشش شد نشان داده شود

 ملکم وجود دارد که نیاز است در تحقیقات زیادي در خصوص آزادي در اندیشۀ

زادي،  مانند آی نسبت بین آزادي با مفاهیم پرداخته شود؛ براي نمونههادیگري به آن

خواهی در عصر مشروطه،  آزاديتأثیر ملکم بر اندیشۀ. حق، عدالت، برابري و قانون

 او در مورد آزادي با دیگر روشنفکران عصر مشروطه و مبانی نظري ندیشۀهاي اتفاوت

. تفکر او در مورد آزادي
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The Concept of Freedom in the Thought of Mirza 
Malkum Khan 

Extensive Abstract 
Introduction: The concept of freedom is one of the most fundamental 
concepts of the new era. There is a vast literature about this concept 
all over the world. In Iran's constitutionalism, the concept of freedom 
coexists with concepts such as law and equality. The history of the 
concept of freedom in Iran has not been written yet, and it is not 
possible to provide an accurate division of its historical periods. 
However, there is almost no doubt that this concept gained a new 
meaning in the Qajar era. First, the travel writers mentioned this new 
understanding and later the intellectuals tried to clarify aspects of this 
concept for the Iranians in their treatises. In the Islamic and Iranian 
tradition, there was a concept called freedom from the past, but this 
concept was mostly understood in opposition to the concept of slavery 
or it was a concept in Sufism. Freedom in the new meaning refers to 
the concept of man and his role in determining his own destiny and 
the ability to do and not be limited by man and his independence. This 
new perception was met with oppositions and important conflicts in 
Iran's constitutionalism arose over this concept. This article examines 
this concept in the thought of one of the intellectuals of the 
constitutional era, Mirza Malkam Khan. This article seeks to answer 
the question that what was Malkam's understanding of the concept of 
freedom and which freedoms did he refer to? 
Methodology: In this article, we have investigated and found answers 
to the questions by using the descriptive-analytical method and relying 
on Malkam Khan's writings. 
Findings: Malkam Khan's words about freedom do not have a precise 
coherence, and he did not address this concept in an independent 
treatise. In all the researches that have dealt with Malkam Khan's 
thought before this article, in explaining the concept of freedom, they 
have pointed to treatises that do not belong to Malkam. By studying 
the works of Malkam, this research has come to the conclusion that he 
has made scattered references to the concept of freedom in various 
treatises and also in the law newspaper. The first point is that Malkam 
Khan considered freedom as the result of other measures and he 
believed that until the composition of the Iranian government is 
reformed and the way of governance in Iran is not changed and the 
concept of law does not emerge, we cannot hope for the concept of 



|60مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره |216

freedom. Another point is that the concepts of right and freedom are 
very close in Malkam's thought, and Malkam mentions freedom and 
its types in the explanation of the nation's rights. Apart from this, he 
mentions different types of freedom in his other writings. In these 
writings, he has given dozens of examples of freedom without giving 
the slightest explanation about them. Among all the freedoms, he has 
addressed a few limited ones and provided explanations about them. 
Freedom and right to property, freedom and right to life, freedom of 
press and freedom of speech. Malkam believes that security is 
achieved by securing these freedoms. In explaining these freedoms, 
Malekum also points out the important point that none of these 
freedoms are unconditional and unlimited, and the rights of others 
cannot be violated. The interesting and debatable point in Malkam 's 
thought is that he tries to show that all these freedoms exist in Islam 
and are not something new. This view and analysis is one of the 
characteristics of Malakm's thought, and he always tries to prove that 
the topics discussed in the new world and Western civilization exist in 
Islamic thought, and he knew that this was a solution that was 
necessary for these concepts to enter Iran. Malkam Khan believed that 
freedom is for the people and until the people do not reach a level of 
freedom and cannot defend their rights and fight for it, one cannot 
hope for the emergence of freedom in a country. 
Discussion and conclusion: This research shows that Malkam Khan 
has less focused on the intellectual foundations of freedom and has 
focused more on mentioning its examples, and among the freedoms, 
he has discussed the freedom and security of life, property, pen and 
expression in detail. He also did not consider freedom as absolute and 
set limits for it and separated its border from chaos. Another point of 
Malkam is to emphasize and pay attention to the role of people and 
their desire for freedom in the emergence of the concept of freedom. 

Keywords: freedom, Malkam Khan, security of property, security of 
life, freedom of press, freedom of speech.
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